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سیاست
2

نگاه

بعد از ســپری شــدن چنــد ماه حســاس و 
سرنوشت‌ساز مجددا ایران و آمریکا مذاکرات 
غیر مســتقیم خود را در مسقط از سر گرفتند. 
با بحث بر سر سه مفهوم کلیدی و راهبردی به 
نام انسجام، اعتماد و اقتدار به بررسی و ارزیابی 
دور جدید مذاکرات هسته‌ای خواهیم پرداخت. 
موضوعی سیاست خارجی از جمله موضوعاتی 
 مرتبط با امنیت و منافع ملی ایران 

ً
است که دقیقا

محسوب می‌شود و اگر بخواهیم یک جا را در 
عرصه سیاست بیابیم که کمترین و یا هیچ نسبتی 
با حوزه احزاب و گروه‌های سیاسی ندارد، همین 
مسائل و پروژه‌های سیاست خارجی است. در 
نتیجه انسجام عمومی و حداکثری و رویکردهای 
وحــدت بخش برای آن کــه کار منافع ملی در 
عرصه سیاســت خارجی پیش بــرود اهمیت 
چشمگیری دارد. میان انسجام و وحدت ملی 
با تحقق اهدافی که تیم مذاکره‌کننده در جریان 
مذاکرات هســته‌ای با دولت بدعهد و غیر قابل 
اعتماد آمریکا دنبــال می‌کنند رابطه تنگاتنگی 
وجود دارد. هیچ پروژه‌ای در سیاست خارجی 
مادامی‌کــه جامعه ای دچــار تفرقه و اختلاف 

اســت به سامان درستی نمی‌رســد. در این جا 
شرط موفقیت بســتن باب تفرقه و اختلاف در 
داخل و قرار گرفتن در مسیری هست که رهبر 

معظم انقلاب از آن به اتحاد مقدس یاد کردند.
موضــوع دوم اعتماد به تیــم مذاکره‌کننده 
اســت؛ این اعتماد به معنای این نیست که در 
داخل کشــور بر ســر مراعات خطوط قرمز و 
منافع ملی مطالبه‌ای صــورت نگیرد. حتی به 
معنای این هم نیســت که نقدهای دلسوزانه و 
عالمانه در زمینه مدیریت پرونده هسته‌ای مطرح 
نگردد. اما باید این نکته مهم را در نظر داشــته 
باشیم که در نهایت به سربازان عرصه دیپلماسی 
کشور اعتماد کنیم. فرض را بر این بگذاریم که 
تیم مذاکره‌کننده در چارچوب سیاســت‌های 
اعلام شــده از طرف شورای عالی امنیت ملی 
مأموریت دارند منافع ملــی ایران را در جریان 
مذاکرات پیش ببرند. که البته واقعیت نیز همین 
اســت؛ چرا که در هر دوره‌ای که بحث مذاکره 
با آمریکایی‌ها و یا حتی برخی پرونده‌های مهم 
امنیت ملی دیگر پیش می‌آید، شــورای عالی 
امنیت ملی سیاست‌های لازم را معین می‌سازد. 
این قاعده عمومی در همه جای دنیاســت. در 
این وضعیت، بی‌اعتمادی گاه از آن جایی آغاز 
می‌شــود که عده‌ای از منطق تصمیمات اتخاذ 
شــده و برخی اهم و مهم‌هــا و یا حتی برخی 
مصالح عالی کشور آگاهی‌های چندانی ندارد؛ 

در نتیجه قضــاوت و ارزیابی آنان ناقص و یک 
سویه می‌شود. تحسین و تمجید چندباره رهبر 
معظم انقلاب نســبت به عملکرد وزارت امور 
خارجه و وزیر محترم، خود نکته اطمینان‌بخشی 
اســت که کمک می‌کند ما با اعتماد به صحنه 
بنگریم. در نهایت باور عناصر دلسوز کشور باید 
این باشد که بخش دیپلماسی کشور با الهام از 
تجربیات گذشته از خطوط معین شده تخطی 

نخواهند کرد؛ این باور تولید اعتماد می‌کند.
موضوع ســوم در مقطع کنونی که اهتمام به 
آن ارزش و منافع بســیار بالایی دارد، موضوع 
تولید و انتشــار روایت اقتدار است. مع‌الاسف 
گاه کســانی کــه در دام بی‌اعتمــادی بــه تیم 
مذاکره‌کننده گرفتار آمده‌اند ناخواســته موضع 
خودی را تضعیف و موضع طرف بدعهد غربی 
را تقویت می‌کنند. اینان بــه جای پرداختن به 
قوت‌های بخش دیپلماسی کشور، بر حواشی 
غیر ضروری متمرکز می‌شوند. ظرف چند ماه 
گذشــته رئیس‌جمهور و برخی مقامات دیگر 
دولت آمریــکا بارها اعلام کردنــد که هر گاه 
میز مذاکره با ایران شــکل بگیرد، موشک‌های 
بالستیک و گروه‌های مقاومت منطقه بخشی از 
مذاکرات خواهد بود. حتی آمریکایی‌ها پیامی 
فرســتادند که اگر ایران 4 شرط مشخص شده 
از سوی آمریکا را نپذیرد، اقدام نظامی را ترتیب 
خواهــد داد و حتی آرایــش نظامی نیز به خود 

گرفتند. اما از روز نخســت ایران هیچ گاه اسیر 
این تهدیدات و جنگ روانی‌ها نشد و صراحتا 
نیز اعلام کرد که بر سر توانایی‌های دفاعی خود 
مذاکره نخواهد کرد و سلســله‌ای از تمهیدات 
نظامی برای تثبیت و معتبرسازی بازدارندگی نیز 
در دستور کار بخش دفاعی و نظامی کشور قرار 
گرفت. در نهایت این موضع جمهوری اسلامی 
ایران بود که بر کرسی نشست و مذاکرات اخیر 
 در زمینه هسته‌ای و در چارچوب ترسیم 

ً
صرفا

شــده از سوی تیم مذاکره‌کننده برگزار شد. لذا 
این یعنی اقتدار ملی ایــران که باید در تحلیل 
واقعه بازتاب پیدا کند. حتی برخی رســانه‌ها 
اعلام کردند که ســید عباس عراقچی در زمینه 
حضور اعلام نشــده و غیرمتعــارف فرمانده 
ســنتکام در محل مذاکرات محدودیت جدی 
ایجاد کرده اســت. اقدامی که فقــط از عهده 
نظام جمهوری اسلامی و کارگزاران شجاع آن 
برمی‌آید. جنبه‌های اقتدار مذاکرات اخیر فقط 
به بخش‌های فنی و سیاســی مرتبط با موضوع 
هسته‌ای محدود نمی‌شود؛ بلکه نمایان‌تر شدن 
میــدان و توانمندی‌های نظامی به عنوان بخش 
مکمل دیپلماسی توانست تا حد بسیار زیادی 
تهدیدات و آرایش نظامی دشــمن را ناکارآمد 

نشان دهد.

اعتماد انسجام،   سه‌گانه 
و اقتدار در مذاکرات

 سرمقاله  

چهل‌وهشتمین طلیعه بهار آزادی در حالی از 
راه می‌رسد که انقلاب اسلامی و مردم ایران، 
نه تنها در آزمون‌های سخت تاریخی سربلند 
بیرون آمده‌اند، بلکه به سمت »ایران قوی« و 
فتح قله‌های عزت و پیشرفت رهسپار هستند. 
لذا 22بهمن، تنها یک یادبود تاریخی نیست؛ 
بلکه جلوه‌ای از اراده ملتی اســت که با اتکا 
به ایمان، وحدت و رهبری حکیمانه، نقشــه 
قدرتمندی از اقتدار را در منطقه و جهان ترسیم 

کرده است.
دستاوردهای گسترده و ملموس ۴۷ سال 
گذشته در عرصه‌های علمی، فناوری، دفاعی 
و زیربنایی، روایتی اســت از استقلالی که با 
تحمل هزینه‌های سنگین به دست آمده است. 
این مسیر، داســتان عبور از طوفان‌ها و تبدیل 

تهدیدها به فرصت‌های بی‌نظیر است. 
از جنگ تحمیلی هشت ساله تا تحریم‌های 
و فشــارهای حداکثری، هر  ناجوانمردانــه 
مرحله به ســکوی پرشــی برای رســیدن به 
مرزهای جدید خوداتکایی و پیشرفت تبدیل 
شده است. پیشرفت‌های هسته‌ای، دستیابی به 
چرخه کامل فناوری فضایی، رشد چشمگیر 
در تولید دارو و واکســن و تقویت بنیه دفاعی 
و نظامی کشور تا حدی ایجاد بازدارندگی در 

دشمن، تنها بخشی از این سربلندی‌هاست.
اما دشمنان این ملت، پس از شکست‌های 
پــی در پــی در برابر ملــت ایران، بــه نبرد 
ترکیبی و شــناختی روی آورده‌اند. آنها پس از 
ناکامی در تجــاوز نظامی و ناتوانی در مقابله 
مســتقیم)جنگ 12 روزه(، تلاش می‌کنند با 
ابزارهای نویــن، بنیان‌های اجتماعی و روانی 
جامعه ایــران را هدف قــرار دهند. اقدامات 
تروریســتی مذبوحانه با هدف کشته‌سازی، 
جنــگ رســانه‌ای ســازمان‌یافته، در کنــار 
شایعه‌پراکنی، ایجاد یأس و دامن زدن به تفرقه، 
حلقه‌هایی از یک زنجیره طراحی ‌شده برای 
تضعیف امنیت ملی و شکستن وحدت مثال 
زدنی مردم ایران اســت که هدف نهایی‌اش 
متوقف ساختن حرکت پرشتاب ملت ایران به 

سمت قله‌های ترقی و خوداتکایی است.
در این شرایط خطیر، اتحاد و انسجام مردم 
ایران همان اصلی‌ترین بازدارنده و خنثی‌کننده 
نقشه‌های دشــمن اســت. حضور آگاهانه، 
بیداری و انسجام ملی، بزرگ‌ترین سد در برابر 
هرگونه توطئه جنگ ترکیبی است. هر ایرانی 
با بصیرت، مقاومت در برابر هجمه شناختی و 
حفظ آرامش و وحدت، در خط مقدم دفاع از 
میهن و دستاوردهای انقلاب قرار دارد. حضور 
هوشمندانه مردم در صحنه‌های مختلف نشان 
داده که ملت ایران به خوبی ماهیت این بازی 
خطرناک را شناخته و با »عمل جمعی« خود، 

صفحه شطرنج دشمن را به هم می‌ریزد.
امــروز، ایران تصویری غرور انگیز از پنج 
دهه پرافتخار، قدرتی باثبات، اثرگذار و پیشرو 
پیشــرفت‌های  اقتدار دفاعی،  ارائه می‌دهد. 
علمی فزاینده و حوزه نفوذ گسترده که در طول 
دهه‌ها تداوم یافته و کلید تداوم این مسیر، در 
گرو حفظ همان سرمایه‌های اصلی یعنی ایمان 
راســخ، وحدت کلمه، پیروی از رهبر حکیم 
و مشــارکت حداکثری مردم در سرنوشــت 

خویش است.
آینده درخشان »ایران قوی« نه یک رویا، که 
مســیری است که با گام‌های استوار این ملت 
بزرگ در حال پیموده شــدن است. با حفظ 
هوشیاری و انسجام، حضور آگاهانه و با تکیه 
بر توان داخلی و روحیه جهــادی، ایران فردا 
در جایگاهی خواهد ایستاد که نه تنها قله‌های 
پیشــرفت را فتح کرده، بلکه به الگویی برای 
عزت و استقلال در جهان تبدیل شده است و 
این راه را پرقدرت‌تر و قوی‌تر از گذشته خواهد 

پیمود.

 22 بهمن
 نماد ایران قوی

 نیم نگاه  

علی حیدری
سردبیر

یکی از مواردی که به ویژه در ایام ســالگرد 
پیروزی انقلاب اســامی ملت بــزرگ ایران 
زیاد دیده و شنیده می‌شود، مقایسه عملکرد 
دوران پهلوی و ســال‌های حیات جمهوری 
اسلامی ایران اســت. این مقایسه، اگرچه در 
نگاه اول ممکن اســت ســاده به نظر برسد، 
امــا در واقع یک کار تحلیلی پیچیده اســت 
که نیازمند رعایت اصــول و الزامات دقیقی 
می‌باشد تا به یک ارزیابی منصفانه و واقع‌بینانه 
منجر شود. قیاس این دو دوره تاریخی، فارغ 
از چارچوب‌های اصولــی، نه تنها نتیجه‌ای 
دربرنداشــته، بلکه می‌تواند به برداشت‌های 
سطحی و گمراه‌کننده بینجامد. بنابراین، پیش 
از هرگونه ســنجش، باید دو مؤلفه اساسی و 

تعیین‌کننده را به دقت مورد توجه قرار داد.

 Bالزام اول: میراث پیشاانقلاب
نخســتین و بنیادی‌ترین اصل بــرای هرگونه 
مقایســه‌ای، مطالعه عمیــق و همه‌جانبه تاریخ 
معاصر ایران، بــه ویــژه دوران حکومت قاجار 
و پهلوی اســت. ایــن دوران، فــارغ از هرگونه 
قضاوت ارزشــی صرف، دوره‌ای است که باید با 
نگاهی تحلیلی و مستند مورد کنکاش قرار گیرد. 
ویژگی‌های این عصــر را می‌توان در چند محور 

کلیدی خلاصه کرد:
 وابستگی و نفوذ خارجی: ساختار سیاسی 
و اقتصادی کشور در آن دوران به شکلی عمیق به 
قدرت‌های بزرگ جهانی، ابتدا روسیه و بریتانیا و 
سپس ایالات متحده آمریکا، گره خورده بود. این 
وابستگی تنها به عرصه سیاست خارجی محدود 
نبود، بلکه در حوزه‌های اقتصــادی، فرهنگی و 
امنیتی نیــز رخنه کرده بود. نمونه‌هــای بارز آن، 
قراردادهای استعماری چون ترکمانچای، گلستان 
و کاپیتولاســیون، و همچنین دخالت‌های مکرر 

بیگانگان در امور داخلی ایران است.
علی‌رغــم  ســاختاری:  عقب‌ماندگــی   
تلاش‌های نمایشی برای مدرنیزاسیون ظاهری، 
کشــور از نظر زیرســاخت‌های اساسی توسعه، 
ماننــد صنعت مولد، کشــاورزی مــدرن، نظام 
آموزشی فراگیر و خدمات بهداشتی، در وضعیت 
نامناسبی قرار داشــت. اقتصاد تک‌محصولی و 
وابسته به نفت، نابودی تدریجی کشاورزی سنتی 

بدون جایگزینی مناسب، و شکاف عمیق طبقاتی 
از شاخصه‌های این دوره بود.

 استبداد سیاسی و خفقان اجتماعی: فضای 
سیاسی کشــور فاقد هرگونه مشــارکت واقعی 
مردمی بود. احزاب مستقل سرکوب می‌شدند، 
مطبوعات آزاد وجود نداشــت و هرگونه صدای 
منتقدی با شــدیدترین واکنش‌ها مواجه می‌شد. 
ساواک به عنوان نماد این سرکوب، نه تنها فعالان 
سیاســی، که اقشــار مختلف مردم را نیز تحت 

کنترل و فشار قرار داده بود.
تضعیــف هویــت فرهنگــی و مذهبی: 
پروژه‌های غرب‌گرایــی افراطی، اغلب با حمله 
مستقیم به ارزش‌های اسلامی و سنت‌های ایرانی 
همراه بود. سیاســت‌های ضدحجــاب، ترویج 
فرهنگ مصرفی غربی در رسانه‌ها، و بی‌توجهی 
به علوم انسانی بومی، منجر به ایجاد یک شکاف 

هویتی در جامعه شد.
تجزیه‌طلبی و از دست دادن بخش‌هایی از 
خاک کشور: ضعف حکومت مرکزی و وابستگی 
به خارج، زمینه‌ساز جدا شدن بخش‌هایی از ایران 
همچون بحرین،ارتفاعات آرارات و دشت ناامید 
در دوره پهلوی و سرزمین‌های وسیعی از شمال و 

شمال‌غرب کشور در دوره قاجار بود.
بــدون درک عمیــق از این میراث شــوم، که 
کشوری با چنان مشکلات ریشه‌ای و متعدد را به 
انقلاب اسلامی تحویل داد، هرگونه داوری درباره 
عملکرد دوران پس از انقلاب، ناقص و ناعادلانه 

خواهد بود.

 Bالزام دوم: دشمنی‌های بی‌سابقه
دومین مؤلفــه کلیدی که قضاوت را منصفانه 
می‌سازد، توجه به شرایط خصمانه و بی‌سابقه‌ای 
است که جمهوری اسلامی از نخستین روزهای 
تأســیس با آن مواجه شده اســت. این حجم از 
تهاجم و فشار چندجانبه، در تاریخ معاصر ایران و 
حتی بسیاری از کشورهای جهان، کم‌نظیر است. 
این دشــمنی‌ها در اشــکال مختلف و با اهدافی 
مشترک برای مهار، تضعیف یا نابودی نظام نوپا 

اعمال شد:
_تهاجم نظامی مســتقیم: تنها ۲۰ ماه پس از 
پیروزی انقلاب، رژیم صدام با حمایت گسترده 
مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی ده‌ها کشور قدرتمند 

جهانی و منطقه‌ای، به ایران حمله کرد. 
تروریســم و بی‌ثبات‌سازی داخلی: از ترور 
شخصیت‌های برجسته انقلاب و هزاران شهروند 
عــادی توســط گروهک‌های تروریســتی مانند 

منافقین، تا ایجاد و حمایت از شورش‌های قومی 
و تجزیه‌طلبانه در نقاط مختلف کشــور، همه در 

راستای ایجاد ناامنی و فروپاشی از درون بود.
تحریم‌های همه‌جانبه و جنگ اقتصادی: از 
ابتدای انقلاب، تاکنون انواع تحریم‌های ظالمانه 
اقتصــادی، مالی، بانکی، نفتــی و فناوری علیه 
ایران اعمال شــده است. هدف از این تحریم‌ها، 
فلــج کردن اقتصاد، ایجــاد نارضایتی عمومی و 
در نهایت، مجبور کردن ایران به تســلیم در برابر 

خواسته‌های قدرت‌های خارجی بوده است.
جنگ رسانه‌ای و روانی: شبکه‌های رسانه‌ای 
وابسته به قدرت‌های سلطه‌گر، با تولید و گسترش 
حجم عظیمی از اخبار کذب، تحریف، شــایعه 
و تبلیغات منفــی، در پی ایجاد یــأس، تفرقه و 

بی‌اعتمادی در داخل کشور بوده‌اند.
ترورهای علمی: ترور دانشمندان و نخبگان 
علمی کشــور، نشــان‌دهنده عزم دشــمن برای 
جلوگیری از پیشــرفت و خودکفایــی ایران در 

حوزه‌های حساس است.

 Bمقایسه‌ها چه می‌گوید؟
با در نظر گرفتن این دو مؤلفه اساسی‌ـ میراث 
سنگین گذشته و هجوم گسترده دشمنی‌ها در حال 
حاضرـ اگر باز هم عملکرد جمهوری اسلامی را 
با رژیم پیشین مقایسه کنیم، کارنامه نظام برآمده 
از انقلاب شکوهمند ۱۳۵۷، درخشان و متمایز 
است. این تفاوت در حوزه‌های مختلفی خود را 

نشان داده است:
سیاست داخلی: گذار از دیکتاتوری فردی به 
جمهوری مبتنی بر آرای مردم. جایگزینی خفقان 
و سرکوب پهلوی با مشــارکت سیاسی گسترده 
در قالب انتخابات‌های پرشــمار و پرحاشیه )از 
ریاست‌جمهوری تا شوراهای شــهر و روستا(، 
فعالیت قانونی احزاب و گروه‌ها، و امکان چرخش 
مسالمت‌آمیز قدرت. وجود فضای رقابت سیاسی 
و نقد، با دوران سکوت و وحشت پیش از انقلاب 

قابل قیاس نیست.
سیاســت خارجی: تبدیــل ایــران از یک 
دست‌نشــانده منفعل به یک کنشــگر مستقل و 
اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی. رویکرد 
جمهوری اســامی بر پایه نفی ســلطه‌جویی و 
سلطه‌پذیری اســتوار شد. این اســتقلال رأی، 
هرچند هزینه‌های سنگینی مانند تحریم به همراه 
داشــت، اما عزت ملــی را به ایــران بازگرداند. 
ایران امروز نه تنهــا بازیگری تأثیرگذار در غرب 
آسیاست، که در بسیاری از موضوعات جهانی، 

صدایی مستقل و محترم دارد.
امنیــت ملــی و تمامیت ارضــی: تثبیت 
حاکمیت ملی و ایجاد امنیتی پایدار در مرزها. در 
حالی که رژیم پهلوی شاهد جدا شدن بخش‌هایی 
از خاک کشور بود، جمهوری اسلامی با عبور از 
جنگ تحمیلی و مقابله با تهدیدات تروریستی، نه 
تنها از تمامیت ارضی ایران دفاع کرد، بلکه امنیت 
مرزها را به سطحی بی‌سابقه رساند. توسعه توان 
دفاعی و موشکی، بازدارندگی کشور را در مقابل 

تهدیدات تضمین کرده است.
فرهنــگ و هویت: احیای هویت مســتقل 
ایرانی‌ـ اسلامی. جایگزینی سیاست غرب‌زدگی و 
مبارزه با مذهب با تقویت ارزش‌های دینی و ملی، 
رشد کیفی و کمی حضور جوانان در عرصه‌های 
علمی و مذهبی، رشــد چشــمگیر تحصیلات 
دانشــگاهی به ویژه میان زنــان، ارتقای جایگاه 
اجتماعی زنان در عین حفظ کرامت انسانی آنان، 
و پیدایش سینما و هنری متعهد و صاحب سبک، 

از دستاوردهای این تغییر رویکرد است.
اقتصاد و توســعه: تلاش برای تغییر الگوی 
اقتصاد وابسته و تک‌محصولی به اقتصادی درون‌زا 
و مقــاوم. علی‌رغــم همه فشــارها و تحریم‌ها، 
دســتاوردهایی مانند خودکفایی در بســیاری از 
کالاهای اساسی، رشد فناوری‌های نوین )مانند 
هسته‌ای، نانو، زیست‌فناوری، هوافضا(، توسعه 
زیرساخت‌های عظیم )سدها، نیروگاه‌ها، راه‌ها، 
شبکه‌ریلی(، گسترش پوشش خدمات بهداشتی و 
آموزشی به دورترین نقاط کشور، و کاهش شدید 
شاخص‌های بی‌ســوادی و مرگ‌ومیر کودکان، 
حاصل همین نگاه درون‌گــرا و تکیه بر ظرفیت 

داخلی بوده است.
در نتیجه، قیاس اصولی دو دوره تاریخی پهلوی 
و جمهوری اسلامی، تنها زمانی معنا می‌یابد که 
هم عمق فاجعه‌ای که انقــاب با آن روبه‌رو بود، 
و هم عظمت فشــارهایی که در طول چهار دهه 
بر کشــور وارد آمد، به طور همزمان در کفه ترازو 
قرار گیرد. با این معیار، جمهوری اسلامی نه تنها 
کشور را از پرتگاه وابستگی و فروپاشی نجات داد، 
بلکه در شرایطی بسیار دشــوارتر، دستاوردهای 
ملموس و افتخارآمیزی در حوزه‌های اســتقلال، 
امنیت، علم و فناوری برای ملت ایران به ارمغان 

آورده است.

الزامات یک قیاس اصولی!

عزیز غضنفری
عضو شورای

 سیاست گذاری  صبح صادق

مصطفی علیجان‌زاده
کارشناس سیاسی
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رضا قارزی
کارشناس سیاسی

دیدگاه

در ادبیــات کلاســیک روابــط بین‌الملل، 
»ابرقدرت« به کشــوری اطلاق می‌شــد که 
دارای برتــری نظامی، اقتصــادی و فناورانه 
جهانی باشد و بتواند اراده خود را بر دیگران 

تحمیل کند.
اما تحولات دهه اخیرـ به‌ویژه جنگ‌های 
نامتقارن، افول هژمونی آمریکا و شکل‌گیری 
نظم چندقطبی‌ـ نشــان می‌دهد که ابرقدرتی 
امروز، بیش از آن‌که مبتنی بر قدرت ســخت 
باشد، مبتنی بر توان تأثیرگذاری بر محاسبات 

دشمن است.

 Bتحمیل »محاسبه هزینه« به دشمن
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ابرقدرتی 
در نظم جدیــد جهانــی، بازدارندگی فعال 
است؛ یعنی کشــوری بتواند به‌گونه‌ای عمل 
کند که هر تصمیم دشمن علیه آن، به‌صورت 
خودکار، با هزینه‌ای سنگین، چندسطحی و 

غیرقابل پیش‌بینی همراه شود.
آمریکا و رژیم صهیونیســتی، علی‌رغم 
تهدیدهای مکرر، از ورود به جنگ مســتقیم 
پرهیــز کرده‌اند. هــر اقــدام ضدایرانی، با 
سناریوهای پاسخ منطقه‌ای، امنیت انرژی و 
بی‌ثباتی ژئوپلیتیک ســنجیده می‌شود. حتی 
»مذاکره« نه از موضع برتری، بلکه از موضع 
کنترل و مهار هزینه‌ها مطرح می‌شود. ایران 
توانسته اســت اراده تصمیم‌سازی دشمن را 
محدود کند؛ و این، بالاترین ســطح قدرت 
جهانی از دیدگاه خودغربی‌ها هم هست که 

نیازبه نگهداری بازتولید دارد.

 Bقدرت ائتلاف‌سازی
 کشوری نیست که 

ً
ابرقدرت امروز الزاما

بیشترین متحدان رسمی را داشته باشد، بلکه 
کشوری است که بتواند شبکه‌ای از بازیگران 
همسو با منافع مشترک اما مستقل و با قابلیت 

عمل منطقه‌ای ایجاد کند.
دســتاوردهای ایــران در این حــوزه را 
می‌توان اینگونه برشــمرد؛ انتقال موازنه قوا 
از ســطح »دولت‌محور« به »شبکه‌محور«. 
شکل‌دهی ائتلافی غیررسمی اما مؤثر که در 
بزنگاه‌ها معادلات نظامی و سیاسی را تغییر 
می‌دهد. خارج‌ کردن ابتکار عمل از دســت 
قدرت‌های فرامنطقــه‌ای و بازگرداندن آن به 
بازیگران بومی. بر این اساس این نوع قدرت 
قابل تحریم کامل نیست؛ با حمله نظامی از 
بین نمی‌رود؛ و حتی بــا حذف یک بازیگر، 
بازتولید می‌شــود. نکته کلیدی آن است که 
»ابرقدرتی ایران« بیش از آنکه ادعای داخلی 
باشد، برداشــتی بیرونی اســت. شواهد آن 
تمرکز دائمی رسانه‌ها و نهادهای امنیتی غرب 
بــر تصمیمات ایران؛ تبدیل ایــران به متغیر 
کلیدی در معادلات انــرژی، امنیت خلیج 
فارس و جنگ‌های نیابتی؛ ناتوانی دشمنان در 

طراحی یک راه‌حل نهایی برای مهار ایران.

 Bپیوند راهبردی با منطق قرآنی
قرآن کریم این منطق قدرت را چنین تبیین 
ونَ 

َ
عل

َ
نتُمُ الأ

َ
حزَنوا وَأ

َ
هِنوا وَلا ت

َ
می‌کند: »وَلا ت

نتُم مُؤمِنين«
ُ
إِن ك

در این آیه: »الأعلــون« به معنای برتری 
عددی یا اقتصادی نیســت؛ بلکه به معنای 
برتری اراده، ایمان، ثبات و اثرگذاری است. 
قدرتی که از ایمان، صبر راهبردی و محاسبه 
دقیق ناشــی شــود، می‌تواند بر قدرت‌های 
 بزرگ‌تر غلبه کنــد؛ همان چیزی که 

ً
ظاهرا

امروز در رفتار ایران دیده می‌شود.

 Bکلام آخر
ایــران ابرقدرت و کشــوری اســت که 
دشــمن را از تصمیم بازمــی‌دارد؛ بازیگری 
اســت که موازنه‌ها را تغییر می‌دهد و بدون 
جنگ، دستور کار امنیتی جهان را تحت تأثیر 
قــرار می‌دهد. از این منظر، ایران در ســطح 
راهبردی جهانی و منطقه‌ای‌ـ واجد بسیاری از 

مؤلفه‌های ابرقدرتی است.

ایرانِ ابرقدرت

مهدی عامری
کارشناس علوم اسلامی

 ملت عاقل
 آماده ظهور

 روزنه  
محمدمهدی اسکندری

کارشناس سیاسی

می‌خواهد یسیون   اپوز
زن ایرانی را به عقب برگرداند

بررسی جایگاه زن، در تفکر انقلابی 57 در گفت‌وگو با انوشه‌سادات میرمرعشی

   عکس و مکث   

پــرواز نمادین/ در حرکتی معنــادار و نمادین، هواپیمای 
حامــل عراقچی، مبــدا پرواز خود را صحــرای طبس اعلام 
کرد و ســپس به مقصد عمان به پــرواز درآمد؛ اقدامی 

که یادآور یک روایت تاریخی بود.

بــا  همزمــان  منجــی/  انتظــار  در  ادیــان  هم‌صدایــی 
گردهمایــی  میزبــان  جمکــران  مســجد  نیمه‌شــعبان، 
نماینــدگان ادیان الهــی در کنار منتظران منجی، جشــن 

نیمه‌شعبان را گرامی داشتند.

مدال دخالت/ دســت راست رژیم صهیونی یعنی آمریکا 
به ســه خلبان خود به دلیل کمک بــه رژیم صهیونی در 
جریــان عملیــات وعده صــادق یــک، قدیمی‌ترین جایزه 

هوانوردی آمریکا را اعطا کرد. 

جنتلمن‌هــای تروریســت/ »حضرت آقــا« در نماز جمعه 
تاریخــی بعــد از شــهادت حاج قاســم چقدر دقیــق و با 
معنــا بــود: »جنتلمن‌هــای پشــت میــز مذاکــره همان 

تروریست‌های فرودگاه بغداد هستند«

میمون‌بازی سیاسی/ انتشــار تصویری دونالد ترامپ در 
صفحه مجــازی خود تصویری دستکاری‌شــده و در قالب 
میمــون از بــاراک اوباما و همســرش را منتشــر کرد که 

واکنش‌های گسترده‌ برانگیخت. 

بازیگــر جدید دکترین آفنــدی/ با رونمایی از شــهر تازه 
موشکی ســپاه، »خرمشــهر۴« رســماً وارد میدان شد؛ 
موشــکی با برد دوهزار کیلومتر و ســرجنگی سنگین که 

با سرعت و دقت بالا.

اپوزیسیون ایران خود را ناجی ملت و بالاخص 
رهاکننده زنان از قید و بند اســتبداد معرفی می‌کند. 
این درحالی است که ســؤال جدی نسل جوان آن 
است که اساسا نگاه اپوزیسیون ایران به زنان چگونه 
اســت و گروه‌های مختلف سیاسی ضدجمهوری 
اسلامی با چه رویکردی به موضوع زنان می‌نگرند. 
در این باره گفت‌وگویی داشــتیم با انوشه‌ســادات 
میرمرعشی، پژوهشــگر تاریخ تا جواب سوالاتمان 

را بگیریم. 

 B    1357 به نظر شــما تفکر انقلابی در ســال
اساسا چه نگاهی به بانوان داشت؟

برای پاســخ به این سؤال بهتر اســت بدانیم اساسا 
رویکرد بنیانگــذار جمهوری اســامی و رهبر معظم 
انقلاب به زنان چگونه بوده است. امام خمینی)ره( نقش 
کارآمدی را برای زنان قائل بود و در این باره باور داشت 
که مرد از دامان زن به معراج می‌رود. در دید ایشان نقش 
سیاسی و اجتماعی زنان بسیار برجسته است که نمی‌توان 
آن را نادیده گرفت و به حاشیه راند. در این باره با نظر به 
تاریخ درمی‌یابیم که زنان زیادی در حوزه‌های معرفتی و 
مبارزاتی نقش‌آفرینی بسیاری داشتند. به طور مثال بانوان 
»منیره گرجی« و »مریــم بهروزی« در حوزه معرفتی و 
علمی حضور پررنگ داشــتند و »مرحومه حدیدچی 
دباغ« در حوزه مبارزه جزو شــاخص‌ترین مبارزان، از 
میان مردان و زنان بود. لذا باید این موضوع را به خوبی 

درک کرد که نقش‌آفرینی زنان در مســائل سیاســی و 
اجتماعی در تفکر انقلابی جایگاه والایی داشت. 

شخصیت‌های بزرگ دیگر انقلاب، مانند شهیدان 
مطهری و بهشتی همین نگاه را به بانوان داشتند. این که 
شــهید مطهری در مورد حقوق زنان در اسلام و مسئله 
حجاب کتاب می‌نویســد و از رویکرد اقناع اســتفاده 
می‌کند و از ســوی دیگر شــاهدیم که زنــان در حوزه 
تشــکیلات خود دارای اراده هستند؛ نشان می‌دهد این 
قشر، ابزار دست نیستند، بلکه عاملیت و اراده جدی و 

مستقل در روند مبارزات دارند. 

 B    رویکرد اپوزیسیون به زن و خانواده را چگونه
ارزیابی می‌کنید؟ آیا آنان واقعا دغدغه زنان 

دارند؟
باید در باره این سؤال اپوزیسیون را به دسته‌های جدا 
از هم تفکیک کرد. لذا اگر به گروه ســلطنت‌طلب نگاه 
کنیم می‌بینیم که زن، و مسئله آن چندان اهمیت خاصی 

بــرای آنان ندارد و حتی زنــان این طیف هم برای خود 
جایگاه خاصی را قائل نیســتند. مجاهدان خلق هم که 
از ابتدا تا الان به زنان نگاه ابزاری داشــتند و آنان را تنها 
برای پیشبرد اهداف خود به کار می‌گرفتند. در ادامه این 
موضوع، وضع مارکسیست‌ها و چپ‌ها متفاوت است. 
آنان حداقل از نظر معرفتی نگاهی به مسئله زنان دارند 
و دغدغه این قشر را مدنظر می‌گیرند، گرچه به عقیده ما 

این نگاه متعالی نیست. 
در کل برای اپوزیسیون مســئله زنان از اهمیت 
برخوردار نیســت و نگاهی به موضوع خانواده هم 
ندارند. ما شاهد این هســتیم که حتی گروه‌های به 
اصطلاح فمنیست هم از رویکردهای عقب‌مانده و 
ارتجاعی استفاده می‌کنند و نسبت به نظرات جدید 
فمنیســم غافل هســتند. از این رو کل آن چیزی که 
اپوزیسیون درقبال زنان در نظر دارد، همان چیزی بود 
که در ســال 1401 و در ماجرای زن، زندگی، آزادی 

دیدیم. گرچه باز معتقدم، وضع چپ‌ها نســبت به 
سایرین کمی بهتر است. 

 B    چگونه می‌توان آن زن انقلابی سال 1357 را
در سال 1404 بازیابی کرد؟

من کمی با این ســؤال اختــاف نظر داریم. زن 
مســلمان انقلابی در طول این ســال‌ها همیشه در 
صحنه بوده است، از این رو محو نشده یا از بین نرفته 
است که بخواهیم آن را بازیابی کنیم. اتفاقا باید به این 
موضوع اشاره داشت که تفکر انقلابی توانسته است 
این زن مسلمان انقلابی را در طول این سال‌ها بهینه 
کند و مطابــق زمانه آن را در جایگاه خود قرار دهد. 
زنان انقلابی ایران، در عرصه‌های مختلف، از علم 
و دانش گرفته تا موضوعات کارآفرینی و اقتصادی، 
حضور پررنگ و فعال داشــتند، لذا از این منظر کم 
و کاســتی در قبال اصل زن مبارز انقلابی نیست که 

بخواهیم او را بازیابی کنیم.

در روایتی نورانی امام باقر علیه‌السلام می‌گوید: 
عِبَادِ، 
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قیام کند، خداوند دستش را بر سر بندگان می‌گذارد، 
عقل‌هایشــان را جمع می‌کند و خردهایشان کامل 
می‌شــود.« این »وضع ید« الهی، اشاره به توجه و 
تدبیر خداوند به کانون فهم و اراده انسان‌هاست، نه 
لمس فیزیکی، و نشان می‌دهد که قدرت واقعی در 

عقل جمعی و حلم جامعه است.
بر این اســاس، جنگ نرم تنها زمانی کار می‌کند که 
عقل‌ها پراکنده، هیجان‌ها مهار نشــده و تشــخیص‌ها 
آشفته باشد. جامعه‌ای که عقل جمعی‌اش سامان یافته، 
نه با شــایعه می‌لغزد و نه با تحریک عصبانی می‌شود. 
به همیــن دلیل در منطق مهدوی، جنگ نرم از ریشــه 
بی‌اثر است؛ نه به‌خاطر نبود دشمن، بلکه به‌خاطر نبود 

»مخاطب فریب‌پذیر«.
این الگو بــه معنای نفــی قاطعیت نیســت. امام 
زمان)عج( اهل خشونت و خون‌ریزی عمومی نیست، 
اما در برابر ســران ظلم، توحش و جنایت، مماشــات 
هــم نمی‌کند. برخــورد، محدود، هدفمنــد و متوجه 

سردمداران لجوج و اصلاح‌ناپذیر است.
به بیان رهبری معظم، امیرالمؤمنین)ع( در تمامی 
نبردهای سخت شکست نخورد، اما جایی محدود 
شد که جنگ نرم پیش آمد؛ تبلیغات معاویه و تردید 
خواص، موفق شدند ذهن‌ها را فریب دهند، و از این 
رو پیروزی نظامی علی علیه‌الســام به نتیجه‌ کامل 

سیاسی تبدیل نشد. 
در طــول تاریخ، اهل بیت بــا روش‌های مختلف، 
عقل و حلم مــردم را پرورش دادند؛ امام حســین)ع( 
با ایســتادگی و شــهادت، وجدان جمعی و مرز حق و 
باطل را نشــان داد؛ امام صادق)ع( با شاگردان و حلقه 
معرفتی، فهم و استدلال مردم را رشد داد؛ امام رضا)ع( 
با مناظراتــش، قدرت تحلیل جامعــه را تقویت کرد؛ 
امام هادی)ع( با شــبکه وکلا، دانش دینی و شبکه‌های 

اجتماعی هدایت را گسترده کرد.
این منطق، در تاریخ معاصر ایران یک‌بار به‌صورت 
عینی تمرین شد. انقلاب اسلامی ایران نمونه‌ای تاریخی 
از همین منطق مهدوی بود؛ امام خمینی قبل از هر مقابله‌ 
مسلحانه، روی روشنگری، آگاهی عمومی و رشد فهم 
مردم کار کرد و وقتی زمان مقابله رســید، ملت عاقل و 

بیدار پیروزی را با حداقل خشونت به دست آورد.
انقلاب اســامی با اسلحه آغاز نشد؛ با روشنگری 
امام و یارانش پیش رفت و سپس پیروز شد. امام خمینی 
از ابتدا با مبارزات مسلحانه‌ و چریک‌بازی‌ مخالف بود، 

چون می‌دانست خشونت پیش از آگاهی، مردم را هزینه 

می‌کند و عقل جمعی را می‌سوزاند. او نه قهرمان مسلح، 

بلکه ملت عاقل ساخت. این رشد و بصیرت ملت ایران 

در طول انقلاب بارها بروز داشــت و موجب پیشــبرد 

آرمانهای انقلاب شد.

اکنون، با تکمیل حجت‌ها و پرورش عقل توسط اهل 

بیت و پیشینیان، امام زمان علیه‌السلام حجت آخر است؛ 

دوران آزمایش گذشته، خداوند از طریق او دست خود 

را بر سر جامعه گذاشته و دوران رفاه، آزادی، عدالت و 

امنیت واقعی آغاز شده است، زیرا هرگونه حربه و فریب 

دشمن را ناکام می‌گذارد. ظهور امام زمان)عج(، نقطه‌ 

تکمیل همه تلاش‌های پیشینیان و تحقق وعده‌های الهی 

اســت، جایی که نه تنها ابزار قدرت نظامی و خشونت 

بلکه جنگ نرم و تبلیغات دشمن، دیگر هیچ تأثیری بر 

جامعه نمی‌گذارد و جامعه آماده‌ دریافت عدالت، آزادی 

و رفاه واقعی است. مردم ایران در فرایند آماده‌ترین ملت‌ 

برای دوران حکومت مهدوی هستند‌.
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»ایهود المرت«، نخســت‌وزیر پیشــین رژیم صهیونیســتی، گفت: 
»تلاشی خشــونت‌آمیز و جنایتکارانه برای پاکسازی قومی در کرانه 
باختری در حال وقوع اســت که توســط گروه‌هایی از شهرک‌نشینان 
مسلح و خشــن، با آزار و اذیت، ضرب‌وشتم و حتی قتل فلسطینیانی 
را که در آنجا زندگی می‌کنند، انجام می‌شود.« وی ابراز امیدواری کرد 
که جامعه بین‌المللی اقداماتی سیاسی اتخاذ کند که این رژیم را وادار 
به فعال‌سازی ســازوکارهای لازم برای توقف جنایات علیه بشریت 
کند. وی افزود: »شاید در نهایت، هیچ گزینه‌ای جز آن نباشد که دیوان 
کیفری بین‌المللی به مرجع ناگزیر برای تحقیق، شناســایی مسئولان 
و اتخاذ اقداماتی تبدیل شــود که سرانجام به بازداشت و محاکمه آنان 

خواهد انجامید.«

المللی بین  محاکمه 
»دیمیتری مدودف«، نایب رئیس شــورای امنیت روســیه، 
گفت: »اروپا که به شــدت به گاز ایالات متحده وابسته شده 
است، باید با بقایای حاکمیت، هزینه آن را بپردازد، گرینلند 
فقط آغاز ماجرا اســت.« وی افزود: »بروکسل که از واردات 
گاز روسیه خودداری کرده، حتی متوجه نیست که در چه دام 
وحشتناکی گرفتار شده است. همین چند روز پیش، رهبری 
اتحادیــه اروپا مقررات مربوط به ممنوعیــت کامل واردات 
تحت قراردادهای بلندمدت گاز طبیعی مایع روسیه را به اجرا 
گذاشت. واشنگتن نقش خود را به عنوان ناجی اتحادیه اروپا، 
با تأمین منابع انرژی، تثبیت خواهد کرد، اما ســهم کمک‌ها 

فراتر از پول خواهد بود.«

اروپا تله 
»برتران بديــع«، نظریه‌پرداز حوزه روابــط بین‌الملل، گفت: 
»ایران نمونه‌ای از کشوری اســت که آنچه در آن جریان دارد، 
بیش از هر چیز بیانگر »انرژی اجتماعی« است.« به گفته وی، 
این انرژی اجتماعی نه قابل مهندسی است و نه قابل ابزارسازی 
 هشــدار داد که 

ً
در خدمت راهبردهای خارجی. بدی صراحتا

تلاش برای استفاده از اعتراضات اجتماعی ایران به‌عنوان اهرم 
فشــار یا توجیه اقدام نظامی، خطایی جدی و پرهزینه است و 
افزود: »نمی‌توان از پشت میز، برای مردمی که در میدان زندگی 
می‌کنند، تصمیم گرفت و آنها را به سمت مرگ فرستاد. چنین 
رویکردی نه اخلاقی است و نه از نظر سیاسی و راهبردی قابل 

دفاع.«

اجتماعی ابزارسازی 

»انتظار  نوشــت:  »اکونومیست«  نشــریه 
می‌رود نیویــورک به ۱۲ ایالت دیگر آمریکا 
بپیوندد که در آنها، مردن با کمک پزشــک، 
قانونی اســت. تا پایان 2026، بیش از ۳۰ 
درصد از آمریکایی‌ها در ایالت‌هایی زندگی 
خواهنــد کرد که پزشــکان می‌توانند برای 
بیماران لاعلاج داروی کشنده تجویز کنند. 
کمی بیش از نیمی از آمریکایی‌ها معتقدند 
که خودکشی با کمک پزشک از نظر اخلاقی 
قابل قبول است. این ســهم در صورتی که 
بیمار درد شــدید داشته باشد، هیچ شانسی 
برای بهبودی نداشــته باشــد و برای مردن 
درخواســت کمک کند، به دو‌سوم افزایش 
می‌یابد.« به نوشته این نشریه، قوانین مردن 
با کمک پزشــک در آمریکا ایجاب می‌کند 
که دو پزشــک تأیید کنند که بیمار شــش 
ماه یا کمتر فرصت زندگــی دارد. بیماران 
باید از صلاحیت ذهنی برخوردار باشــند، 
درخواست دارو دهند و خود قادر به مصرف 
آن باشــند، نه اینکه اجازه دهند پزشک آن 
 کمی از 

ً
را تجویز کند. بنابراین تعداد نسبتا

افراد واجد شرایط هستند و از آنجا که برخی 
بیمارستان‌ها و پزشــکان به دلایل اخلاقی 
از کمک خودداری می‌کنند، خودکشــی با 
کمک همچنان نادر اســت.  اکونومیست 
 مردن با 

ً
افزود: »فعــالان آمریکایی معمولا

کمک را برای بیمارانی که لاعلاج نیستند، 
رد می‌کننــد. حتی تعداد کمتری از آن برای 
کســانی که تنها بیماری آنها روانی اســت 

حمایت می‌کنند.«

روزنامه »لس‌آنجلس تایمز« نوشت: »پس از 
آنکه چارلی کرک حین سخنرانی در محوطه 
یک دانشــگاه در یوتا هــدف گلوله مرگبار 
قرار گرفت، جاناثان پرکینز، یکی از مدیران 
دانشگاه یوسی‌ال‌ای، در یک شبکه اجتماعی 
نوشــت: »وقتی کســی که از تو متنفر بود و 
خواستار مرگ قوم تو بود می‌میرد، خوشحال 
بودن اشــکالی نــدارد، حتی اگــر به قتل 
رسیده باشد. من همیشه از مرگ متعصبان 
خوشحال می‌شــوم.« به گفته پرکینز، او در 
حال ازمودن حق آزادی بیــان خود بود؛ اما 
تصاویر پســت‌های او در سایت‌های خبری 
محافظه‌کار و رســانه‌های اجتماعی پخش 
شد. او به مرگ تهدید شد و تلی از شکایت‌ها 
به مدیریت دانشگاه روانه گشت و در نهایت 
نیز حکم اخراج او از دانشــگاه صادر شد. 
در نامــه اخــراج، به نقض سیاســت‌های 
»پیشــگیری از خشــونت در محیط کار« 
استناد شده بود، از جمله پست‌هایی که »به 
خشونت یا مرگ اشــاره داشتند یا به نظر از 
آن حمایت می‌کردند.«  این روزنامه افزود: 
»داســتان پرکینز یکی از بیش از ۱۰۰ مورد 
در ســطح ملی از اعضــای هیئت علمی یا 
کارکنان کالج اســت که به دلیل اظهارنظر 
درباره کرک تنبیه شدند. معاون رئیس‌جمهور 
از دانشگاه‌ها خواسته بود کارکنانی را که پس 
از کشته شدن کرک علیه او صحبت کرده‌اند، 
اخراج کنند وگرنه ممکن اســت با کاهش 

بودجه فدرال مواجه شوند.«

خودکشی پزشکی

جهان

 پیشخوان  

آزادی بیان آمریکایی!

به گزارش گاردین، واپســین معاهده هسته‌ای 
میان این دو قدرت، یعنی توافق »استارت نو«، 
روز پنج‌شنبه به پایان رسید و به این ترتیب مسکو 
 از مجموعه‌ای از محدودیت‌ها 

ً
و واشنگتن رسما

بر زرادخانه‌های هسته‌ای خود آزاد شدند که این 
امر هراس از یک مسابقه تسلیحاتی جهانی را 

برانگیخته است.
»آنتونیــو گوتــرش«، دبیــرکل ســازمان 
ملــل متحد، انقضــای پیمان اســتارت نو را 
در »لحظــه‌ای خطیــر برای صلــح و امنیت 
بین‌المللی« توصیف کرد، از ایالات متحده و 
روسیه خواســت تا به سرعت قرارداد جدیدی 
برای کنترل تسلیحات هســته‌ای امضا کنند. 
وی در بیانیــه‌ای اعلام کرد که برای نخســتین 
بار در بیــش از نیم قرن گذشــته، ما با جهانی 
روبه‌رو هستیم که هیچ محدودیت الزام‌آوری بر 
زرادخانه‌های هسته‌ای راهبردی دو کشوری که 
اکثریت قاطع ذخایر جهانی سلاح‌های هسته‌ای 

را در اختیار دارند، وجود ندارد. 
روســیه و آمریکا کنترل بیش از ۸۰ درصد 
کلاهک‌های هسته‌ای جهان را در دست دارند 
و به همین دلیل گوترش از واشــنگتن و مسکو 

خواست تا بدون تأخیر به میز مذاکره بازگردند. 
این نقطه عطف تاریخــی، ناقوس مرگی برای 
بیــش از پنج دهه کنترل تســلیحات در دوران 
بی‌ثباتی فزاینده جهانی است و می‌تواند پیمان 
منع گســترش سلاح‌های هســته‌ای مصوب 
۱۹۷۰ را نیز تهدید کند که طبق آن، کشورهای 
فاقد سلاح هسته‌ای متعهد شده بودند به دنبال 
دستیابی به این سلاح‌ها نروند، مشروط بر اینکه 
کشورهای دارای سلاح تلاش‌های صادقانه‌ای 

برای خلع سلاح انجام دهند.
این پیمان که در ســال ۲۰۱۰ امضا شــد، 
زرادخانــه هر طــرف را بــه ۱۵۵۰ کلاهک 
راهبردی مستقر محدود می‌کرد که نشان‌دهنده 
کاهش ۳۰ درصدی نسبت به محدودیت قبلی 
در ســال ۲۰۰۲ بود. اگرچه جو بایدن پس از 
پیروزی بر ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ با تمدید 

پنج‌ ساله این پیمان موافقت کرد.
ناظران معتقدند انقضای استارت نو بیش از 
آنکه ریشه در ایدئولوژی داشته باشد، ناشی از 
کمبود ظرفیت دیپلماتیک دولت ترامپ برای 

مذاکره بر سر یک توافق پیچیده است.

 فراسو    

محدودیت! بدون  جنون 
گزارش گاردین از پایان توافق هسته‌ای مسکو و واشنگتن

نیویورک‌تایمز در نوشتاری تصریح می‌کند: ویژگی 
شــاخص دوره دوم ریاســت‌جمهوری »دونالد 
ترامپ«، راهبردی مبتنی بر ســرعت، تهاجم و 
ایجاد اختلال مداوم بــوده که در نهایت دولت او 
را دچار فرســودگی و آشفتگی کرده است. آنچه 
در ابتدا به‌عنوان تاکتیک حساب‌شده برای تسلط 
بر فضای سیاسی و خنثی‌سازی مخالفان معرفی 
می‌شد، در عمل به زنجیره‌ای از بحران‌ها انجامیده 
که کاخ سفید به‌طور فزاینده‌ای از مهار آنها ناتوان 

به نظر می‌رسد.
این روزنامه آمریکایی می‌نویســد: ریشه این 
شیوه حکمرانی به مفهومی بازمی‌گردد که »استیو 
بنن« استراتژیست پیشین کاخ سفید از آن با عنوان 
»ســرعت دهانه« یاد کرده بود. بنن با استفاده از 
استعاره‌ای برگرفته از سلاح گرم، استدلال می‌کرد 
که بمباران مداوم فضای سیاســی بــا اقدامات و 
جنجال‌های متعدد، توان تمرکز و ســازماندهی 
مخالفان را از بین می‌برد. این منطق از سوی حلقه 
نزدیک به ترامپ پذیرفته شد و بر این باور استوار 
بود که سرعت و شوک می‌تواند جایگزین انسجام، 

برنامه‌ریزی و خویشتنداری شود.
این گزارش می‌افزاید طی یک ســال گذشته، 

دولت ترامپ کوشــیده اســت با حرکت شتابان 
و ایجــاد هم‌زمان بحران‌های متعــدد، مخالفان 
را در وضعیت ســردرگمی دائمی نگــه دارد. اما 
به‌گفته نیویورک‌تایمز، همین تاکتیک به فرسودگی 

خودساخته انجامیده است.
نیویورک‌تایمــز تصریــح می‌کنــد برخلاف 
بســیاری از ریاســت‌جمهوری‌ها که زیر فشــار 
بحران‌های بیرونی پیش‌بینی ‌نشده قرار می‌گیرند، 
 خود خالق بحران‌هایش بوده 

ً
دولت ترامپ عمدتا

است! رســانه آمریکایی فهرستی از تصمیم‌ها را 
برمی‌شمارد که به تشــدید بی‌ثباتی انجامیده‌اند: 
 متغیر، تهدید به تصاحب 

ً
اعمال تعرفه‌های دائما

گرینلند از طریق فشار اقتصادی یا نظامی، پیگیری 
تحقیقــات علیه رقبای سیاســی، تــاش علنی 
برای تحت فشار گذاشــتن رئیس فدرال رزرو، و 
بیگانه‌سازی متحدان دیرینه آمریکا. این انتخاب‌ها 

تحمیلی نبودند، بلکه آگاهانه دنبال شدند.
رســانه آمریکایی با اشــاره به فرهنگ مبتنی 
بر وفــاداری افراطــی و تملــق در کابینه ترامپ 
 با بحران‌ها 

ً
تأکید می‌کنــد دولت ترامپ صرفــا

دســت‌وپنجه نرم نمی‌کند، بلکه خود به بحران 
تبدیل شده است! 

   پنجره    

خودساخته هرج‌ومرج 
اعتراف نیویورک‌تایمز به سردرگمی دولت آمریکا

زهرا توحیدیان
دبیر گروه بین‌الملل

در حالی کــه این روزها ترامپ با ربودن مادرو 
و لشکرکشی به غرب آسیا خودنمایی می‌کند، 
آمریکا در بحرانی دســت و پا می‌زند که کمتر 
مورد توجه کارشناســان قرار گرفته اســت. 
»جهــارا ماتیســک«، خلبان نیــروی هوایی 
ایالات متحده و پژوهشگر کالج جنگ نیروی 
دریایی ایالات متحده در گزارشی در اندیشکده 
»مؤسســه تحقیقــات سیاســت خارجی« 
)FPRI( در این باره نوشــت: »یک قطعی برق 
جزئی در سانفرانسیســکو، پیش‌نمایشی آرام 
اما گویا از یک آســیب‌پذیری راهبردی بود که 
از چشم همه پنهان اســت. وقتی چراغ‌های 
راهنمایی خاموش شــدند، ده‌هــا خودروی 
خودران از کار افتادند. چهارراه‌ها قفل شدند 
و بخش‌های بزرگی از شــهر تا زمان رســیدن 

یدک‌کش‌ها فلج شدند.«

 Bشکست در همه بحران‌ها
وی افــزود: »این رویداد، هشــداری جدی برای 
لجستیک نظامی اســت. همان امری که عبور و 
مرور شــهروندان را فلج کــرد، می‌تواند حرکت 
نیروهــا از پادگان به بندر را متوقــف کند. با این 

حال، سیاســت‌گذاران آمریکایی فرض را بر این 
می‌گذارند که پایه صنعتی کشــور تاب‌آور است، 
در حالی که در واقعیت شــکننده اســت و برای 
زنجیره‌های تأمین »درســت به موقع« و ظرفیت 
»در حد کفاف« بهینه‌ســازی شــده است. وقتی 
شوک‌هایی مثل همه‌گیری‌ها، جنگ‌ها، بی‌ثباتی 
سیاســی، حوادث ســایبری یا... رخ می‌دهند، 
واکنش واشــنگتن اعطای اختیارات اضطراری و 
بودجه‌های ویژه است و »تحمل« را با »آمادگی« 
 با اختلال لنگان 

ً
اشتباه می‌گیرد. سیستمی که صرفا

لنگان پیش می‌رود، برای تداوم طراحی شده، نه 
بحران.«

در این مطلب آمده اســت: »در دهه گذشته، 
تــاب‌آوری به معنای بازیابی خدمات پس از یک 
شوک بوده است. اگرچه این رویکرد ممکن است 
از فاجعه جلوگیری کند، اما یک کشــور را برای 
رقابــت، بازدارندگی یا جنگ آماده نمی‌ســازد. 
اقتصاد آمریکا برای کارایــی و مصرف در زمان 
صلح طراحی شده، نه تولید پایدار تحت فشار. 
بحران‌های اخیر این شــکاف را آشکار کرده‌اند. 
جنگ اوکراین نشــان داد مهمات با چه سرعتی 
تمام می‌شــود و صنعت با چه کندی خود را احیا 
می‌کند. کمبودهای دوران همه‌گیری، از تجهیزات 
تا نیمرســاناها، وابستگی‌های  پزشــکی گرفته 
شــکننده در بخش‌های مختلف را آشکار کرد. 

زیرساخت دیجیتال نیز به همان اندازه آسیب‌پذیر 
است، زیرا اختلال در خدمات ابری می‌تواند به 
شکست لجســتیک و فرماندهی و کنترل نظامی 
منجر شود. مشکل، فرسایش اکوسیستم صنعتی 
است که مسئول تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت 
راهبردی اســت. تا زمانی که ایــن تغییر نکند، 
تاب‌آوری آمریکایی مفهومــی باقی می‌ماند، نه 
عملیاتی؛ معتبر بر روی کاغذ، اما شکننده تحت 

فشار.«

 Bاحتمال افزایش صد درصد قطع برق
پژوهشــگر کالج جنگ نیــروی دریایی ایالات 
متحده تصریح کرد: »همین مشــکل در سراسر 
زیرساخت‌های حیاتی دیده می‌شود. یک گزارش 
وزارت انرژی هشــدار می‌دهد که »به دلیل منابع 
انرژی غیرقابل اعتماد، قطعی برق تا سال ۲۰۳۰ 
ممکن است ۱۰۰ برابر افزایش یابد.« سیستم‌هایی 
که فاقد ظرفیت جهش هستند، در زمان صلح قابل 
اعتماد عمل می‌کنند، اما تحت فشار شکنندگی 
خود را نشان می‌دهند. بنابراین، بحث تاب‌آوری 
باید از حفظ عملکرد سیســتم‌ها بــه اطمینان از 
توانایــی احیا و تولید در مقیاس بزرگ تغییر کند. 
بدون عمق صنعتی، تاب‌آوری چیزی بیش از یک 
وضعیت تدافعی نیســت؛ مفید برای اجتناب از 

فروپاشی، اما ناکافی برای رقابت یا درگیری.«

وی با اشاره به بروز ناکامی‌های غرب در جنگ 
اوکراین افزود: »عرضه توپخانه متحدین نه به دلیل 
کمبود اراده سیاســی یا پول، بلکــه به این خاطر 
کمبود داشــت که سیستم‌های صنعتی بهینه‌شده 
برای زمان صلح، قادر به افزایش تولید با سرعت 
زمان جنگ نبودند. حتی با تأمین بودجه، گسترش 
تولید توپخانه در آمریکا ســال‌ها طول کشیده و با 
کمبود مــواد مورد نیاز، تجهیــزات و نیروی کار 
آموزش ‌دیده محدود شــده اســت. محدودیت 

اصلی زمان بود، نه پول.«
این اندیشــکده با تأکید بر این کــه آمریکا با 
برون‌سپاری کارخانه‌ها، همان اکوسیستم صنعتی 
که امکان رشــد و تطبیق ســریع تولید را فراهم 
می‌کند نیز برون‌ســپاری کرد، نوشــت: »حادثه 
خودروها این شکست را در مقیاس کوچک نشان 
داد: یک قطعی برق ساده، حسگرهای خودروها 
را مختل کــرد؛ این اختلال، فرآیند تصمیم‌گیری 
خودران آنها را متوقف ساخت و احتیاط دیجیتال 
را به رکود فیزیکی تبدیل کرد. نکته کلیدی اینجا 
بود کــه هیچ قطعه منفردی به طــور فاجعه‌باری 
خراب نشــد. در عوض، کل سیستم به سادگی از 
کار افتاد. اگر این موضوع در مقیاس ملی رخ دهد، 
یک شکست مشابه، جریان نیرو و بسیج نظامی را 
مسدود و توان فرافکنی قدرت آمریکا در بحران را 

فلج خواهد کرد.«

یکا تحمل جنگ تازه ندارد! اقتصاد آمر
 هشدار اندیشکده آمریکایی به دولت دونالد ترامپ
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نوید کمالی
دبیر گروه راهبرد

راهبرددریچه

 
ً
صبح صــادق این یادداشــت را صرفا
جهت اصلاع مخاطبان منتشر می‌کند*/
بریتانیا با بحرانی جدی در آماده‌سازی نسل 
جوان خود برای ورود بــه بازار کار مواجه 
است. تازه‌ترین تحقیقات سازمان همکاری 
و توســعه اقتصــادی )OECD( بــا عنوان 
»وضعیت آمادگی نوجوانان برای مشــاغل 
جهانی« نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان 
آرزوهای شغلی معمول جوانان و نیازهای 
واقعی و رو به رشــد بازار کار وجود دارد. 
این گزارش، در کنار آمار رسمی اداره آمار 
ملی بریتانیــا که از وجــود نزدیک به یک 
میلیون جوان خــارج از چرخه تحصیل و 
اشــتغال حکایت دارد، زنگ خطر را برای 
شکل‌گیری یک »نســل از دست رفته« به 

صدا درآورده است.
درحالیکه از ابتدای قرن بیست و یکم، 
مشاغلی در حوزه‌های دیجیتال، محاسبات، 
علم داده، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع 
سبز به ســرعت رشــد کرده‌اند، آرزوهای 
شــغلی جوانان در ۲۵ ســال گذشته تغییر 
چندانــی نکرده اســت. بســیاری از آنان، 
همچنان بر تعداد معدودی از مشاغل سنتی 
مانند »بازیگری، پزشکی و وکالت« تمرکز 
دارند یا به سمت آرزوهای غیرواقع‌بینانه‌ای 
چون »اینفلوئنسر شــبکه‌های اجتماعی و 
ستاره ورزشی« سوق پیدا می‌کنند؛ مشاغلی 
که شــانس موفقیت در آنها بســیار اندک 
اســت. این تمرکز بر روی تعداد محدودی 
از مشــاغل، در تناقض آشــکار با نیازهای 
رو به رشــد صنایع کلیدی کشــور است. 
تحقیقات نشان می‌دهد که 46/4 درصد از 
جوانان بریتانیایی نسبت به گزینه‌های شغلی 
خود نامطمئن هســتند که این رقم نسبت 
به ســال ۲۰۱۸ با 24/6 درصــد، افزایش 
قابل توجهی داشته و بریتانیا را در میان ۸۰ 
کشور مورد بررسی، در رده‌های پایین قرار 

می‌دهد.
»نیــک چمبرز«، مدیرعامل مؤسســه 
خیریه »آمــوزش و کارفرمایــان«، با ابراز 
نگرانی عمیق از این وضعیت، تأکید کرده 
اســت که ما در قبال آماده‌سازی نسل‌های 
آینــده بــرای ورود به دنیــای کار کوتاهی 
می‌کنیم. او این وضعیت را نه تنها به معنای 
هدر رفتن پتانســیل فردی جوانان، بلکه به 
مثابه یک »هزینه هنگفــت« برای اقتصاد 
و مالیات‌دهندگان بریتانیا در ســطح کلان 
می‌داند. دانش جوانان در مورد مشــاغل و 
 تحت تأثیر دایره 

ً
فرصت‌های موجود، عمدتا

ارتباطات آشــنایان، تلویزیون و رسانه‌های 
اجتماعی قرار دارد.

این مؤسسه خیریه خواستار اقدام فوری 
برای گسترش چشمگیر تلاش‌ها به منظور 
کمک بــه جوانان اســت تا »آنچــه را که 
می‌توانند باشند، ببینند«. این امر می‌تواند 
به سرعت و به آسانی، از طریق طرح‌هایی 
ماننــد برنامه »الهام‌بخــش آینده« محقق 
شــود. در این برنامه، داوطلبان از اقشــار 
مختلف شــغلی، از »کارآموزان تا مدیران 
ارشد«، و از »تحلیلگران هوش مصنوعی 
تا جانورشناســان«، به صــورت حضوری 
یــا مجازی بــا دانش‌آموزان بــه گفت‌وگو 
می‌پردازند و آنها را با دنیای کار و مسیرهای 
شــغلی متنوع آشــنا می‌کننــد. تحقیقات 
گسترده نشان می‌دهد که مداخلات مستمر، 
به ویژه از دوران ابتدایی، تاثیر چشمگیری بر 
انتخاب‌هــای آینده زندگی کودکان خواهد 
داشــت. این مؤسســه به دنبــال حمایت 
کارفرمایان، سیاستمداران و مدارس است تا 
بتواند این طرح را به سرعت گسترش داده و 
تعداد جوانان تحت پوشش را از حدود نیم 
میلیون به یک میلیون و سپس به پنج میلیون 
نفر برساند. اکنون زمان اقدام برای تضمین 
فهم کامل جوانان از فرصت‌های شــغلی 
پیش‌رو و اطمینان از وجود نیروی کار مورد 
نیاز برای آینده‌ای پویا و شکوفا برای اقتصاد 

و جامعه بریتانیاست.
*مؤسسه آموزش و کارفرمایان انگلیس

نسل از دست رفته!
   دیگران    

این روزها، کمتر محفلی است که در آن، گفت‌وگو 
 چه می‌شود؟«. 

ً
به این پرسش ختم نشود: »واقعا

چه در میان اهالی بازار و اقتصاد، چه در حلقه هادیان 
سیاســی و سیاســت‌ورزان، یا حتی در جمع‌های 
خانوادگی و دوســتانه، این سؤالی است که چون 
سایه‌ای سنگین، بر ذهن و زبان اغلب افراد سنگینی 
می‌کند. اگر دقت کنیم سؤالاتی مانند »آیا قیمت‌ها 
ثبات می‌یابند؟«، »آینده سیاسی منطقه به کدام سو 
می‌رود؟«، »تحولات منطقه چه چشــم‌اندازی را 
رقم خواهد زد؟« بازتاب‌دهنده حقیقت زندگی ما 
در عصر »عدم قطعیت« است! عصری که سرعت 
سرســام‌آور تغییرات، پیچیدگی فزاینده روابط، و 
گستردگی ابعاد تحولات، هر گونه پیش‌بینی سریعی 
از چشــم‌انداز آینده را دشوار کرده است. نگارنده 
بر این عقیده اســت که این پرسشگری، به خودی 
خود، نشانه‌ای مبارک است چرا که نشان از تلاشی 
انســانی و عقلانی برای چیرگی بر نادانسته‌ها، و 
یافتن قطب‌نمایی در اقیانوس متلاطم رو به آینده 
است. در واقع این پرسشگری، تلاشی است برای 
تقویت »عقلانیت متقدم«؛ یعنی ظرفیت اندیشیدن 
پیش‌دستانه، طراحی سناریوهای محتمل، و مهیا 
ساختن سازوکارهای لازم پیش از آنکه پدیده‌ها و 
چالش‌ها، ما را غافلگیر کنند. غفلت از این مهم، ما 
را به ورطه »عقلانیت متأخر« می‌کشاند؛ رویکردی 
واکنشی که هزینه‌های مدیریتی را به شدت افزایش 
داده و کشــورمان را در چرخه‌ای فرسایشی از حل 
مسائل پس از وقوع آنها قرار می‌دهد. در میانه این 
میدان پر تلاطــم، تقویت عقلانیت متقدم، نه تنها 
یک انتخاب، که یک ضرورت راهبردی برای حفظ 

و پیشبرد منافع ملی کشورمان است.

 B!اهمیت فهم عدم قطعیت
برای حرکت در مسیر آینده، نخست باید ماهیت »عدم 
قطعیت« را به درســتی درک کرد. این مفهوم، آن‌گونه 
که اقتصاددان برجســته‌ای چون »فرانک نایت« برای 
اولین بار تبیین کرد، فراتر از »ریسک« است. »ریسک« 
را می‌تــوان همچون بازی با تاس دید! یعنی هرچند از 
نتیجه نهایی پرتاب تــاس بی‌خبریم، اما تمامی نتایج 
ممکــن )اعداد ۱ تا ۶( و احتمــال وقوع هر یک )یک 
ششــم( را می‌دانیم. این وضعیت، قابل اندازه‌گیری، 
تحلیل و برنامه‌ریزی است. اما »عدم قطعیت« دنیایی 
دیگر است! یعنی جایی که نه تنها از نتیجه بی‌خبریم، 
بلکه حتی احتمــال وقوع نتایج ممکن نیــز برایمان 
ناشــناخته و غیرقابل محاسبه است. ما در این حالت، 
قادر به ترسیم یک توزیع احتمالی مشخص برای آینده 
نیســتیم. عدم قطعیت شکل تندتری هم تحت عنوان 
»عدم قطعیت رادیکال« دارد که یک قدم فراتر رفته و ما 
را به دروازه »ناشناخته‌های ناشناخته« رهنمون می‌شود! 
این مفهوم، به وضعیتی اشــاره دارد که در آن، ما حتی 
قادر به فهرست کردن تمامی نتایج ممکنی که ممکن 
است رخ دهند، نیستیم. رویدادهایی که نه تنها نادر و 
غیرقابل پیش‌بینی‌انــد، بلکه تأثیرات عظیمی بر جای 
می‌گذارند و به کلی خارج از دایره انتظارات و مدل‌های 
تحلیلــی ما قرار دارنــد. در چنین جهانی، پرســش 

 X محوری دیگر این نیســت که »احتمال وقوع رویداد
چقدر است؟«، بلکه این است که »چه رویدادهای Y و 
Z و... دیگری وجود دارند که ما حتی به وجود آنها فکر 

هم نکرده‌ایم؟«.

 Bچالش‌های حکمرانی در عصر عدم قطعیت 
جهان ما به دلایل متعددی، به سرعت به سمت افزایش 
عدم قطعیت در حرکت اســت و این امر، چالش‌های 
بی‌ســابقه‌ای را برای حکمرانــی و تصمیم‌گیری‌های 
راهبــردی ایجاد کرده اســت. نخســت، پیچیدگی 
روزافزون ســاختار و روابط جهانی اســت. اقتصاد، 
سیاســت، فرهنگ و امنیت در هم تنیده‌اند و هر کنش 
و واکنــش در یک بخش، می‌تواند اثــرات دومینووار 
و غیرخطی در ســایر بخش‌ها ایجاد کنــد. این عدم 
قطعیــت، دیگر از یــک حوزه خاص نیســت، بلکه 
ماهیتی فراگیر و نظام‌مند دارد. دوم، سرعت سرسام‌آور 
تحولات فناورانه است. ظهور و گسترش فناوری‌های 
نوظهــور مانند هــوش مصنوعــی، بیوتکنولوژی، و 
کوانتوم، پیامدهایی را در پی دارد که حتی متخصصان 
برجسته نیز قادر به پیش‌بینی کامل آنها نیستند. تأثیرات 
این فناوری‌ها بر اشتغال، ساختارهای اجتماعی، امنیت 
ملی و حتی تعریف هویت انسانی، ابعاد ناشناخته‌ای 
دارند. ســوم، پویایی عامل انســانی است. رفتارهای 
 تحت تأثیر روایت‌ها، شبکه‌های 

ً
انســانی، که عمیقا

اجتماعی، و روانشناســی جمعی قــرار دارند، هرگز 
به طور کامل قابل مدل‌ســازی و پیش‌بینی نیســتند. 
تغییرات ســریع در افکار عمومی، الگوهای مصرف، 
و تمایلات سیاســی، به لایه جدیدی از عدم قطعیت 
در تصمیم‌گیری‌هــای حکومتی می‌افزاید. این ســه 
عامل، به همراه یکدیگر، مدل‌های پیش‌بینی ســنتی 
را که بر پایه داده‌های گذشــته و مفروضات خطی بنا 
شــده‌اند، ناکارآمد می‌ســازند. اتکای بیش از حد به 
این مدل‌ها، می‌تواند بــه »غافلگیری‌های راهبردی« 
منجر شــود که هزینه‌های جبران‌ناپذیــری برای هر 
کشــوری به دنبال خواهد داشت. بنابراین، مواجهه با 
عدم قطعیت، نیازمند یک »تغییر پارادایم« اساسی در 
شیوه‌های دولت‌داری و سیاست‌گذاری است. به جای 
تلاش برای بهینه‌سازی سیستم برای یک آینده منفرد و 
مفروض، سیاست‌گذاری باید بر »تاب‌آوری« متمرکز 
شود؛ یعنی ســاختن ظرفیت‌هایی که بتوانند در برابر 

شوک‌های غیرمنتظره دوام آورده، و با کمترین چالش و 
هزینه، خود را با شرایط جدید وفق دهند. این رویکرد، 
مستلزم برنامه‌ریزی سناریوهای متعددیی برای آینده و 
توسعه راهبردهای انطباق‌پذیر است که انعطاف‌پذیری 
لازم را برای واکنش ســریع و هوشمندانه به تغییرات 

فراهم آورد.

 Bراهبرد مواجهه با عدم قطعیت 
مفهوم »عقلانیــت«، در قلب روندهای تصمیم‌گیری 
و مدیریــت جای گرفته اســت. اما انــواع عقلانیت، 
رویکردهای متفاوتــی به مواجهه با »آینــده« دارند. 
عقلانیت ابزاری، که بر کارایــی و یافتن کارآمدترین 
ابزارها برای رسیدن به اهداف متمرکز است، هرچند 
در کوتاه‌مدت می‌تواند به بهره‌وری کمک کند، اما در 
بلندمدت ممکن است به قفس آهنین عقلانیت تبدیل 
شود؛ یعنی سیستمی خشک و بی‌روح که خلاقیت را 
کشته و انســان را تابع منطق‌های خشک و محاسباتی 
صرف می‌کند. این نوع عقلانیت، به تنهایی، در مواجهه 
با عدم قطعیت، ناکارآمد است. در مقابل، »عقلانیت 
متقدم«، همانگونه که پیشتر اشاره شد، به معنای نگاهی 
جامع، آینده‌نگر و پیش‌دستانه است. این عقلانیت، به 
دنبال کاهش ســطح عدم قطعیــت از طریق طراحی 
آینده، نه فقط واکنش به آن، است. این رویکرد، از طریق 
تحلیل روندها، مطالعه تاریخ تطبیقی، و بهره‌گیری از 
ظرفیت‌های فکری و پژوهشی، سعی در روشن کردن 
تصویر آینده دارد. این به معنای نادیده گرفتن عقلانیت 
ابزاری نیســت، بلکه به کارگیــری آن در چارچوب و 
خدمت یک عقلانیت راهبردی و ارزشی بالاتر است. 
 پس 

ً
»عقلانیت متأخر« اما، رویکردی است که صرفا

از بروز مســائل، بــه دنبال راه‌حل می‌گردد؛ شــبیه به 
آتش‌نشــانی که تنها پس از شــعله‌ور شدن آتش، وارد 
عمل می‌شود. این شیوه، هرچند در مواقع اضطراری 
لازم است، اما اگر به رویکرد غالب تبدیل شود، منجر 
به فرسایش منابع، از دست رفتن فرصت‌های طلایی، 
و در نهایت، گرفتار شدن کشــور در چرخه مدیریت 
بحران می‌شود. در شرایط کنونی، که دشمنان کشورمان 
به شکل ویژه برای تضعیف و فرسوده ساختن توان ملی 
تلاش می‌کنند، تحمیل عدم قطعیت بر جامعه و نظام 
تصمیم‌گیری، یکی از تاکتیک‌های اصلی آنهاســت. 
هدف آنها، سوق دادن کشورمان به سمت »عقلانیت 

متأخر« و درگیر کردن ما در یک جنگ فرسایشی است.

 Bبسیج نخبگانی؛ سپر دفاعی کشور 
مواجهه با تاکتیک دشمن و غلبه بر عدم قطعیت، نیازمند 
یک بســیج نخبگانی همه‌جانبه در کشــورمان است. 
این بســیج، به معنای فعال‌ســازی و هم‌افزایی تمامی 
ظرفیت‌هــای فکری، تحلیلی و راهبردی اســت که در 
دانشــگاه‌ها، مراکز پژوهشی، دســتگاه‌های اجرایی، و 
حتــی در میان اصحاب رســانه و افــکار عمومی آگاه 
وجود دارد. سیاســت‌گذاران، مدیران، پژوهشــگران، 
و فعالان رســانه‌ای، همگی باید در یــک جبهه واحد، 
به کاهش ســطح عدم قطعیــت در حوزه‌های مختلف 
اقتصــادی، سیاســی، فرهنگی و امنیتــی تلاش کنند. 
این هم‌افزایــی نخبگانی، باید بر اســاس یک رویکرد 
بینارشــته‌ای، سیاســت‌محور، داده‌بنیاد و ناظر به منافع 
ملی استوار باشد. ما باید با استفاده از روش‌های تحلیل 
روندها، سناریونویســی، و تاریخ تطبیقی، به شناسایی 
»ناشناخته‌های ناشناخته« بپردازیم، برای آنها سناریوهای 
محتمــل ترســیم کنیــم، و راهبردهای تــاب‌آوری و 
انطباق‌پذیری را پیشنهاد دهیم. این رویکرد، مانع از غلبه 
عدم قطعیت بر نظام تصمیم‌گیری و شــکل‌گیری انواع 
پرهزینه و ســخت عدم قطعیت، از جمله عدم قطعیت 
رادیــکال، بر تصمیم‌ســازی‌های خرد و کلان کشــور 
می‌شود. با تقویت عقلانیت متقدم و بسیج ظرفیت‌های 
نخبگانی، کشورمان نه تنها می‌تواند در برابر تلاش‌های 
دشــمن برای ایجاد تزلــزل در اراده ملی مقاومت کند، 
بلکه قادر خواهد بود با اتکا به خودباوری علمی و عملی، 

آینده‌ای روشن‌تر و باثبات‌تر را برای خود رقم بزند.

 Bجمع‌بندی و چشم‌انداز راهبردی 
در شرایط امروز منطقه و جهان که با فشارهای بی‌سابقه 
خارجی، تهدیدات مستمر و تحریم‌های ظالمانه علیه 
کشورمان همراه است، عقلانیت متقدم بیش از پیش به 
مثابه قطب‌نمای حرکت و سپر دفاعی ما ظاهر می‌شود. 
این دوران، اگرچه مملو از چالش‌هاســت، اما در عین 
حال فرصتی بی‌بدیل بــرای نمایش اقتدار و تاب‌آوری 
 به 

ً
ملی کشــورمان اســت. با این رویکرد، ما نه صرفا

تهدیــدات واکنش نشــان می‌دهیم، بلکــه با نگاهی 
بلندمــدت و آینده‌نگر، فعالانه آینــده خود را طراحی 
کرده و مسیر حرکت را در دست می‌گیریم. کلید گذر 
از این گردنه دشــوار و خنثی‌ســازی توطئه‌هایی که به 
دنبال فرسایش توان و القای یأس در جامعه ما هستند، 
در »وحدت ملی« و »انســجام درونی« نهفته اســت. 
ممکن است در میان آحاد جامعه و نخبگان، اختلاف 
سلیقه‌های سیاسی، فرهنگی یا دیدگاهی وجود داشته 
باشــد؛ امری طبیعی و حتی ضــروری برای بالندگی 
جامعه. اما هنر عقلانیت متقدم در این اســت که این 
تفاوت‌ها، نه تنها به شکاف و واگرایی منجر نشوند، بلکه 
با تبدیل شدن به ظرفیت‌های متنوع، به تقویت هم‌افزایی 
و همبستگی ملی بدل گردند. دشمنان کشورمان دقیقا به 
دنبال ایجاد تفرقه و استهلاک انرژی داخلی ما در مسیر 
اختلافات کم‌اهمیت هستند تا بتوانند به تمامیت ارضی 
و منافع راهبردی کشورمان آسیب برسانند. بنابراین، با 
تقویت عقلانیت متقدم و با حفظ انسجام و همبستگی 
ملی، می‌توانیم این دوره پر مخاطره را با اقتدار پشــت 
سر بگذاریم. آینده، از آن ملتی است که با خرد جمعی، 
وحدت کلمه، و اعتماد به نفس، چالش‌ها را به فرصت 
تبدیل کند و با تکیه بر اراده پولادین خود، مسیر توسعه 
و امنیت پایدار را برای کشورمان رقم بزند. این، همان 
عقلانیت بومی‌ســازی شــده اســت که ضامن عبور 
سرافرازانه کشورمان از طوفان‌های پیش رو خواهد بود.

چه خواهد شد؟!
نگاهی نو به مفهوم عقلانیت متقدم، قطب‌نمای حرکت در اقیانوس عدم قطعیت‌ها

هر ساله در ماه‌های منتهی به کنکور سؤال »چه 
مســیری را انتخــاب کنم؟« ذهن بســیاری از 
جوانان را به خود مشــغول ساخته است. دنیای 
پیرامون ما، سرشار از تحولات برق‌آسا و غیرقابل 
پیش‌بینی اســت؛ از فناوری‌های نوظهور که هر 
روز مشاغل جدیدی را خلق و برخی را منسوخ 
می‌کنند، تا تغییرات ژئوپلیتیکی که بازار کار را به 
گونه‌ای بنیادین تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این 
میان، انتخاب رشته تحصیلی، به عنوان یکی از 
مهم‌ترین تصمیمات حرفه‌ای یک جوان، دیگر 
 یک انتخاب شخصی نیست، بلکه یک گام 

ً
صرفا

راهبردی در مسیر زندگی است که می‌تواند آینده 
فردی و جمعی کشورمان را متأثر سازد.

عصــر حاضر، عصری اســت کــه در آن، 

مرزهــای میان رشــته‌ها در هم تنیده شــده و 
تخصص‌های دیروز، ممکن است پاسخگوی 
نیازهای فردا نباشند. این عدم قطعیت در رابطه 
با آینده شــغلی، اگر به درستی مدیریت نشود، 
می‌توانــد منجر به ســرمایه‌گذاری‌های عظیم 
زمانی، مالی و انسانی در مسیرهایی شود که در 
نهایت، به سر منزل مقصود نمی‌رسند. چه بسیار 
جوانانی که ســالیان طلایی عمر و شور خود را 
در رشته‌هایی سپری می‌کنند که با واقعیت‌های 
بازار کار آینده کشورمان همخوانی ندارند و تنها 
خروجی آن تولید نســل جوان ناراضی است. 
این ناهماهنگی، نه تنها به ســرخوردگی فردی 
منجر می‌شــود، بلکه منابع ارزشمند کشور را 
نیز به هدر می‌دهد؛ منابعی که می‌شد و می‌شود 
در مســیرهای کارآمدتر و مؤثرتر، به توسعه و 

پیشرفت کشورمان یاری رسانند.
برای غلبه بر این عــدم قطعیت در انتخاب 

رشته و حرفه‌کاری، نیازمند اتخاذ رویکردی بر 
پایه عقلانیت متقدم در انتخاب رشــته و مسیر 
شغلی هستیم. این رویکرد، به معنای پرهیز از 
تصمیم‌گیری‌های شــتاب‌زده یا بر پایه تعاریف 
ســنتی و ناکارآمد از مفهــوم »موفقیت«، و در 
عوض، مبتنی بر تحلیــل دقیق و آینده‌نگرانه از 

بازار کار است.
علاوه بر این عقلانیت متقدم، به دانش‌آموزان 
و والدین حکم می‌کند تا به جای اتکا به اعتبار 
گذشــته یا صرف علاقه، به داده‌هــای امروز و 
چشــم‌اندازهای فردایی که هــوش مصنوعی 
نقش مهمی در شــکل‌دادن آن دارد توجه کنند. 
برای مثال، رشــته‌هایی مانند پزشکی، حقوق، 
مهندســی کامپیوتر، برق، حســابداری و... از 
جمله رشــته‌های هستند که اگر چه امروز بازار 
کار خوبی دارند اما در سال‌های نه چندان دور 
آینده با هوش مصنوعــی و ربات‌ها جایگزین 

خواهند شد و تنها رشته‌هایی بازار کار مناسب 
خواهند داشــت که هوش مصنوعی و ربات‌ها 

قادر به جایگزینی آنها نیست. 
در این مســیر، مســئولیت تنهــا بر دوش 
دانش‌آمــوزان و والدین نیســت. نظام آموزش 
عالی کشــور، دانشــگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نیز 
باید نقــش محوری خود را در پایش مســتمر 
ایفا کنند.  فارغ‌التحصیلان  وضعیت اشــتغال 
همانطور که از سال ۱۳۹۷، طرح پایش اشتغال 
دانش‌آموختگان آغاز شده اســت، این نهادها 
باید با ســاماندهی دوره‌هــای مهارت‌افزایی، 
فعال‌سازی مشاوره‌های شغلی و برقراری ارتباط 
مستمر با صنعت، فاصله میان آموزش و نیازهای 
بازار کار را پر کنند. ایــن هم‌افزایی، به تربیت 
نیروی انسانی توانمند و ماهر منجر می‌شود که 
ســرمایه‌ای بی‌بدیل برای کشورمان در شرایط 

کنونی است.

 چه مسیری را انتخاب کنم؟

 تقویت عقلانیت متقدم، نه تنها یک انتخاب، که یک ضرورت راهبردی برای حفظ و 
پیشبرد منافع ملی کشورمان است.

»عدم قطعیت« یعنی نه تنها از نتیجه بی‌خبریم، بلکه حتی احتمال وقوع نتایج ممکن 
نیز برایمان ناشناخته و غیرقابل محاسبه است. ما در این حالت، قادر به ترسیم یک توزیع 

احتمالی مشخص برای آینده نیستیم.

 عدم قطعیــت، نیازمند یک »تغییر پارادایم« اساســی در شــیوه‌های دولت‌داری و 
سیاســت‌گذاری است. به جای تلاش برای بهینه‌سازی سیســتم برای یک آینده منفرد و 
مفروض، سیاست‌گذاری باید بر »تاب‌آوری« متمرکز شود؛ یعنی ساختن ظرفیت‌هایی که 
بتوانند در برابر شــوک‌های غیرمنتظره دوام آورده، و با کمترین چالش و هزینه، خود را با 

شرایط جدید وفق دهند.

»عقلانیــت متقدم«، به معنای نگاهی جامع، آینده‌نگر و پیش‌دســتانه اســت. این 
عقلانیت، به دنبال کاهش ســطح عدم قطعیت از طریق طراحی آینده، نه فقط واکنش به 
آن، اســت. این رویکرد، از طریق تحلیل روندها، مطالعــه تاریخ تطبیقی، و بهره‌گیری از 

ظرفیت‌های فکری و پژوهشی، سعی در روشن کردن تصویر آینده دارد.

۰۰
۰
۰

فریدون حیدری حویق
کارشناس سیاسی
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 یکــی از موضوعاتــی که در ســالیان 
گذشته می‌بایســت در بالاترین سطوح 
از سوی دولت و تمامی ارکان حاکمیت 
دنبال می‌شد؛ رشد و جهش تولید بود. 
بــا این حال متأســفانه رشــد و جهش 
تولید که یکــی از مهم‌ترین مؤلفه‌های 
توســعه اقتصاد کشــور و ارز آوری به 
شــمار می‌رود، آنچنان که باید و شاید 
در اولویت توجه و تمرکز دولت‌ها قرار 

نگرفت.
بی‌تردید بعد از تشــدید تحریم‌ها از 
ســال 1397 دولت وقت و دولت‌های 
بعدی می‌بایســت بخــش اعظم توجه 
و تمرکــز خــود را بر رشــد تولید قرار 
می‌دادند، یعنی رشــد و جهش تولید را 
باید با زمینه‌ســازی و تسهیل‌گری‌های 
لازم رقم می‌زدند اما این اتفاق رخ نداد 
لذا علی‌رغم اینکه از تحقق شعار رشد 
و جهش تولید دیرزمانی گذشته اما برای 
عملیاتی کردن ایــن موضوع مهم نباید 

لحظه‌ای را از دست داد.
مجلس شــورای اســامی در کنار 
دولت چهاردهم مترصد آن اســت که 
در موضوع رشــد و جهش تولید اولین 
اولویــت را بــر تســهیل‌گری تولید و 
حمایت‌های متعدد از بنگاه‌های تولیدی 
قرار دهد زیرا بخش عمــده‌ای از عدم 
توفیــق تولید در دســت‌یابی به جایگاه 
مناسب ناشی از در دســترس نبودن یا 
فراهم نشدن زیرســاخت‌های مناسب 

تولید است.
واحدهای  راه رشــد  تســهیل‌گری 
بــه  و هدایــت ســرمایه‌ها  تولیــدی 
ســمت تولید را باز می‌کنــد از این رو 
با فضاســازی‌های لازم بــرای عبور از 
سنگ‌اندازی‌هایی که مانع سرمایه‌گذاری 
در تولید شــده‌اند می‌توان نقدینگی را 
به بخــش مولد بازگردانــد و نقدینگی 
سرگردان را از بازار دارایی‌های تورم زا 
دور کرد. از جمله عواید تسهیل‌گری و 
حذف قوانین و بروکراسی‌های دست و 
پاگیر افزایش تولید در مقیاس‌های بزرگ 
است. در این موضوع تردیدی نیست در 
شرایط فعلی کشــور که با چالش رکود 
تورمی دست و پنجه نرم می‌کنیم بهترین 
راهکار عبور اقتصاد کشور از بحران‌ها و 
بن‌بست‌های پیش‌رو، حمایت از تولید 
در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار و 

رفع موانع تولید است.
با توجه به اینکه اگر سیاســت‌گذار 
خواستار تامین مالی واحدهای تولیدی با 
روش اعطای تسهیلات بانکی باشد این 
روند موجب افزایش و رشــد نقدینگی 
کشور شود، به بیان بهتر همزمان با تأمین 
نیاز مالی واحدهــای تولیدی پایه پولی 
افزایش بیابد و زمینه‌ســاز رشد تورم و 
مشکلات دیگری شــود از این رو باید 
به ســراغ روش‌های غیــر تورمی تأمین 
مالی ماننــد اوراق گام یــا الکترونیک 
و... یا اســتفاده از صندوق‌های ارزی و 
سپرده‌گذاری ارزی حرکت کرد تا منابع 
ارزی خانگی وارد سیستم بانکی شود تا 
با این روش بخش عمده‌ای از تأمین مالی 

بنگاه‌های تولیدی تأمین شود.
بی‌شک تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی 
یک حمایت مهم از فعالیت‌های تولیدی 
به شــمار می‌رود، اما تأمین مالی نباید 
منجر به افزایش تورم شود. از این‌رو باید 
از همه ظرفیت‌های مالی غیر تورم‌زای 
کشــور برای حمایت از تولید، کاهش 
واردات و عدم خروج ارز از کشور بسیج 

شوند.

یادداشت

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد 
گفت: »جلوگیری از ســرکوب دستوری قیمت‌ها 
مؤلفه بسیار مهمی در امیدواری به فعالیت در بخش 
تولید و تجارت کشور اســت. در صورتی که مردم 
قدرت خرید نداشــته باشــند، نقدینگی مورد نیاز 
بنگاه‌های تولیدی تأمین نمی‌شــود؛ بنابراین چرخ 
تولید از حرکت می‌ایستد و فاجعه‌ای که در اقتصاد 
رخ می‌دهد سایر حوزه‌ها از جمله مسائل اجتماعی 

و سیاسی را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.«

»رحمان ســعادت« کارشــناس اقتصادی و عضو 
هیئــت علمی دانشــگاه ســمنان در گفت‌وگو با » 
صبح صادق« درباره سازوکارهای حمایتی از اقشار 
ضعیف جامعه با راهبرد اعطای کالابرگ یک میلیون 
تومانی به نقاط ضعف و قوت این طرح اشــاره کرد 
و گفت: »در موضوع طــرح اعطای کالابرگ یک 
میلیون تومانی در راســتای کمک به بهبود معیشت 
مردم با توجه به در پیش گرفتن سیاســت حذف ارز 
ترجیحی، دولت خواستار آن شده تا آخرین حلقه و 
زنجیره خریــد یعنی مردم و مصرف‌کننده واقعی از 
یارانه یا کالابرگ یک میلیون تومانی برخوردار شود. 
هر چند برخــورداری مصرف‌کننده واقعی رویکرد 
خوبی اســت؛ اما با توجه به آثار تورمی حذف ارز 
ترجیحی و عــدم تقویت قدرت خرید مردم در بازه 
زمانی کوتاهی که پشــت سر گذاشــته‌ایم، به نظر 
می‌رسد این طرح شائبه‌ها و بایدها و نبایدهایی داشته 

باشد.«
وی ادامــه داد: »حذف ارز ترجیحــی در نگاه 
نخســت تصمیمی جذاب و به ‌ظاهر اصلاح‌گرانه 
به نظر می‌رسد؛ تصمیمی که مدافعان آن با تکیه بر 
مفاهیمی چون مبارزه با رانت، فساد و اتلاف منابع 
از آن دفاع می‌کنند. با این حال، اقتصاد ایران امروز 
در شــرایطی قرار دارد که تورم بالای ۵۰ درصد در 
آن به یک واقعیت مزمن تبدیل شده است. در چنین 
فضایی، هر شوک قیمتی جدید می‌تواند به سرعت 
به انتظارات تورمی دامن بزند و جامعه را وارد یک 
چرخه تورمی شــدیدتر کند. حذف ارز ترجیحی 
دقیقا از همین جنس شوک‌هاســت و همانطور که 
دیدیم بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها با سرعتی 
بسیار بالا تعدیل شدند و مردم هر روز با قیمت‌های 

جدیدی روبه‌رو می‌شوند و این تکرار روزانه، ذهنیت 
افزایش مداوم قیمت‌ها در آینده را تثبیت می‌کند.«

وی در این باره یادآور شد: »اگرچه دولت تلاش 
می‌کند بعــد از حذف کامل ارز ترجیحی نرخ‌ها را 
واقعی کند یعنی بر این موضوع تأکید دارد که باید به 
سمت آزادسازی نرخ‌ها برویم، واقعی شدن قیمت‌ها 
را برای رقابت در امر تجارت یک بار برای همیشه 
در اقتصاد ایران اعمال و نهادینه کنیم اما این موضوع 
ابهاماتی دارد به عنوان مثال هم پای واقعی شــدن 
قیمت‌ها دولت تلاشــی برای واقعی شدن حقوق 
و دستمزد نکرده اســت. بنابراین تا این موضوع به 
سرانجام روشنی نرسد، نمی‌توان گفت دولت نگاه 
جامعی به سمت و سوی حمایت از معیشت و رفاه 

مردم دارد.«
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد 
اســت: »اگرچه دولت معتقد اســت یارانه باید به 
مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم داده شــود و توزیع 
ارز ترجیحی که بیشــتر به توزیع رانتی شبیه بود از 
بین برود و مردم عادی از عواید این طرح برخوردار 
شــوند؛ اما دولت قدرت خرید مردم را از یاد برده 
است. با افزایش‌هایی که در قیمت بسیاری از کالاها 
یا به عبارت دیگر همه کالاها حتی کالاهایی که در 
زمره کالاهای اساســی نیستند رخ داد، یک میلیون 
کالابرگی که داده می‌شــود نمی‌تواند جبران‌کننده 
تورمی باشد که اجرای این طرح ایجاد کرده است.«

سعادت در ادامه بحث یادآور شد: »دولت معتقد 
اســت با حذف ارز ترجیحی و اعطــای یارانه یک 
میلیون تومانی قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد، 

این موضوع زمانی درســت است و نتیجه می‌دهد 
که همپای افزایش نرخ‌ها مثل بسیاری از کشورهای 
منطقه و کشــورهای جهان که اقتصاد آزادی دارند 
حقوق‌ها نیز به روز شود؛ نه اینکه حقوق‌ها در همان 
سطوح اولیه بسیار پایین باقی بماند اما دولت توقع 
داشته باشــد بعد از حذف ارز ترجیحی و با کمک 
یارانه یک میلیون تومانی معیشت مردم بهبود بیابد.«

عضو هیئت علمی دانشــگاه سمنان تأکید کرد: 
»امیدواریــم درآینده‌ای نه چندان دور با باز شــدن 
فضــای رقابت آزاد در امر تجارت شــاهد حضور 
تاجرانی باشیم که وابسته به ارز دولتی و رانت نیستند 
و هدف آنها رقابت برای جذب بیشتر مشتری باشد، 
این موضوع در نهایت به نفع مردم تمام می‌شود البته 
اگر ساز و کارهای تسهیل تولید و بازار و فضای آزاد 
تجارت فراهم شود و دولت دست از بروکراسی‌ها و 

فضاسازی‌های خسته و کسل‌کننده بردارد.«
وی در ایــن باره یــادآور شــد: »در صورتی که 
همت دولت به این ســمت باشد که تسهیل فضای 
کسب‌وکار و تسهیل‌گری را در دستور کار قرار دهد، 
این امیدواری وجود دارد که بازار به ثباتی در نرخ‌ها 
برســد زیرا رانت وارداتی از بین می‌رود و براساس 
نیاز بازار، کالاهای مورد نیاز وارد کشور می‌شود. در 
صورتی که دولت نظارتی بدون کنترل‌گری و بدون 
نرخ گذاری دســتوری روی بازار داشته باشد و این 
بار فضا را برای ورود تجار و بازرگانانی باز بگذارد 
که براســاس قابلیت‌های خود و شناخت از بازار و 
نیازهای مردم تصمیم به وارد کردن اقلام و نهاده‌ها 
و مواد اولیه مورد نیاز تولید می‌کنند می‌توان به ثبات 

قیمت‌ها در آینده امیدوار بود.«
این کارشــناس و تحلیلگر مســائل اقتصادی 
تأکید کرد: »ثبــات اقتصادی در گرو طرح، تدوین، 
اجرای درســت و نظارت‌های مستمر و هدفمند بر 
سیاست‌ها و مصوباتی است که منفعت عامه مردم 
را در پی داشته باشد. با اینکه در دوره‌ای حذف ارز 
ترجیحی صورت می‌گیرد که باید نسبت به امنیت 
ارزی و تزریــق ارز به بازار اطمینــان خاطر وجود 
داشته باشــد اما دولت بنا به دلایل مورد نظر خود 
دراین مقطع زمانی تصمیم به حذف ارز ترجیحی 
و حرکت به ســمت تک نرخی‌سازی ارز گرفت که 
امیدواریم این سیاســت به درستی اجرا شود و بازار 
هر بار با تکانه‌های سیاست‌گذاری‌های متغیر تکان 

نخورد.«
سعادت معتقد اســت: »ثبات درسیاست‌ها را 
حتی می‌توان مؤثرتر از اتخاذ و تدوین سیاست‌های 
درست عنوان کرد؛ زیرا بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها 
و از یک سیاست به سیاست دیگر تغییر مسیر دادن 
بازار و تجار و فعالان بازار را خسته، کلافه و نگران 
می‌کند. بنابرایــن دولت اگر سیاســت حذف ارز 
ترجیحی را بنا به هر دلیلــی اعم از کمبود ارزی یا 
تلاش برای جلوگیری از توزیع رانت ارزی انتخاب 
کــرده باید بر آن اســتوار بمانــد، از آن دفاع کند و 
سیاست دیگری را جایگزین نکند ضمن اینکه حتما 
باید یک نگاه بســیار قوی نسبت به تغییر دستمزد و 
حقوق و جلوگیری از ســرکوب دستمزدها داشته 

باشد.«
عضو هیئت علمی دانشــگاه ســمنان تصریح 
کرد: »جلوگیری از ســرکوب دســتوری قیمت‌ها 
و دستمزدها؛ مؤلفه بســیار مهمی در امیدواری به 
فعالیت در بخش تولید و تجارت کشــور اســت. 
در صورتی که مردم قدرت خرید نداشــته باشــند، 
نقدینگــی مــورد نیــاز بنگاه‌های تولیــدی تأمین 
نمی‌شود. بنابراین چرخ تولید از حرکت می‌ایستد 
و فاجعه‌ای که در اقتصاد رخ می‌دهد سایر حوزه‌ها 
از جمله مســائل اجتماعی و سیاســی را نیز تحت 
تأثیر خود قرار می‌دهد. از این رو دولت و مجلس و 
حاکمیت باید نگاه متفاوتی به بالابردن قدرت خرید 
و برخورداری و رفاه مردم داشته باشند تا بخش قابل 
توجهی از مشــکلات ســال‌های اخیر اقتصادی و 

معیشتی مردم حل شود.«

صنعــت داروی ایران که قدمتی نزدیک بــه یک قرن دارد، 
مســیر تحول خود را پس از انقلاب در ســه مرحله کلیدی 
پیمود: ملی‌ســازی در دوران دفاع مقــدس، تقویت تولید 
داخلــی با ورود بخــش خصوصی در دوران ســازندگی و 
جهش دانش‌بنیان‌هــا در دهه ۸۰. امروز بیش از ۹۷ درصد 
داروهای کشــور در داخل تولید می‌شود و سهم واردات به 
۱۸ درصد کاهش یافته است. با تولید ۷۰ درصد مواد اولیه 
دارویــی داخلی و حضور در حوزه‌های نوین بیوتکنولوژی، 
ایران توانســته تاب‌آوری خود را در دوران کرونا نشان دهد. 
هدف اکنون توسعه صادرات و تبدیل صنعت دارو به موتور 

ارزآوری برای اقتصاد ملی است.

رادیوداروها صادرات 
منهای نفت

وزارت دارایی اوکراین اعلام کرد بدهی دولتی این کشــور در 
سال 2025 نزدیک به 30 درصد افزایش یافته و به 98/4 درصد 
تولید ناخالص داخلی رســیده اســت. تا پایان سال، مجموع 
بدهی‌ها بــه 9042/7 میلیارد گریونــا )213/3 میلیارد دلار( 
رسید که 47/3 میلیارد دلار آن ناشی از تأمین مالی بلندمدت 
شرکای بین‌المللی بود. حدود 75 درصد این بدهی‌ها خارجی 
اســت و بیش از نیمی از آن به اتحادیه اروپا تعلق دارد. کی‌یف 
تأکید می‌کند تنها هزینه‌های دفاعــی را از منابع داخلی تأمین 
می‌کند و بودجه ســایر بخش‌ها به کمک غرب وابسته است. 
کسری بودجه 2026 بی‌سابقه و 47/5 میلیارد دلار پیش‌بینی 

شده است.

 بدهی 100 درصدی
شاخص

یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت ریســک مالی، ارزش در 
معرض خطر است که میزان ریسک سرمایه‌گذاری را تخمین 
می‌زند. به زبان ســاده، ارزش در معرض خطر نشان می‌دهد 
حداکثر زیان احتمالی یک ســبد ســرمایه‌گذاری در یک دوره 
مشــخص چقدر است و این محاسبه بر اساس سطح اطمینان 
تعیین می‌شود. با استفاده از این معیار، سرمایه‌گذاران می‌توانند 
انواع دارایی‌ها از جمله ســهام، اوراق قرضه، مشتقات و ارزها 
را با هم مقایسه کنند و تصمیمات بهتری در مدیریت پرتفوی 
بگیرنــد. ارزش در معرض خطر نه تنها تصویری روشــن از 
ریســک ارائه می‌دهد، بلکه ابزار مهمی برای شفافیت و پایش 

سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود.

ارزش در معرض خطر
افزوده

بازار

راه هدایت سرمایه‌ها؟

ساحل عباسی
خبرنگار

حقوق و دستمزد باید واقعی شود

جعفر قادری
عضو کمیسیون برنامه، 

بودجه

رحمان سعادت در گفت‌وگو با صبح صادق

حــذف ارز ترجیحی تصمیمی جذاب و به ‌ظاهر اصلاح‌گرانه به نظر می‌رســد؛ تصمیمی که 
مدافعان آن با تکیه بر مفاهیمی چون مبارزه با رانت، فساد و اتلاف منابع از آن دفاع می‌کنند.

دولت معتقد است با حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه یک میلیون تومانی قدرت خرید مردم 
افزایش می‌یابد، این موضوع زمانی درست اســت و نتیجه می‌دهد که همپای افزایش نرخ‌ها مثل 

بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای جهان که اقتصاد آزادی دارند حقوق‌ها نیز به روز شود

ثبات درسیاست‌ها را حتی می‌توان مؤثرتر از اتخاذ و تدوین سیاست‌های درست عنوان کرد؛ 
زیرا بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و از یک سیاســت به سیاست دیگر تغییر مسیر دادن بازار و تجار و 

فعالان بازار را خسته، کلافه و نگران می‌کند

حذف ارز ترجیحی در نهایت به نفع مردم تمام می‌شــود البته اگر ساز و کارهای تسهیل تولید 
و بازار و فضای آزاد تجارت فراهم شــود و دولت دست از بروکراسی‌ها و فضاسازی‌های خسته و 

کسل‌کننده بردارد

۰۰۰
۰
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   آیه    

سربداران حکومت 
تاریخ‌نگار

حکومت سربداران در ســبزوار یکی از مهم‌ترین جنبش‌های 
مردمی و عدالت‌خواه در تاریخ ایران بود که در 25 شعبان سال 
۷۳۷ هجری، در غرب خراســان شکل گرفت و تا سال ۷۸۸ 
هجری قمری، یعنی حدود ۵۱ سال، دوام آورد. این جنبش در 
آغاز به‌صورت قیامی محلی علیه سلطه و ستم حاکمان مغولی 
پدید آمد و به‌تدریج به یک حکومت مســتقل تبدیل شد. این 
حکومت از مدافعان جدی مذهب تشــیع بود و در گسترش و 
تقویت آن در منطقه خراســان نقش مهمــی ایفا کرد. جنبش 
سربداران به‌عنوان نمادی ماندگار از مقاومت، عدالت‌خواهی و 

حکومت مردمی در تاریخ ایران باقی مانده است.

پیامبر اکرم)ص( می‌فرمایند: »فرصت ها را غنیمت 
بشمارید که مانند ابر می‌گذرند. لحظات عمر مانند 
ســه نوع ابر اســت. ابرهای برکت بخش لحظات 
طاعت و عبادت؛ ابرهــای ویرانگر لحظات گناه و 
ظلم که قوم عــاد و فرعون را هلاک کردند؛ ابرهای 
بی‌فایده لحظات بیکار که فردا پشیمانی می‌آورد.« 
یکی از مصادیق این قدرشناسی، استمرار بر مناجات 
است؛ در این میان نباید از مناجات شعبانیه که سیره 
تمام ائمه)ع( بوده است غافل بود. امام خمینی)ره( 
تأکید زیاد داشتند و در نجف به مناسبت ماه شعبان 
حتی درس‌ها تعطیل می‌کردند. اگر همت دارید این 
مناجات را هر شــب کامل بخوانید یا حداقل چند 
سطر از آن را با دقت بخوانید. صلوات شعبانیه را در 
وقت زوال یا بعد از نماز ظهر و عصر محافظت کنید. 
در این صلوات اهل بیت)ع( را »الكهف الحصين« 
یعنی دژ محکم و کشتی‌های جاری در امواج تاریک 

معرفی می‌کنیم. مانند کشــتی نوح کــه پناهگاه از 
فتنه‌هاســت. در ماه شعبان ســعی کنید بر استغفار 
هفتاد بار در روز مداومت داشته باشید. یک استغفار 
در ماه شعبان برابر با هزار استغفار در ماه‌های دیگر 
است. حضرت امیر)ع( فرمودند: »توبه دل را پاک و 
گناه را می‌شوید.« فلسفه این اعمال آماده شدن برای 
هِ إِنَّ 

َّ
وا مِنْ رَحْمَهُ الل

ُ
میهمانی خداوند است. »لا تقنَط

هَ يغفر الذنوب جميعــا«؛ از رحمت خدا ناامید 
َّ
الل

نشــوید خدا همه گناهان را می‌آمرزد. امام رضا)ع( 
فرمودند: »توبه‌کننده مثل کسی است که گناه نکرده 
اســت.« وقتی ما بر می‌گردیم دو بازگشت از خدا 
نصیب‌مان می‌شــود.  بازگشــت اول: خدا حالت 
ندامت به ما می‌دهد؛  بازگشــت دوم: بعد از آمدن 
بــه در گاهش ما را می‌آمرزد...  روزه یک روز در ماه 
شــعبان برابر با آمرزش و ورود به بهشت است. ماه 
رجب و شعبان برای آماده‌ســازی ما برای رمضان 

آمده‌انــد. ماه رمضان، میهمان خانه خداســت اما 
میهمانی او با ما فرق دارد خداوند می‌گوید: نخورید 
و نیاشامید؛ زیرا می‌خواهد بعد معنوی ما را تغذیه 
ونَ«؛ خداوند 

ُ
ق تَّ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
يَامُ ل مُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
کند. »ك

می‌خواهد نور تقوا به دل‌مان بدهد اما شرط آن این 
اســت که دل باید پاک باشد. اگر لیوان متعفن باشد 
بهترین شربت هم در آن متعفن می‌شود. اگر دل با گناه 
وبهم«؛ انوار 

ُ
ل

ُ
ى ق

َ
 رَانَ عَل

ْ
 بَل

َّ
لَّا

َ
زنگار گرفته باشد، »ك

ایمان و تقوا ســازگار با آن نیست حضرت امیر)ع( 
اهِرَةُ«؛ دل‌های پاک 

َّ
عِبَادِ الط

ْ
ــوبُ ال

ُ
ل

ُ
می‌فرمایند: »ق

بندگان جایگاه تابش انوار معرفت است. ماه رجب 
 به ما می‌گویند استغفار کنید و دعا 

ً
و ماه شعبان دائما

بخوانید و دل را پاک کنید تا آماده تابش انوار معرفت 
در رمضان باشید. ماه مبارک رمضان زمان پذیرایی 
با نور است. ان‌شاء‌الله با همت، از این فرصت بهره 

بگیریم و با دل پاک وارد ماه رمضان شویم.

 منبر  

از همان آغاز خلقت، مســئله »انسان« مسئله‌ای 
ساده و سطحی نبوده اســت. وقتی خداوند اراده 
کرد انســانی بیافرینــد، ماجرا فقــط خلق یک 
موجود زیســتی نبود؛ سخن از »خلیفه‌الله« بود، 
از موجودی که قرار اســت بار امانتی را بر دوش 
بکشد که آسمان و زمین از حمل آن سر باز زدند 
و اصلا توانایی نداشتند برای این مقام و جایگاه؛ 
قرآن کریم این جایگاه را با صراحت بیان می‌کند: 
مْنَا بَنِي آدَمَ«؛ ما فرزندان آدم را گرامی   کرَّ

ْ
ــد

َ
ق

َ
»وَل

داشتیم. این کرامت، پیش از هر رنگ، زبان، نژاد، 
قــوم، ثروت و موقعیت اجتماعی به انســان داده 
شده است. نگاه خداوند، نگاهی از بالا به پایین 
نیست، نگاهی از »ارزش ذاتی« است. نگاهی که 
انسان را به‌خاطر انسان بودنش محترم می‌داند، نه 
به‌خاطر داشته‌ها و ظواهرش. در مقابل این نگاه 
الهی، نگاهی دیگر از همان آغاز شــکل گرفت؛ 
نگاهی که ریشــه‌اش در تکبر، مقایســه و تحقیر 
بود. شــیطان وقتی مأمور به ســجده شد، معیار 
يْرٌ مِنْهُ 

َ
نَا خ

َ
ارزش‌گذاری خود را آشــکار کرد: »أ

تَهُ مِنْ طِينٍ«. او نگفت آدم 
ْ

ق
َ
ل

َ
تَنِي مِنْ نَارٍ وَخ

ْ
ق

َ
ل

َ
خ

نافرمان است یا نالایق؛ گفت من از عنصر بهتری 
آفریده شده‌ام. همین‌جا خط تمایز میان نگاه خدا 
و نگاه شیطان شکل گرفت: خدا به »بودن« انسان 
نگاه می‌کند، شــیطان به »از چه ســاخته شدن« 
و »چه تفاوتی داشــتن«. از همان لحظه، جنگ 
با انسانیت آغاز شــد؛ جنگ بر سر معیار ارزش 
انســان. خداوند معیار را در تقوا، اختیار، آگاهی 
و بندگی تعریف کرد اما شیطان معیار را به ظاهر 

کشاند: نژاد، ثروت، قدرت، زبان، رنگ پوست، 
طبقه اجتماعی و این همان جنگی است که هنوز 
ادامه دارد؛ جنگی که بسیاری از انسان‌ها ناآگاهانه 
در آن به‌جای خدا، به نفع شیطان صف کشیده‌اند.
یکی از خطرناک‌ترین ترفندهای شــیطان این 
 به گناه دعوت کند، 

ً
نیست که انسان را مســتقیما

بلکه این است که »باور انسان نسبت به خودش« 
 
ً
را تخریب کند. وقتی انســانی باور کنــد که ذاتا
کم‌ارزش اســت، دیگر نیــازی به زنجیر فیزیکی 
نــدارد. او خــودش بردگی و بندگی شــیطان را 
می‌پذیرد. قرآن از این نوع بردگی با عنوان »عبودیت 
غیر خدا« یاد می‌کنــد؛ بندگی‌ای که گاهی نه در 
سجده، بلکه در فکر و باور شکل می‌گیرد. شیطان 
به انســان‌ها القا می‌کند که ارزش تو وابســته به 
چیزهایی بیرون از وجود توست. اگر ثروت داری، 
محترمی؛ اگر زبانت زبان غالب اســت، مهمی؛ 
اگر پوستت روشن اســت، دیده می‌شوی؛ اگر از 
کشور قدرتمندی هستی، انسانی و اگر هیچ‌کدام را 
نداری، »کمتر«. این همان منطقی است که قرن‌ها 
برده‌داری، اســتعمار، تبعیض نژادی و طبقاتی را 
توجیه کرده است. منطقی که انسان‌ها را به »درجه 
یک و درجه دو« تقسیم می‌کند. پیامبر اکرم)ص( 
 به همین نقطه 

ً
در خطبه معروف حجةالوداع، دقیقا

حمله می‌کند: »هيچ عرب را بر عجم و هيچ عجم 
را بر عرب و هيچ ســفيد را بر سياه و هيچ سياه را 
بر سفيد برترى نيســت مگر به تقوا«؛ این جمله 
فقط یک توصیه اخلاقی نیست؛ یک اعلان جنگ 
است علیه تفکر شیطانی طبقه‌ساز. یعنی هر نظام 
فکری، فرهنگی یا سیاسی که برتری را بر اساس 
رنگ، نژاد، ثروت یا ملیت تعریف کند، در تقابل 
مستقیم با پیام اسلام ایســتاده است. اما مشکل 
آنجاست که این تفکر شیطانی فقط در ساختارهای 
ظالمانه باقی نمانده؛ به ذهن انســان‌ها نفوذ کرده 

است. انسان‌هایی که حتی وقتی به موقعیت‌های 
علمی، اجتماعی یا اقتصادی بالا می‌رســند، باز 
در اعماق وجودشــان خود را »غریبه«، »کمتر« 
یا »نامتعلق« می‌دانند. ایــن همان بردگی ذهنی 
است؛ بردگی‌ای که از بیرون شکسته می‌شود اما 
 با 

ً
از درون باقی می‌ماند. بردگی امروز دیگر الزاما

شلاق و زنجیر نیست، با »باور« است. انسانی که 
باور کرده برای دیده ‌شدن باید شبیه الگوی تحمیل 
 آزادی خود را واگذار کرده است. 

ً
‌شده باشد، عملا

قرآن کریم وقتی از فرعون سخن می‌گوید، فقط به 
قدرت نظامی او اشاره نمی‌کند، بلکه به همین نظام 
رْضِ 

َ ْ
 فِی الْأ

َ
طبقاتی اشــاره دارد: »إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا

هَا شِــيَعًا«؛ فرعــون برتری‌طلبی کرد 
َ
هْل

َ
 أ

َ
وَجَعَل

و مردم را طبقه‌طبقه ســاخت. طبقه‌سازی، ابزار 
همیشگی شیطان و ایادی اوست.

وقتی انســان‌ها به طبقات تقســیم می‌شوند، 
برخــی خــود را »ارباب« می‌پندارنــد و برخی 
دیگر خود را »نوکر«. خطرناک‌تر آنجاســت که 
این تقسیم‌بندی به درون ذهن انسان‌ها نفوذ کند. 
انسانی که از کودکی شنیده »تو از این طبقه‌ای«، 
»تو از این نژادی«، »تو از این کشــور آمده‌ای«، 
حتی اگر به ظاهر موفق شود، در درون خود سقفی 
می‌ســازد که اجازه پرواز کامل بــه او نمی‌دهد. 
تکان‌دهنده  جمله‌ای  امیرالمؤمنین)علیه‌السلام( 
«؛ 

ً
هُ حُرّا

َّ
ک الل

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
يْرِک وَق

َ
 غ

َ
کنْ عَبْد

َ
دارد: »لا ت

بنده دیگری مباش، در حالی کــه خدا تو را آزاد 
آفریده اســت.)نهج‌البلاغه، نامه31( این آزادی، 
قبل از آنکه سیاســی یا اجتماعی باشد، »ذهنی و 
اعتقادی« است. انسانی که خود را کمتر می‌بیند، 
حتی اگر در ظاهر آزاد باشــد، در حقیقت اسیر 
است؛ اســیر نگاهی که شیطان در ذهن او کاشته 
اســت. اســام آمده تا این زنجیرها را بشکند. 
تُ فِيهِ مِنْ 

ْ
خ

َ
آمده تا انسان بفهمد ارزش او از »نَف

رُوحِي« می‌آید، نه از پاسپورت، حساب بانکی یا 
رنگ پوست و... این فهم، نقطه آغاز رهایی است.
انســان حتی اگر گناهکار باشد، هنوز »قابل 
بازگشت« اســت، چون هنوز انسان است. این 
 برخلاف نگاه شیطانی است که انسان‌ها را 

ً
دقیقا

مصرفی، قابل حذف و قابل درجه‌بندی می‌بیند. 
یکی از عمیق‌ترین مصادیق این انحراف، پذیرش 
تحقیر تاریخی است. انسان‌هایی که قرن‌ها به آنها 
گفته شده »کمتر«، »پســت‌تر«، »درجه چندم« 
و... حتی وقتی شــرایط عوض می‌شود، هنوز آن 
صدا را در ذهن خود می‌شنوند. این همان جایی 
است که مبارزه اصلی آغاز می‌شود؛ نه در خیابان، 
بلکه در اندیشه. نه با دشمن بیرونی، بلکه با صدای 
درونی که می‌گوید »تو نمی‌توانی«، »تو شایسته 
 

َ
نیســتی«. قرآن با این صدا مقابله می‌کند: »وَلَا

وْنَ إِنْ کنْتُمْ مُؤْمِنِينَ«؛ 
َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الْأ

َ
حْزَنُوا وَأ

َ
 ت

َ
هِنُوا وَلَا

َ
ت

سســتی نکنید، اندوهگین نشــوید، شما برترید 
اگر ایمان داشته باشــید. این »برترید« به معنای 
ســلطه‌گری نیســت؛ به‌معنای رهایی از تحقیر 
اســت. به‌معنای نپذیرفتن معیارهای شــیطانی. 
در نهایت، انســان در برابر یــک انتخاب دائمی 
قــرار دارد؛ انتخابی که هر روز و هر لحظه تکرار 
هِ 

َّ
می‌شــود. یا عزتی که خداوند وعده داده: »وَلِل

مُؤْمِنِينَ«؛ یا عزتی دروغین که 
ْ
ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِل عِزَّ

ْ
ال

شیطان می‌سازد و بهایش تحقیر دیگران و تحقیر 
خود است. نمی‌شود هم‌زمان به نگاه خدا ایمان 
داشت و با معیارهای شیطان زندگی کرد. اسلام 
آمده تا انســان را به خودش برگرداند. به فطرت 
آزادش، به عزتی که از آســمان آمده، نه از زمین، 
و شیطان تمام تلاشش را می‌کند تا این بازگشت 
اتفاق نیفتد. حال، این انسان است که باید انتخاب 
کند: آیا می‌خواهد آزاد باشــد، یا فقط آزاد به نظر 

برسد؟

آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی: کسانی‌که تا از بچه‌هایشان 
خطایی می‌بینند، با توپ و تشر با آنها برخورد می‌کنند و پر و بال 
آنها را می‌چینند، بچه‌هایشان بچه‌های بزرگ و شخصیت‌داری 
نخواهند شــد. یــک وقت امام حســن)ع( به مســجد آمد و 
پیامبر)ص( داشت خطبه می‌خواند. امام حسن)ع( از بین مردم 
گذشت و از منبر بالا رفت و روی گردن پیامبر)ص( سوار شد. 
علی)ع( می‌فرماید: »دو تا پای حسن روی سینه پیغمبر آویزان 
بود.«! ایــن تبلور در حوصلۀ پدر و مادر جــا می‌افتد. تبلور و 
استحکام و صلابت فرزند، نتیجه تحمل و درایت و حوصله و 

صبر پدر و مادر است.

تحمل! نتیجه 
سلوک

مکتب

دین

در عصر غیبت و در انتظار فرج مبارک، 
بحث درباره موانع ظهور و چالش‌های 
پیــش روی امــام زمان)عــج( یکی از 
مهم‌ترین و حساس‌ترین مباحثی است 
که ذهن هر شــیعه را به خود مشــغول 
می‌کنــد. امام)ع( بــرای ظهور موانعی 
دارند و دشــمنانی که گاهی شــناخت 
آنها از دشمنان آشکار و بی‌دین دشوارتر 
است. از جمله دشــمنان امام زمان)ع( 
کسانی هستند که در ظاهر به دین اعتقاد 
دارند، لباس دینداری بر تن کرده و حتی 
شعارهای دینی سر می‌دهند اما در باطن 
 به جنگ با دین 

ً
دین‌مدار نیستند و اتفاقا

و اصول آن می‌روند. این افراد منافقانی 
هســتند که هویت واقعی خود را پشت 
نقاب‌های مختلف پنهان می‌کنند و در 
واقع برای همراه کردن مردم با خودشان 
در هــر زمــان و مکان متفــاوت عمل 

می‌کنند. آنها استاد تغییر چهره هستند.
از جمع روایــات در این‌باره می‌توان 
فهمید که دیندار بودن مردم برای فراهم 
شدن شرایط ظهور لازم است. شرطی 
حیاتی که بارها در کلام معصومین)ع( 
به آن تأکید شــده است. به عبارتی مردم 
باید در یک سطح قابل قبولی از دینداری 
باشند تا بتوانند امام زمان)ع( و برنامه‌ای 
که دارند را عملــی کنند. امام زمان)ع( 
رهبری هســتند که جامعــه‌ای آماده و 
باورمند را می‌طلبند. جامعه‌ای که نه تنها 
شعار دهد، بلکه در عمل به تعالیم دین 
پایبند باشــد. اگر جامعه از نظر معنوی 
تهی باشــد و دینداری تنها به یک سری 
آیین‌های ظاهری تقلیل یابد، زمینه برای 
حکومت حقیقــی عدالت الهی فراهم 
نخواهد شد. دشمنان دانا به همین مسئله 
واقفند و برای همیــن تمرکز خود را بر 
روی تخریب باورهای دینی و سســت 
کــردن پایه‌هــای ایمان در میــان مردم 
گذاشته‌اند تا آن سطح لازم از دینداری 

محقق نشود و ظهور به تأخیر بیفتد.
بنا بــر روایتی از پیامبــر اکرم)ص( 
برخــی از کســانی‌که دیــن حقیقی را 
نمی‌شناسند هم با امام زمان)ع( دشمنی 
می‌کننــد و روش ایشــان در مواجه با 
دشــمنان را زیر سؤال می‌برند. از جمع 
روایات می‌توان فهمید کــه روش امام 
زمان)ع( در برخورد با دشــمنان همان 
روش رسول الله)ص( است، روشی که 
مبتنی بر اصل مدارا و فرصت به مخالفان 
اســت. در حالی کــه احادیثی در مورد 
برخورد خشن امام زمان)ع( با دشمنان 
به دست ما رســیده است که نمی‌تواند 
با روح اســام و برنامه عدالت‌گستری 
امام زمان)ع( منطبق باشد، در نگاه اول 
این تضاد به نظر می‌رســد امــا با تدبر 
بیشــتر در می‌یابیم که آنچه در روایات 
به‌عنوان خشونت یا قاطعیت بیان شده، 
در واقع همان اجرای دقیق حدود الهی 
و پاکسازی جامعه از فساد است که باید 
با علم آموزی و کار روی فهم انســان‌ها 

انجام شود تا ریشه‌ای حل شود.
تا رســیدن به شرایط یاری امام زمان 
وظیفه و رســالت منتظران، شــناخت 
حقیقی دین است. اگر ما دین را درست 
نشناســیم، ممکن اســت در دام همان 
دشمنان با ظاهر دینی بیفتیم و ناخواسته 
مانع ظهور شویم. شــناخت دین ناب، 
مرزبندی دقیق بین دوســت و دشمن، 
و درک صحیــح از اهداف و روش‌های 
امام زمان، تنها راهی است که می‌تواند 
منتظران را در این مســیر پر پیچ و خم 

یاری کند.

رسالت منتظران!

پرسش: بعضی از افراد برای اعلان دخول وقت نماز، اقدام به 
گفتن اذان به‌صورت دســته جمعی در معابر عمومی می کنند 
که الحمدلله این کار اثر زیادی در جلوگیری از فساد علنی در 
منطقه داشته و موجب روی آوردن مردم به خصوص جوانان به 
نماز اول وقت شده است. ولی فردی می‌گوید این عمل در دین 
اسلام وارد نشده و بدعت است و گفته او باعث ایجاد شبهه در 

این زمینه شده است. نظر شریف حضرت عالی چیست؟
پاسخ: اذان اعلامی در اول وقت نمازهای واجب یومیه و تکرار 
آن از طرف شنوندگان از مستحبات شرعی مؤکد است و اذان 
گفتن به‌صورت دسته جمعی در معابر عمومی، اگر موجب سد 

معبر و یا اذیت دیگران نشود، اشکال ندارد.
آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، سؤال 451

مؤکد! مستحب 
احکام

آماده میهمانی خدا شویم
گفتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین رخشاد

سیدحسین
خاتمی خوانساری

دبیر گروه معارف

سیدعلی میرهادی
کارشناس سیاسی
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پرونده

نام »جفری اپســتین« سال‌هاست که فقط یک اسم نیست؛ به نمادی از تلاقی 
ثروت، قدرت و مصونیت قضایی تبدیل شده اســت. پرونده‌ای که در ظاهر 
درباره سوءاستفاده‌های جنسی یک فرد ثروتمند بود، به‌تدریج پرده از شبکه‌ای 
پیچیده برداشت که فراتر از جرم فردی عمل می‌کرد. افکار عمومی خیلی زود 
فهمید که مسئله اصلی، فقط »چه کسی مجرم است« نیست، بلکه این پرسش 

مطرح شد که »چه کسانی هرگز محاکمه نمی‌شوند«.
پرونده اپســتین از همان ابتدا نشانه‌هایی از برخورد دوگانه دستگاه عدالت 
را در خود داشــت. از توافق‌های قضایی غیرعادی گرفته تا ســال‌ها سکوت 
رســانه‌ای و بازگشت بی‌دردسر متهم به زندگی در بالاترین سطوح اجتماعی. 
این گزارش تلاش می‌کند نشان دهد چرا اپستین نه یک استثنا، بلکه نشانه‌ای از 

یک سازوکار نابرابر در نظام قدرت و عدالت بود.

 Bاپستین که بود و چرا پرونده‌اش اهمیت دارد؟
جفری اپســتین در روایت رسمی، یک سرمایه‌دار مرموز و مدیر مالی موفق معرفی 
می‌شد؛ فردی با روابط گســترده در میان سیاستمداران، دانشگاهیان، میلیاردرها و 
چهره‌های بانفوذ. اما پشت این تصویر، شبکه‌ای از اتهامات جدی درباره سوءاستفاده 

جنسی از نوجوانان شکل گرفت که سال‌ها نادیده گرفته شد یا به حاشیه رانده شد.
اهمیت پرونده اپســتین تنها به ماهیت جرائم ادعایی محدود نمی‌شود. آنچه این 
پرونده را برجســته می‌کند، مدت زمان طولانی مصونیت عملی او در برابر پیگرد 
قضایی است. در شرایطی که افراد عادی برای جرائم بسیار کوچک‌تر با مجازات‌های 
سنگین مواجه می‌شوند، اپستین توانست سال‌ها بدون محدودیت جدی به فعالیت 

اجتماعی و اقتصادی خود ادامه دهد.
از نگاه تحلیلی، اپستین نمونه‌ای از پیوند میان سرمایه، نفوذ و سیاست است. او نه 
تنها ثروت داشت، بلکه به شبکه‌ای دسترسی داشت که می‌توانست روندهای قضایی 
و رسانه‌ای را کند، منحرف یا متوقف کند. همین موضوع، پرونده او را به آزمونی برای 

سنجش استقلال نظام عدالت تبدیل کرد.

 Bتوافق قضایی ۲۰۰۸؛ نقطه عطفی که اعتماد را شکست
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های پرونده اپستین، توافق قضایی سال ۲۰۰۸ است؛ 
توافقی که به او اجازه داد با پذیرش اتهامی سبک، از پیگرد فدرال و مجازات سنگین‌تر 
فرار کند. این نوع توافق‌ها در نظام حقوقی آمریکا قانونی‌اند، اما در این پرونده، ابعاد و 

پیامدهای آن پرسش‌های جدی ایجاد کرد.
 راه 

ً
منتقدان می‌گویند این توافق نه‌تنها به قربانیان اطلاع‌رســانی نشد، بلکه عملا

هرگونه رسیدگی گسترده‌تر را بست. اپستین با گذراندن دوره‌ای محدود و شرایطی 
ویژه، دوباره به جامعه بازگشت؛ بدون آنکه شبکه ارتباطات یا منابع مالی‌اش آسیب 

جدی ببیند.
این نقطه، جایی بود که اعتماد عمومی به بی‌طرفی دستگاه قضایی خدشه‌دار شد. 
بسیاری این پرسش را مطرح کردند که اگر فردی بدون این سطح از نفوذ بود، آیا چنین 
امتیازی دریافت می‌کرد؟ پرونده اپستین از این منظر، نمونه‌ای از »عدالت انتخابی« 

تلقی شد.

 Bپول، نفوذ و مصونیت؛ یک الگوی تکرارشونده
پرونده اپســتین را نمی‌توان جــدا از یک الگوی گســترده‌تر در برخورد با نخبگان 
اقتصادی بررسی کرد. در بسیاری از پرونده‌های بزرگ فساد یا جرائم سازمان‌یافته، 
مشاهده می‌شود که روند رسیدگی برای افراد قدرتمند طولانی، پیچیده و گاه بی‌نتیجه 

می‌شود.
در این الگو، پول فقط ابزار دفاع حقوقی نیست؛ بلکه امکان دسترسی به بهترین 
وکلا، مدیریت روایت رســانه‌ای و حتی تأثیرگذاری غیرمستقیم بر روند پرونده را 
 در چنین موقعیتی قرار داشت؛ جایی که هزینه‌بر بودن 

ً
فراهم می‌کند. اپســتین دقیقا

عدالت، به نفع متهم تمام می‌شود.
تحلیل‌گران معتقدند این وضعیت، شــکاف میان »عدالت قانونی« و »عدالت 
واقعی« را عمیق‌تر می‌کند. وقتی شــهروندان احساس کنند قانون برای همه یکسان 
اجرا نمی‌شود، مشروعیت کل سیستم زیر سؤال می‌رود؛ مسئله‌ای که در واکنش‌های 

عمومی به پرونده اپستین به‌وضوح دیده شد.

 Bسکوت و تأخیر رسانه‌ای؛ چرا دیر دیده شد؟
یکی از ابعاد مهم پرونده اپستین، نقش رسانه‌هاست. پرسش اصلی این است که چرا 
با وجود شواهد و گزارش‌های اولیه، این پرونده سال‌ها در حاشیه ماند و تنها در مقاطع 

خاص به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شد.
برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد روابط گسترده اپستین با نخبگان سیاسی و اقتصادی، 
فضای رســانه‌ای را محتاط یا حتی منفعل کرده بــود. پرداختن به چنین پرونده‌ای، 

به‌معنای ورود به حوزه‌ای پرهزینه و پرریسک برای رسانه‌ها تلقی می‌شد.
با این حال، تأخیر رسانه‌ای خود به بخشی از مسئله تبدیل شد. وقتی رسانه‌ها دیر 
وارد می‌شوند، روایت رسمی تثبیت شده و امکان پاسخ‌گویی واقعی کاهش می‌یابد. 
در پرونده اپستین، همین تأخیر باعث شد افکار عمومی احساس کند حقیقت، قربانی 

ملاحظات قدرت شده است.

 Bاپستین؛ فرد یا نشانه یک سیستم؟
سؤال کلیدی این پرونده این است: آیا اپستین یک استثنا بود یا نشانه‌ای از یک سیستم 

معیوب؟ شــواهد نشــان می‌دهد آنچه رخ داد، حاصل مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، 
سکوت‌ها و سازوکارهایی بود که فراتر از یک فرد عمل می‌کردند.

تمرکز صرف بر شخص اپستین، خطر ساده‌سازی مسئله را دارد. اگر او تنها یک 
مجرم بود، با مجازات او پرونده بســته می‌شد. اما استمرار پرسش‌ها و بی‌اعتمادی 

عمومی نشان می‌دهد جامعه با یک مسئله ساختاری مواجه است.
در این چارچوب، اپســتین را می‌توان آینه‌ای دانست که نابرابری در دسترسی به 
عدالت را منعکس می‌کند؛ آینه‌ای که شکستن آن، تصویر را از بین نمی‌برد، بلکه فقط 

دیدن آن را دشوارتر می‌کند.

 Bانتهای ماجرا چه خواهد شد؟
پرونده جفری اپستین را نمی‌توان با مرگ او مختومه اعلام کرد؛ چراکه مسئله اصلی 
 »سرنوشــت یک متهم« نبود. آنچه اپستین را به یک پرونده 

ً
این پرونده هرگز صرفا

تاریخی تبدیل کرد، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، سکوت‌ها و امتیازهایی است که نشان 
داد عدالت، در مواجهه با قدرت، رفتاری یکسان از خود نشان نمی‌دهد. این پرونده 

بیش از هر چیز، مرزهای شکننده میان قانون و نفوذ را عیان کرد.
اپستین محصول یک خلأ حقوقی یا خطای موردی نبود؛ او در بستری رشد کرد 
که امکان دور زدن پاســخ‌گویی را برای نخبــگان فراهم می‌کند. توافق‌های قضایی 
ویژه، دسترسی نامحدود به منابع حقوقی و مدیریت روایت رسانه‌ای، همگی اجزای 
سیستمی هســتند که در آن، عدالت به یک فرآیند طبقاتی تبدیل می‌شود. در چنین 
شرایطی، قانون نه به‌عنوان ابزار برابری، بلکه به‌مثابه ابزاری انعطاف‌پذیر در خدمت 

قدرت عمل می‌کند.
از سوی دیگر، واکنش افکار عمومی به پرونده اپستین نشان داد که بحران اصلی، 
بحران اعتماد است. وقتی شهروندان احساس می‌کنند حقیقت کامل گفته نمی‌شود 
و مسئولیت‌ها شفاف نیست، شکاف میان جامعه و نهادهای رسمی عمیق‌تر می‌شود. 
بی‌اعتمادی‌ای که در این پرونده شــکل گرفت، محــدود به آمریکا نماند و به بحثی 

جهانی درباره عدالت، رسانه و پاسخ‌گویی تبدیل شد.
تمرکز صرف بر شخص اپستین، خطر فراموش کردن پرسش‌های اساسی را در 
پی دارد. پرسش‌هایی از این دست که: چه کسانی از این ساختار سود می‌برند؟ چه 
نهادهایی باید پاسخ‌گو باشند؟ و چرا سازوکارهای نظارتی در برابر قدرت، کارآمدی 
لازم را ندارند؟ بدون پرداختن به این پرسش‌ها، هر پرونده مشابهی می‌تواند در آینده 

تکرار شود.
در نهایت، پرونده اپســتین به ما یادآوری می‌کند که عدالت، تنها با صدور حکم 
معنا پیدا نمی‌کند؛ بلکه با شــفافیت، پاســخ‌گویی و برابری در برابر قانون سنجیده 
می‌شود. اگر این مؤلفه‌ها فراهم نباشند، حتی بسته‌شدن یک پرونده نیز به معنای پایان 
آن نخواهد بود. اپستین شاید یک فرد بود، اما پرونده‌اش نشانه‌ای ماندگار از چالشی 

است که همچنان پیش‌روی نظام‌های مدعی عدالت قرار دارد.

پرونده جفری اپستین، ســرمایه‌دار و چهره بانفوذ آمریکایی، سال‌ها توجه افکار 
عمومی و رســانه‌ها را به خود جلب کرده است. این پرونده نه تنها بازتاب‌دهنده 
جنایات فردی است، بلکه بحران‌هایی عمیق در نظام قضایی، سیاست و اعتماد 

عمومی را نیز آشکار کرده است.
به مناســبت بررســی ابعاد حقوقی و بین‌المللــی این پرونده، بــا دکتر رضا 
صارمی‌راد، کارشناس روابط و حقوق بین‌الملل، گفت‌وگویی داشتیم تا از منظر 
حقوقی، سیاسی و اخلاقی مســیر عدالت، توافق‌های قضایی و نقش نهادهای 

دولتی در پرونده‌ای که جهان را تحت تأثیر قرار داد، بررسی شود.

 B    از منظر حقوق بین‌الملل، آیا اصل برابــری در برابر قانون در پرونده‌هایی
مانند اپستین نقض می‌شــود یا همچنان می‌توان از اجرای عدالت دفاع 

کرد؟
به‌صورت کلی، من بعید می‌دانم که اصول حقوق بین‌الملل به شــکل مستقیم در چنین 

پرونده‌ای در داخل خاک آمریکا قابلیت اجرا داشــته باشد، مگر آنکه یکی از نهادهای 
بین‌المللی به‌صورت رســمی وارد رسیدگی شود یا درخواست مشخصی از سوی یک 
شخص یا نهاد حقوقی بین‌المللی مطرح شود. این پرونده اگرچه ابعاد بین‌المللی دارد، 
اما ماهیت آن یک پرونده داخلی اســت، چراکه اقدامات مجرمانه مورد بحث در داخل 

سرزمین ایالات متحده رخ داده و نه خارج از آن.
نکته مهم‌تر این است که حتی در چارچوب حقوق داخلی آمریکا نیز با چالش‌های 
جدی مواجه هستیم. برای مثال، کنگره آمریکا چند ماه پیش مصوبه‌ای دوحزبی تصویب 
کرد که بر اساس آن کلیه اســناد مربوط به پرونده اپستین باید به‌صورت عمومی منتشر 
می‌شد. این مصوبه هرگز به‌طور کامل اجرا نشد. از حدود شش میلیون سند موجود، تنها 
حدود سه‌ونیم میلیون سند منتشر شد و همان‌ها نیز به‌صورت ناقص و مخدوش در فضای 

عمومی بارگذاری شدند.
در نهایت، وزارت دادگستری آمریکا به‌طور رسمی اعلام کرد که دیگر هیچ سندی در 
این خصوص منتشر نخواهد شد. این مسئله به‌روشنی نشان می‌دهد که اصل شفافیت و 

برابری در برابر قانون، حداقل در عمل، با محدودیت‌های جدی روبه‌روست.

 B    توافق‌هــای قضایی ویژه، مانند توافق ســال ۲۰۰۸، تا چه حد می‌توانند

مشروع باشند، وقتی مسیر رسیدگی کامل و شفاف را مسدود می‌کنند؟
توافق قضایی سال ۲۰۰۸ یکی از نقاط کلیدی این پرونده است. در آن توافق، به اپستین 
اجازه داده شــد که تنها برخی اتهامات سبک را بپذیرد و در مقابل، از بخش عمده‌ای از 
اتهامات ســنگین مبرا شود. این مسئله بعدها، به‌ویژه پس از بازداشت مجدد او در سال 

۲۰۱۱، به یکی از محورهای اصلی انتقاد تبدیل شد.
در نظام حقوقی آمریکا، چنین توافق‌هایی از نظر شــکلی قانونی هستند و به‌ویژه در 
چارچوب اختیارات قوه مجریه و دادستانی تعریف می‌شوند. حتی رؤسای‌جمهور آمریکا 
در پایان دوره ریاست‌جمهوری خود می‌توانند افراد مختلفی را بدون ارائه دلیل مشخص 

عفو کنند. این یک رویه شناخته‌شده در سیاست و حقوق آمریکا است.
 به معنای مشروعیت اخلاقی یا اجتماعی نیست. 

ً
با این حال، مشروعیت حقوقی لزوما

وقتی این توافق‌ها منجر به انسداد مســیر شفافیت و پاسخ‌گویی شوند، اعتماد عمومی 
به‌شدت آســیب می‌بیند. نکته قابل توجه این اســت که با تغییر رئیس‌جمهور، امکان 
بازگشت و احیای برخی از این پرونده‌ها وجود دارد و این پرونده نیز به‌شدت تحت تأثیر 

فضای انتخاباتی و رقابت‌های سیاسی قرار گرفته است.

 B    مرگ متهم در میانه فرآیند دادرسی چه تأثیری بر حق جامعه و قربانیان برای
دانستن حقیقت دارد؟

 مسئولیت کیفری شخصی او را از بین 
ً
مرگ متهم در جریان رســیدگی قضایی، صرفا

می‌برد. به بیان ســاده، مجازات‌هایی مانند حبس یا محکومیت کیفری دیگر قابل اجرا 
نیستند، زیرا شخص فوت کرده است. اما این به معنای پایان کامل پرونده نیست.

دعاوی مدنی، مطالبه خسارت و شکایت قربانیان همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. 
این خسارت‌ها می‌تواند از محل اموال متهم، دارایی‌های باقی‌مانده او یا در برخی موارد، 
از طریق ســازوکارهای مسئولیت مدنی دیگر جبران شــود. بنابراین حق قربانیان برای 

پیگیری حقوقی به‌طور کامل از بین نمی‌رود.
در چنین پرونده‌هایی، قربانیان می‌توانند همچنان ادعا کنند که جزو افراد آسیب‌دیده 
بوده‌اند و از مســیرهای حقوقی برای جبران خسارت استفاده کنند، هرچند که اجرای 

عدالت کیفری نسبت به شخص متهم دیگر امکان‌پذیر نیست.

 B    آیا حقوق بین‌الملل سازوکاری برای ادامه حقیقت‌یابی پس از مرگ متهم
پیش‌بینی کرده است؟

 در پرونده‌هایی فعال 
ً
در سطح بین‌المللی، چنین سازوکارهایی وجود دارد، اما معمولا

می‌شود که جنبه فراملی، جنایات بین‌المللی یا نقض گسترده حقوق بشر داشته باشند. 
نمونه‌های آن را می‌توان در پرونده‌های مربوط به یوگســاوی ســابق یا برخی رهبران و 

مقامات سیاسی مشاهده کرد.
 در چارچوب حقوق داخلی آمریکا تعریف 

ً
اما در مورد پرونده اپستین، موضوع عمدتا

می‌شود. وقایع در داخل خاک آمریکا رخ داده و رسیدگی نیز باید در همان نظام قضایی 
انجام شــود. بنابراین امکان ورود مســتقیم دادگاه‌های بین‌المللی، حداقل در وضعیت 

فعلی، بسیار محدود است.
به همین دلیل، ادامه حقیقت‌یابی در این پرونده بیش از آنکه به حقوق بین‌الملل وابسته 

باشد، به اراده سیاسی و قضایی داخل آمریکا بستگی دارد.

 B    چرا در پرونده‌های حســاس، نبود شفافیت به‌ســرعت به بحران اعتماد
عمومی تبدیل می‌شود؟

این پرونده به دلیل حساسیت بالا و پوشش گسترده رسانه‌ای، به‌شدت در معرض قضاوت 
 مدیریت‌شده است و بازی‌های 

ً
افکار عمومی قرار دارد. در آمریکا، فضای رسانه‌ای کاملا

رسانه‌ای نقش پررنگی در جهت‌دهی افکار عمومی ایفا می‌کنند.
بســیاری معتقدند فعال‌شدن مجدد پرونده اپســتین ارتباط مستقیمی با رقابت‌های 
سیاسی دارد، به‌ویژه پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره لزوم محاکمه برخی چهره‌های 
سیاسی، از جمله باراک اوباما. این اظهارات باعث شد جناح‌های رقیب نیز به‌طور جدی 

وارد میدان شوند.
وقتی شفافیت وجود نداشته باشد، پرونده از مسیر حقوقی خارج شده و به ابزاری برای 
 همان نقطه‌ای است که اعتماد عمومی 

ً
تسویه‌حســاب سیاسی تبدیل می‌شود. این دقیقا

دچار بحران می‌شود.

 B    مسئولیت حقوقی نهادهای دولتی و قضایی در چنین پرونده‌هایی تا کجا
ادامه دارد؟

در داخل آمریکا، از نظر حقوقی محدودیتی برای احضار افراد، حتی شــخصیت‌های 
بانفــوذ، وجود نــدارد. نهادهای قضایی می‌توانند از ســازوکارهای مختلف، از جمله 
توافقات انتقال مجرمین، برای رســیدگی اســتفاده کنند. نمونه‌هایی از این موارد را در 
پرونده‌های مرتبــط با قاچاق مواد مخدر یا جرایم ســازمان‌یافته دیده‌ایم که متهمان از 

کشورهای دیگر به آمریکا منتقل و محاکمه شده‌اند.
از نظر قانونی، مانع جدی برای پیگیری وجود ندارد. مســئله اصلی، اراده سیاسی و 
توازن قدرت در ســاختار حاکمیتی آمریکاست. بسیاری از پرونده‌ها در نهایت به دیوان 
عالی فدرال کشــیده می‌شــود؛ نهادی که ترکیب سیاســی آن نقش تعیین‌کننده‌ای در 

سرنوشت پرونده‌ها دارد.

 B    اگر بخواهیم یک درس حقوقی کلیدی از پرونده اپستین بگیریم، آن درس
برای نظام‌های قضایی امروز چیست؟

نظام‌های قضایی در کشــورهای مختلف تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. آنچه در 
 با نظام‌های حقوقی دیگر کشــورها قابل مقایســه نیست. در 

ً
آمریکا رخ می‌دهد، الزاما

آمریکا، دیوان عالی فدرال نقش بســیار تعیین‌کننده‌ای دارد و ترکیب سیاسی قضات آن 
می‌تواند مسیر بسیاری از پرونده‌ها را تغییر دهد.

یکــی از مهم‌ترین درس‌های این پرونده، آســیب‌پذیری عدالــت در برابر قدرت و 
سیاست است. وقتی استقلال قضایی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار می‌گیرد، حتی 

پیشرفته‌ترین نظام‌های حقوقی نیز با بحران مشروعیت مواجه می‌شوند.
پرونده اپستین نشان می‌دهد که بدون شفافیت، پاسخ‌گویی و استقلال واقعی نهادهای 
قضایی، عدالت می‌تواند به ابزاری در دست قدرت تبدیل شود؛ درسی که نه‌فقط برای 

آمریکا، بلکه برای همه نظام‌های قضایی جهان قابل تأمل است.

مرگ جفری اپستین، سرمایه‌دار و چهره بانفوذ آمریکایی، 
در زنــدان، خبری بود که نه تنها جهان را شــوکه کرد، 
بلکه آغاز یک پرســش جدی درباره عدالت، شفافیت 
و نقش قدرت و سیاســت در نظام قضایی آمریکا بود. 
اعلام رسمی مرگ او به عنوان »خودکشی« بسیاری از 
افکار عمومی، رســانه‌ها و تحلیل‌گران حقوقی را قانع 
نکرد و باعث شــد پرونده‌ای که انتظــار می‌رفت پایان 
 یابد، تبدیل به یکــی از پرابهام‌ترین پرونده‌های معاصر

 شود.
این پرونده تنها درباره جرایم فردی اپســتین نیست؛ 
بلکه بازتاب‌دهنــده پیچیدگی‌های سیســتم قضایی، 
محدودیت شــفافیت و تأثیــر قدرت و سیاســت بر 
مســیر عدالت اســت. افکار عمومی با این پرســش 
مواجه شــد که چگونه مرگ یک متهم می‌تواند مسیر 
حقیقت‌یابی را متوقف کند و چرا روایت رســمی قادر 
به پاسخ‌گویی به همه ابهامات نبود. در کنار این، نقش 
رســانه‌ها، انتشــار ناقص اســناد و توافق‌های قضایی 
ویژه، همگی زمینه‌ای فراهــم کردند تا اعتماد عمومی 
 به نهادهای قضایی و مقامات مسئول به چالش کشیده 

شود.
بررسی این پرونده نشان می‌دهد که حتی در یک نظام 
حقوقی پیشرفته، فقدان شفافیت و پاسخ‌گویی می‌تواند 
اعتماد عمومی، مشروعیت نهادهای قضایی و باور مردم 
به عدالت را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. مرگ اپستین 
شاید به معنای پایان زندگی او باشد، اما پرسش‌هایی که 
از پرونده او باقی مانده‌اند، هنوز زنده‌اند و اهمیت آنها 
در تعیین مســیر عدالت، مسئولیت نهادهای قضایی و 

اخلاق حرفه‌ای، همچنان پابرجاست.
ایــن مقدمه به خواننده یــادآوری می‌کند که پرونده 
اپســتین بیش از هر چیز، نمونــه‌ای از تقاطع حقوق، 
قدرت، سیاست و اعتماد عمومی است و بررسی دقیق 
آن می‌تواند درک بهتــری از چالش‌های عدالت مدرن 
و محدودیت‌های نهادهای قضایی در شرایط حساس 

فراهم آورد.

 Bروایت رسمی؛ آنچه گفته شد
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اپستین در سلول انفرادی 
خود جان باخت و علت مرگ »خودکشــی« اعلام شــد. 
مقامات قضایی تأکید کردند که روندهای قانونی رعایت شده 
و هیچ نشانه‌ای از دخالت خارجی وجود ندارد. این روایت، 

از منظر حقوقی، پرونده را مختومه اعلام می‌کرد.
اما مشکل از همین‌جا آغاز شد. روایت رسمی، بیش از 
حد خلاصــه و فاقد جزئیات قانع‌کننده بود. در پرونده‌ای با 
این ســطح از حساسیت، انتظار می‌رفت شفافیت بیشتری 
ارائه شــود؛ شفافیتی که بتواند افکار عمومی را آرام کند، نه 

اینکه بر ابهامات بیفزاید.
در غیاب توضیحــات دقیق، روایت رســمی به‌تنهایی 
بار ســنگین اعتماد عمومی را به دوش می‌کشید؛ باری که 

به‌سرعت سنگین‌تر از توان آن شد.

 Bزندان امن، خطاهای غیرقابل توضیح
یکــی از مهم‌ترین محورهای تردید، شــرایط زندان محل 
نگهداری اپســتین بود. زندانی که به‌عنوان یکی از امن‌ترین 
مراکز نگهداری متهمان خاص شــناخته می‌شــود، جایی 

نیست که خطاهای ساده به‌راحتی پذیرفته شود.
گزارش‌ها از نقــص دوربین‌ها، غیبت یــا خواب‌بودن 
نگهبانان و عدم رعایت پروتکل‌های نظارتی حکایت داشت. 
هر یک از این موارد به‌تنهایی قابل بررسی است، اما تجمع 

هم‌زمان آن‌ها پرسش‌برانگیز شد.
در پرونده‌هــای عادی، چنین خطاهایی ممکن اســت 
به‌عنوان سهل‌انگاری تلقی شــود؛ اما در پرونده‌ای که پای 
افراد بانفوذ و اسرار حساس در میان است، همین خطاها به 

سوخت اصلی بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود.

 Bاپستین و اسراری که با او دفن شد
مرگ اپســتین تنها به معنای از دست رفتن یک متهم نبود؛ 
بلکه به‌معنای حــذف یک منبع بالقوه اطلاعاتی بود. فردی 
که می‌توانست درباره شبکه‌ای از روابط، افراد و سازوکارها 

توضیح دهد، ناگهان از چرخه پاسخ‌گویی خارج شد.
بــرای افکار عمومی، این ســؤال شــکل گرفت که چه 
کسانی بیشترین ســود را از مرگ او بردند. حتی بدون ارائه 
اتهام مشخص، این پرسش مشروع باقی ماند که چرا روند 
رسیدگی قضایی، پیش از روشن‌شــدن همه ابعاد پرونده، 

متوقف شد.
در این نقطه، مرگ اپســتین به یک رویداد نمادین تبدیل 
شد: نمادی از پرونده‌هایی که حقیقت کامل آنها هرگز شنیده 

نمی‌شود.

 Bسابقه‌ای که اعتماد را فرسوده کرده است
بی‌اعتمادی عمومی به روایت رسمی، در خلأ شکل نگرفت. 
سابقه برخورد با پرونده‌های حساس و پرنفوذ، زمینه‌ای ایجاد 
کرده بود که جامعه نسبت به توضیحات رسمی بدبین باشد.

در ســال‌های اخیر، نمونه‌های متعددی از پرونده‌هایی 
وجود داشته که یا با توافق‌های پشت‌پرده بسته شده‌اند یا بدون 
پاسخ‌گویی شفاف به پایان رسیده‌اند. پرونده اپستین، بر بستر 

همین تجربه‌های جمعی قضاوت شد.
وقتی تاریخچه پاسخ‌گویی ضعیف است، حتی توضیح 
درست نیز با تردید مواجه می‌شود. این مسئله، بیش از آنکه 

درباره اپستین باشد، درباره اعتبار نهادهای مسئول است.

 B نقش رسانه‌ها پس از مرگ؛ پرسش‌گری یا
بازتولید روایت؟

پس از مرگ اپســتین، رسانه‌ها بار دیگر در مرکز توجه قرار 
گرفتند. برخی تلاش کردند روایت رسمی را بدون چالش 
بازتاب دهند و برخی دیگر، پرسش‌هایی را مطرح کردند که 

پیش‌تر نادیده گرفته شده بود.
این دوگانگی، نشان داد که رسانه‌ها نیز بخشی از معادله 
قدرت‌اند. پرسش اصلی این بود که آیا رسانه‌ها می‌توانند در 
برابر روایت‌های رســمی، نقش نظارتی واقعی ایفا کنند یا 

ناخواسته به بازتولید همان روایت‌ها می‌پردازند.
در پرونده اپستین، رسانه‌هایی که دیر وارد شدند، ناچار 
شــدند با واقعیتی مواجه شوند که بخش مهمی از آن دیگر 

قابل دسترسی نبود.

 Bچرا افکار عمومی قانع نشد؟
افکار عمومی نــه به‌دلیل گرایش به نظریه‌های توطئه، بلکه 
به‌دلیل کمبود شــفافیت و پاســخ‌گویی قانع نشــد. وقتی 
پرســش‌ها بی‌پاســخ می‌مانند، گمانه‌زنی‌ها جای توضیح 

رسمی را می‌گیرند.
اعتمــاد، محصول زمــان و عملکرد اســت. در پرونده 
اپســتین، ســال‌ها برخورد دوگانه، توافق‌های مشکوک و 
سکوت‌های طولانی، سرمایه اعتماد را از بین برده بود. مرگ 

او تنها این فرسایش را آشکارتر کرد.
در چنین شرایطی، حتی ساده‌ترین روایت نیز پیچیده و 

غیرقابل‌پذیرش می‌شود.
مرگ جفری اپستین قرار بود پایان یک پرونده باشد، اما 
در عمل، به سندی از ناتوانی سیستم در پاسخ‌گویی شفاف 
تبدیل شد. مسئله اصلی این نیســت که چه بر سر اپستین 
آمد، بلکه این است که چرا نهادهای مسئول نتوانستند افکار 

عمومی را قانع کنند.
این پرونده نشان داد که عدالت بدون شفافیت، مشروعیت 
ندارد و روایت رســمی بدون اعتماد عمومی، ناتمام است. 
مرگ اپســتین بسیاری از مسیرهای حقیقت‌یابی را مسدود 
کرد، امــا پرســش‌هایی را برجای گذاشــت که همچنان 

بی‌پاسخ مانده‌اند.
در نهایت، پرونده اپســتین یادآور این واقعیت است که 
سیستم‌های قضایی و رسانه‌ای، تنها زمانی می‌توانند مدعی 
عدالت باشند که نه‌تنها قانون را اجرا کنند، بلکه توان اقناع 
جامعه را نیز داشــته باشند. در غیر این صورت، حتی مرگ 

یک متهم نیز به پایان یک پرونده منجر نخواهد شد.

وایت رسمی  چرا ر
نیست؟ قانع‌کننده 

عباس خادمی
خبرنگار

غلبه قدرت بر عدالت
دکتر رضا صارمی‌راد، در گفت‌وگو با صبح صادق عنوان کرد

گروه پرونده
صبح صادق

نمی‌شوند محاکمه  هرگز  که  کسانی 
 ایمان جوان

خبرنگار
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 دوران فتح آمریکای لاتین و کارائیب 
تا ۱۵۷۰(  )حدود سال‌های ۱۴۹۲ 
دورانی است که فراتر از یک فتح نظامی ساده، 
حاکی از سر به نیســت کردن سازمان‌یافته و 
عمدی تمدن‌های بومی است. این فرآیند، که 
از ابعاد مختلف انســانی، فرهنگی و تمدنی 
قابل بررسی اســت، نابودی فیزیکی مردمان 
مختلــف را بــا شــکنجه‌های بی‌رحمانه و 
کشتارهای جمعی در پی داشت. اما خشونت 
تنها به حذف فیزیکی محدود نبود؛ این برنامه 

کشاندن  بردگی  به  شامل 
بازمانــدگان »بــه خاطر 
و  خودشــان«  خوبــی 
سرکوب نظام‌مند فرهنگ، 
آن  زبان‌هــای  و  تاریــخ 

مردمان نیز می‌شد.
صورتی  بــه  اروپاییان 
سوابق  شده،  برنامه‌ریزی 
سیســتم‌های  تاریخــی، 

آموزشی، دانش بومی، موسیقی، تئاتر و رقص 
مردمان اصلی این منطقه وسیع را نابود کردند. 
طومارهای مایایی ســوزانده شــدند، معابد 
ویران گشــتند و زبان‌های محلی ســرکوب 
شــدند. به عبارت دیگر، ایــن قتل‌عام، یک 
قتل‌عام فرهنگی تمام‌عیار نیز بود. همان‌گونه 
که دانشمند برجسته آمریکای لاتین »فرناندو 
پائز« تأکید می‌کند: »این نیست و نابود کردن 
تاریخ ماســت کــه در قلب ایــن تناقضات، 
وابســتگی‌ها و اســتثمار آمریــکای لاتین و 
کارائیب قــرار دارد و هنوز ادامــه دارد. این 
قاره‌ای اســت که چیزی بسیار بیشتر از منابع 

غنی‌اش را ســرقت کرده‌اند. مردمان این قاره 
را از حافظه جمعی‌اش و از آگاهی نســبت به 

هویت واقعی‌اش محروم کرده‌اند«.
نماد ملموس این تهاجم فرهنگی را می‌توان 
در مکزیکوسیتی امروزی مشاهده کرد. امروزه 
نمی‌توان بنای یک کلیســای مســیحی را بر 
روی اهرام مصر یا سازه‌های سنگی باستانی 
»اســتونهنج« در بریتانیا تصور کرد؛ اما این 
کار در تنوچتیتلان )پایتخت امپراتوری آزتک( 
اتفاق افتاده است. کلیســای جامع مکزیک 
عامدانه بر فراز خرابه‌های 
معابــد عظیم آزتــک بنا 
شده، گویی که می‌خواهد 
را  جدید  مذهب  پیروزی 
نه تنها در دل‌ها، که بر فراز 
ویرانه‌های تمدن پیشــین 
بگذارند.  نمایــش  به  نیز 
این اقدام تنها یک انتخاب 
معماری نبود، بلکه نمادی 
از انقیاد کامل فرهنگی، سیاسی و مذهبی بود.

ایــن غــارت فرهنگــی، تخریــب یک 
جهان‌بینی کامل را شــامل می‌شــد: دانش 
نجوم پیشرفته مایاها، مهندسی دقیق اینکاها، 
پزشکی گیاهی غنی و سیستم‌های اجتماعی 
پیچیده، همه یا نابود شدند یا به حاشیه رانده 
شدند. اشیای هنری طلایی ذوب شدند تا به 
سکه تبدیل شوند، بناهای مقدس ویران گشتند 
و خدایــان قدیمی بت‌گونه خوانده شــدند. 
این فرآیند، محــروم کردن یک قاره از حافظه 
تاریخی خود بود، قطع ریشه‌های هویتی‌ای که 

قرن‌ها شکل گرفته بود.

   حافظه    

سازمان‌یافته نابودی 
نگاهی به حضور استعمارگران غربی در سرزمین سرخپوستان

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

خاندن پهلوی، خاندان فاسدی بود 
که علی‌رغم دســت نشــاندگی و 
حمایت‌های کشورهای غربی و در حالی که از 
هیچ جانبی تحت فشار تحریم‌های اقتصادی 
نداشــت، هیچگاه  قرار  بیگانه  کشــورهای 
نتوانست بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آید 
و روز به روز زندگی بر مردم ســخت می‌شد. 
علت را باید در ساختار فاسدی دنبال کرد که 
نگاهی به منافع ملی نداشت و افراد فاسدی که 
در حاکمیت به دنبال برخورداری‌های فردی 

بوده و از تحقق عدالت جلوگیری می‌کردند.
برای اثبــات ایــن ادعا کافی اســت که 
خاطرات منســوبین پهلوی را مــرور کرد که 
یکی از مهم‌ترین آنها »اســدالله علم« است 
که در جایگاه وزیر دربار ســالیان متمادی از 
اوضاع کشــور آگاه بوده و خاطــرات خود را 
قبل از پیروزی انقلاب اســامی ثبت و ضبط 
کرده است. اســدالله علم در روز نوشت 17 

اسفندماه 1347 می‌نویسد: 
»شرفیابی شاه را در جریان تحولات اخیر 
قرار دادم و چند نکته را مطرح ســاختم که او 
را ناراحت ســاخت. گفتم دو برابر شدن آب 
بها مملکت را آشــفته کرده اســت. آسفالت 
خیابان‌ها در حال از هم پاشــیدگی اســت، 
فســاد کارمندان گمرک رو به گسترش است 
و اعتبارات بانکی محدود شده و شرکت‌های 
زیادی رو به ورشکســتگی می‌روند. دســت 
آخــر درباره بحــران مالی دانشــگاه‌ها به او 
هشــدار دادم. شــاه ناگهان از جا در رفت و 
مرا مورد حمله قــرار داد و گفت: وقتی پولی 

به دستمان نمی‌رســد چه می‌توانیم بکنیم؟ 
پاسخ دادم هر بار که توجه اعلیحضرت را به 
کمبود پول جلب کرده‌ام پاســخ این بوده که 
این طور نیســت. دولت به انــدازه کافی پول 
در اختیار دارد و گزارش های من نادرســت 
اســت. اما همین دیروز بود که اعلیحضرت 
درباره ولخرجی‌های شــرکت نفت در زمینه 

پتروشیمی صحبت کردند.«
چند روز بعد اســدالله علم در 27 اسفند 
همین سال تذکر خود را تجدید می‌کند و در 
شرح این تذکر در روز نوشت خود می نویسد: 
»شرفیابی... یک بار دیگر موضوع افزایش آب 
بها را مطرح کردم، شــاه گفت: »تا کی مردم 
می‌توانند از چیزهای مجانی اســتفاده کنند؟ 
پیشرفت، پول می‌خواهد.... گاهی بی‌اعتنایی 
او مرا آزار می‌دهد و ناچار می‌شــوم روز بعد 
مطلب را مجددا مطرح کنم. تا کی می‌توانیم 

به مردم و نیازهایشان بی‌توجهی کنیم؟«

یم ضد ایرانی رژ
   دهلیز    

مروری بر بحران‌های اقتصادی ایران در دوران دیکتاتوری پهلوی

رخدادهای بهمن مــاه 1357 پس از ورود حضرت 
امام خمینی)ره( به کشور با سرعت بالایی در حال 
رخ دادن بود. یکی از اقدامات مؤثر حضرت امام)ره( 
که در تسریع فروپاشــی رژیم پهلوی نقش داشت، 
صدور حکم تشکیل دولت موقت به مهندس مهدی 
بازرگان بود. صادق طباطبایی از چهره‌های شناخته 
شده آن روزهای صحنه سیاسی کشور که با حضرت 
امــام)ره( ارتباط مســتقیمی داشــت در این زمینه 
خواندنی است. وی در جلد سوم کتاب خاطراتش 

چنین یاد می‌کند:
»‏یادم‌ هست‌ که‌ عصر یک‌شنبه‌ 15 بهمن‌ بود که‌ 
آقای‌ فریدون‌ سحابی تماس گرفت‌ و گفت‌ فردا ناهار 
همه‌ دوســتان‌ در منزل‌ آقای‌ مهندس‌ بازرگان جمع‌ 
هستند، شــما هم‌ به‌ ‏‎ ‎‏آنجا بیایید. من و آقای حبیبی‌ 
و آقایان‌ صادق قطــب‌زاده‌ و کریم‌خداپناهی رفتیم، 
حدود چهل‌ پنجاه‌ نفر در آن‌ جلسه‌ بودند کادرهای‌ 
بالای‌ نهضت‌ آزادی‌ و افرادی‌ که‌ در ‎‏انقلاب‌ صاحب‌ 
چهره‌ و نقش بودند. در این‌ جلسه‌ به‌ افرادی‌ برخورد 
کردم‌ که‌ برخلاف انتظار من‌ دارای‌ روحیه‌ای بسیار 
 ‎تنــد و انقلابی‌ بودند، به‌ طوری‌که‌ بــه‌ دفعات‌ نگاه‌ ‏
‎‏پرس‌وجوگــر من، با دکتر حبیبی‌ و دکتر خدا پناهی‌ 
تلاقی‌ می‌کرد. در آن‌ جلســه‌ از ســوابق‌ ‏‎ ‎‏تحصیلی‌ 
و کاری‌ ما خلاصه‌ای‌ تهیه‌ شــد و افــراد حاضر در 
جلســه‌ را نیز به‌ ما معرفی کردند. آنجا اعلام‌ شد که‌ 
برای‌ تصدی‌ پست‌ نخست‌وزیری‌ انقلاب‌ و ریاست‌ 
دولت‌ ‏‎ ‎‏موقــت، مهندس‌ بازرگان‌ دیــروز از طرف‌ 
شــورای‌ انقلاب‌ به‌ امام‌ پیشنهاد شده‌اند و امام‌ ‏‎ ‎‏قرار 
است‌ حکم‌ نخست‌وزیری‌ را بعد از ظهر همان‌ روز 

در مدرسه‌ رفاه‌ به‌ ایشان‌ ابلاغ‌ ‏‎ ‎‏کنند.‏
در آن‌ جلســه‌ مذاکراتی‌ هم‌ شد. عده‌ای‌ از کادر 
مرکزی‌ نهضت‌ آزادی‌ موافق نبودند که آقای‌ بازرگان‌ 
ریاست‌ دولت‌ موقت‌ را بر عهده‌ بگیرد با این‌ استدلال 
که‌ الآن شرایط بسیار پیچیده‌ و بحرانی‌ است، ما اگر 
گرفتار مســائل‌ اجرایی‌ شویم‌ از برنامه‌های‌ سیاسی 
خودمان‌ عقب‌ خواهیم‌ ماند و در یک‌ شرایط‌ بحرانی‌ 
همه‌ کاسه‌ و کوزه‌ها سر ما شکسته می‌شود و معتقد 
بودند که‌ آقای‌ مهندس‌ باید بیشــتر وقت‌ خودش‌ را 
صرف‌ ارتقای‌ ‏‎‎‏فکری‌ و سیاســی‌ مجموعه‌ جریانات‌ 
جامعه‌ بکند. عده‌ای‌ نیز دلیل‌ مخالفت‌ ورود نهضت‌ 
‏‎ ‎‏آزادی‌ را در کارهای‌ اجرایی‌ به‌ گفته‌ و نظر آیت‌الله 

طالقانی‌ مستند می‌کردند.‏

احساس من در آن‌ جلسه‌ این‌ بود که‌ عمل‌ انجام‌ 
شده‌ای‌ اســت‌ و آقای بازرگان‌ راهی ندارد جز اینکه‌ 
فرمان‌ امام‌ را بپذیرد )‌بعدها فهمیدیم‌ که‌ امام هم بنا 
به‌ پیشنهاد شورای انقلاب‌ موافقت کرده‌ بودند( خود 
مهندس‌ بازرگان می‌گفت: ما همه‌ چیز را باید به خدا 
بســپاریم، ما در آن شرایط بحرانی به تنهائی توانایی‌ 
جمع‌ و جــور کردن ایــن کار را ‏‎ ‎‏نداریم. آقای‌ دکتر 
ســحابی دلداری می‌داد که‌ این‌ مردم‌ بارها آزمایش 
پس داده‌اند، مردم‌ ‏‎ ‎‏نجیبی هســتند، مردمی هستند 
که‌ اگر با صداقــت‌ با آنها برخورد شــود همراهی‌ 
می‌کنند و هیچ جای‌ نگرانی وجود ندارد و شما هم‌ 
که‌ برنامه‌هایتان‌ اســت، تردیدی‌ نداشته باشید، ‏ما 
مشکلات را می‌توانیم‌ حل‌ بکنیم. البته‌ باید به‌ همه‌ 
اعلام‌ کرد که مشکلات‌ پنجاه‌ سال‏‌‎ ‎‏اخیر یا به‌ عبارتی‌ 
سیصد ســال‌ آثار به‌ جا مانده‌ از اســتبداد داخلی‌ و 
استیلای‌ خارجی‌ و استثمار و استعمار فرهنگی‌ یک‌ 

شبه‌ و یک‌ ماهه‌ و چند ساله‌ بر طرف‌ نمی‌شود.
به‌ هر حال‌ یک‌ ســری‌ گفت‌وگوهای‌ ســلبی و 
 ‎ایجابی‌ انجام‌ شــد و بعد از ناهــار با دکتر حبیبی‌ و‏
‎‏قطب‌زاده‌ رفتیم‌ منزل‌ آقای دکتر عبدالکریم‌ لاهیجی‌ 
و قرار مدرسه‌ علوی‌ را گذاشتیم. از ‏آنجا من‌ و آقای 
حبیبی‌ رفتیم‌ به‌ مدرســه‌ رفاه. ســاعت‌ حدود 5/ 4 
بعد از ظهر بود، در راه برخوردیم‌ به‌ آقای‌ خلخالی. 

جمعیت‌ هم‌ در حیاط‌ ایســتاده‌ بودند. ما در ســالن 
اجتماعات‌ ‏‎ ‎‏نشســته‌ بودیم‌ که‌ امــام‌ آمدند، و آقای‌ 
مهندس‌ بازرگان‌ و آقای‌ هاشمی‌رفسنجانی‌ هم‌ ‏‎ ‎‏همراه‌ 
ایشان‌ بودند. ابتدا امام‌ سخنانی‌ ایراد کردند، به‌ چند 
سؤ‌ال‌ خبرنگاران‌ پاسخ‌ دادند. بعد مهندس‌ بازرگان‌ 
صحبت‌ کوتاهی‌ کرد و در پایان‌ حکم‌ انتصاب‌ توسط‌ 

آقای‌ هاشمی خوانده‌ شد:
 »‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

)‏‏6 ربیع الا‌ول 1399‏(
‏‏جناب آقای مهندس مهدی بازرگان‏

‏‏بنا به پیشــنهاد شــورای انقلا‌ب، بر حسب حق 
شــرعی و حق قانونی ناشــی از آرای اکثریت قاطع 
قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم 
و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به 
رهبری جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادی 
که به ایمان راســخ شــما به مکتب مقدس اسلام و 
اطلاعی که از ســوابق‌تان در مبارزات اســ‌امی و 
ملی دارم، جنابعالی را بــدون در نظر گرفتن روابط 
حزبی و بســتگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل 
دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت 
 انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی 

ً
و خصوصا

ملت درباره تغییر نظام سیاســی کشور به جمهوری 
اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم 

جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب 
مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید 

را بدهید.‏
‏‏مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه 
زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده‌ام تعیین 
و معرفی نمایید. ‏‏کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت 
با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت 
انضبــاط را برای وصول به اهداف مقدس انقلا‌ب و 
سامان یافتن ‏‎ ‎‏امور کشور خواهند نمود.‏ ‏‏موفقیت شما 
و دولت موقت را در این مرحله حساس تاریخی از 

خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.‏/ 
‏‏روح‌الله الموسوی الخمینی‏«

‏‏بعد از قرائت حکم، امام‌ در تذکر کوتاهی‌ از ملت‌ 
ایران‌ خواستند که نظرشــان را از ‏‎ ‎‏طریق‌ مطبوعات 
و تظاهرات و راهپیمایی‌ نســبت‌ به‌ دولت مهندس 
بــازرگان اعلام‌ کنند. در خلال‌ سخنرانی‌شــان‌ نیز 

اطاعت‌ از دولت‌ ایشان‌ را واجب دانستند.‏
‏‏بلافاصله‌ پس‌ از پایان‌ مراسم‌ آقای‌ خلخالی‌ آمد و 
به‌ من‌ و آقای‌ حبیبی‌ رو کرد و ‏‎ ‎‏گفت‌ یکی‌ دو سه‌ تا شعار 
بدهید که‌ الآن بدهیم‌ به‌ جمعیت‌ در حمایت از دولت 
مهندس‌ بازرگان‌ که‌ مردم‌ شــعار »بــازرگان‌ بازرگان‌ 
دولت‌ نو مبارک« را ســر دادند. آن لحظات‌ هم‌ برای‌ 
ما به‌ لحاظ‌ عاطفی‌ کمتر از لحظه‌ ورود به‌ ایران‌ نبود.‏«

بازرگان،‌ دولت‌ نو مبارک!
برشی از خاطرات صادق طباطبایی از رخدادهای بهمن 1357

راهبرد

روزهای آخر بهمن ســال 1362 لحظات 
حســاس جبهه‌های جنوب بــود، پس از 
مدت‌ها کارهای آموزشــی، سازماندهی، 
جلســات متعدد و هماهنگی‌هــا، انتقال 
تجربیــات را گذرانده بودنــد و همواره در 
صبر و انتظار می‌بردند تا اینکه فرصت نقل 
و انتقــالات امکانات تدارکاتی و نیروهای 
آماده به رزم فراهم گردیــد و از این تاریخ 
به بعد به طور رسمی عنوان از لشکر ابوذر 
به عنوان نیروهای عملیاتی احتیاط لشکر 
27 نام برده می‌شــد، فرماندهان گردان‌ها 
کارشناســایی محورها را انجام داده بودند 
و هماهنگی‌ها شــده بود که در محورهای 
مشــخص ایفای نقش بکننــد و به هنگام 
شــجاعانه وارد شدند که فرایند آن در چند 

گزینه ذیل توضیح مختصر داده می‌شود.
1ـ مهمترین کار این بود که نیروهای آماده 
رزم در نزدیکی خطــوط دفاعی جانمایی 
شوند و این کار با همت بلند فرمانده لشکر 
ابوذر انجام گرفت کــه در وقت لازم برای 

انجام عملیات آماده باشند.
2ـ در برنامه عملیات هماهنگ شده بود که 
نیروهای احتیاط به نام لشکر ابوذر در محور 
خــط پدافندی متجاوزیــن بعثی عملیات 
فریب انجام بدهند و این نقش بسیار بالایی 
بود در مبحث بعدی که در عملیات بزرگی 
همچــون خیبر شــرکت کردنــد موجب 
رضایت شهیدان همت و نوری بود ،و موفق 
 دشمن را در دام فریب ساعت‌ها 

ً
شدند واقعا

سرگرم کنند. 
3ـ در این عملیات موقعیت زمین عملیات 
بود که برای رزمندگان خیلی آشــنا نبود و 
با عملیات‌های قبلی بســیار متفاوت بود و 
مشــخصه زمین این منطقه وجود »هور« 
بــود، به عبارتی پوشــیدگی زمیــن از آب 
نیزاز و سرانجام باتلاقی بودن بخش‌هایی 
از آن نفس‌گیر بود. شناســایی دقیق‌تری را 
می‌طلبید و از طرفی محاســنی هم داشت 
و آن زدن به نقطه ضعف دشــمن در منطقه 

جنوب بود. 
4ـ بــه منظــور انجام عملیــات فریب در 
چنیــن جغرافیایی و با این ســرعت رو به 
جلــو کار بســیار دشــواری در پیش روی 
نیروهای رزمنده و لشکر ابوذر قرار داشت 
 می‌بایست بررسی‌ها و شناسایی‌ها، 

ً
اساسا

ارزیابی‌ها دقیق‌تر انجــام می‌گرفت. روی 
همین موضــوع تمرکز بیشــتری صورت 
گرفت فرمانده لشکر با توجه به شناختی که 
از گردان‌ها داشت و درمراحل گوناگون در 
چند ماه گذشته که تشخیص رسیده بود که 

کدامین را به میدان عملیات اعزام کند.
5ـ پــس از رایزنی‌ها و حجم داوطلبین که 
فرمانده لشــکر را تحت فشار قرار داده بود 
با ملایمت، نشست‌های توجیهی که با آنها 
داشــت با توجه به موقعیت زمین عملیات 
روی چهــار گــردان تمرکز کــرده بود که 
مناســب‌ترین ســازکار و آمادگی رزمی را 
دارند انتخاب شوند. او با تدابیری که داشت 
و درایتی که به کار گرفــت گردان‌هایی را 
مأموریت داد که اطمینان مقاومت بیشتری 
داشتند در مرحله اول برای عملیات دستور 
اعزام را به آنها داده شــهید علیرضا نوری 
خصوصیات فراوان زیادی داشت از جمله 
از ظرفیت بــالای صبر و حوصله و تحمل 
برخوردار بود همه افــراد تند، عصبانی را 
خیلــی زود آرام می‌کرد و امیدوارم به آینده 
می‌نمود و همین روحیه در عملیات خیلی 

کارآیی داشت.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقلاب

عملیات فریب!
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نام  به  اگر مصلحت‌اندیشی غیرانقلابی 
عقلانیت عرضه می‌شــود امــا به ذلت 
می‌انجامد، باید پرسید نقطه‌ آغاز این خطا کجاست؟ 
پاســخ، پیــش از آنکه در تاکتیک‌ها و محاســبات 
کوتاه‌مدت باشــد در یک دگرگونی معرفتی است: 
وقتی ارزش‌ها از ذهن تصمیم‌گیر حذف می‌شوند و 
همه چیز به سود تقلیل می‌یابد، مصلحت هم به ابزار 
معامله تبدیل می‌شــود، نه معیار هدایت. در منطق 
حکمرانی اسلامی، »ســود« به‌خودی‌خود مذموم 
نیست؛ اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که سود، تنها 
معیار تصمیم شود. این همان تمایزی است که رهبر 
معظم انقلاب با صراحت روی آن دست می‌گذارند: 
امروز تلاش می‌کنند ارزش را به سود تبدیل کنند؛ 
مدام می‌پرســند فلان اقدام سیاســی یا دیپلماتیک 
»سود دارد یا ندارد«. ایشان می‌افزایند: هیچ‌کس از 
ســود نمی‌گذرد؛ و اگر سود شخصی نباشد و سود 
عمومی باشد می‌تواند خودش یک ارزش شود. اما 
 و مرز می‌گذارند: ســود تنها ارزش 

ّ
بلافاصلــه حد

نیســت؛ ارزش‌های دیگری هم وجــود دارد و گاه 
ســودی به دســت می‌آید اما یــک ارزش پایمال 
می‌شود. در آن صورت، مسئله دیگر »مصلحت« 
نیست، بلکه »دادوستد بر ســر ارزش« است. این 
تفکیک، یک معیار روشــن به دســت می‌دهد: در 
مصلحت‌اندیشی درست، سود حتی اگر عمومی و 
کلان باشــد حق نــدارد ارزش را قربانــی کند. به 

عبــارت دیگــر، مصلحت معتبر آن اســت که در 
چارچوب ارزش‌ها شکل بگیرد، نه اینکه ارزش‌ها 
را »هزینه‌ قابل پرداخت« فرض کند. همینجا تفاوت 
مصلحت با عمل‌گرایی مفرط آشــکار می‌شــود. 
عمل‌گرایی مفــرط، ارزش را امر تزئینی می‌بیند؛ 
چیزی که اگر مانع سود شد، باید کنار گذاشته شود. 
اما در منطق انقلابی، »ارزش« ستون تصمیم است. 
رهبر معظم انقلاب برای روشن کردن این مرز، یک 
مثال تاریخی بسیار دقیق می‌آورند: »در اوایل بعثت، 
نمایندگان یک قبیله معروف نزد پیامبر اکرم)ص( 
آمدند و گفتنــد ما بیعت می‌کنیم، به شــرط آنکه 
جانشینی پس از شما به ما برسد. به ظاهر، معامله‌ای 
»ســودمند« بود: بیعت می‌آورد، قدرت می‌آورد، 
امنیت می‌آورد. اما پیامبر پاســخ دادند: »هذا أمرٌ 
سماویّ«؛ یعنی جانشینی دست من نیست و در این 
موضوع معامله نمی‌کنم. معنای این پاسخ فقط یک 
امتناع سیاسی نیســت؛ اعلام یک قاعده است: هر 
سودی که به قیمت پایمال شدن یک ارزش بنیادی به 
دســت آید، از جنس مصلحت نیســت؛ از جنس 
معامله اســت.« اگر این چارچوب پذیرفته شود، 
 
ً
بسیاری از مصلحت‌اندیشی‌های غیرانقلابی دقیقا
قابل تشخیص می‌شــوند: آنجا که در برابر تهدید 
دشمن، راه‌حل به »کوتاه آمدن از مواضع اساسی« 
فروکاســته می‌شــود؛ آنجا که برای کاهش فشار، 
پیشنهاد می‌شود »در هاضمه استکبار جهانی هضم 
شویم«؛ آنجا که به نام جلوگیری از هزینه، عزت و 
استقلال و شــرف ملت به حاشــیه می‌رود. اینها 
محصول یک خطــای معرفتی‌اند و مصلحت، به 
جای آنکه حافظ حقیقت باشد، به زبان توجیه تبدیل 

می‌شود.

   آفاق    

فجــر  دهــه  مبــارک  ایــام  در 
چهل‌و‌هفتمیــن ســالگرد انقلاب 
اسلامی هستیم و در حالی این روزها را گرامی‌ 
می‌داریم که با توجه به تهدیدات و لفاظی‌های 
آمریکا و ایادی داخلی و منطقه‌ای آن بیشتر از 
قبل به مرور درس‌ها و عبرت‌های آن روزهای 
خدایی و نورانی نیازمندیم. به راستی آن روزها 
در اوج آن همــه تهدید و خطر بــرای امام و 
انقلابیون و حتی در اوایل شــکل‌گیری نظام 
نوپای اسلامی در ایرانی که همه جوره در ید 
اختیار و قدرت آمریکایی‌ها بود، چگونه از آن 
شــرایط عبور کردیم؟! این ســؤال تنها یک 
جواب دارد و آن، خداست! آری انقلاب الهی 
مردم ایران از میان هزاران مخاطره به هدایت 
الهی و ایمان و باور امام و انقلابیون تربیت شده 
امام که جزء خدا را در عالم مؤثر نمی‌دانستند، 

راه خود را باز کرد. 
»ما را فروختند، استقلال ما را فروختند... 
عزت مــا پایکوب شــد؛ عظمت ایــران از 
بین رفت« اینها جملات کلیدی بخشــی از 
ســخنرانی طوفانی امام خمینی)ره( در آبان 
۱۳۴۳ اســت. زمانی که هیچ خبری از قیام 
مردمی و انقلاب نبود. دستگاه پهلوی آرام‌آرام 
در حال قدرت گرفتن بود و صدای هر مخالفی 
در نطفه خفه می‌شــد، امام خمینــی)ره( به 
ضرورت حفظ استقلال ایران اشاره می‌کنند و 
در برابر اعطای مصونیت قضایی به مستشاران 

آمریکایی در ایران چنین طوفانی برپا می‌کنند. 
برخلاف بســیاری از تحلیل‌گــران ناآگاه که 
ضدآمریکایی  و  ضدصهیونــی  خصومــت 
انقلاب اسلامی را از عوارض بعد از انقلاب 
می‌دانند که مایه دردســر شده و باید اصلاح 
شــود اما تاریخ نشــان می‌دهد کــه انقلاب 
اســامی زاییده مواضع استقلال‌طلبانه امام 
خمینی)رحمه‌الله‌علیه( در مخالفت با نفوذ و 
سلطه اسرائیل و آمریکا در ایران بود. اولین نقاط 
اصطکاک ایشــان با دستگاه پهلوی از ابتدای 
دهه ۴۰ شمسی مخالفت شدید با سلطه رژیم 
صهیونی و آمریکا و عمال آنها بر کشــور بود. 
مخالفت‌های غیرتمندانه‌ و استقلال‌طلبانه‌ای 
که در ادامه با استقبال میلیون‌ها ایران روبه‌رو 
شد و قطار انقلاب اسلامی را راه‌اندازی کرد. 
ایشان ۱۵ سال بعد در خرداد ۱۳۵۹ زمانی که 
انقلاب اســامی پیروز شده و شاه مخلوع از 
کشور اخراج شده بود هنوز از درد تحقیر ملت 
ایران در کاپیتولاسیون که نقطه شروع نهضت 
ضدآمریکایــی مردم ایران بــود در رنج بود و 
آن را بزرگ‌ترین جنایــت در حق ملت ایران 
می‌دانست: »‌‌مستشــاران آمریکا در مقدرات 
کشور مظلوم ما دخالت‌های مستقیم داشتند. 
تحمیل‌‌ ‌‌کاپیتولاســیون‌‌ بر ملت مظلوم ما به 
وسیله شاه مخلوع سابق از بزرگترین جنایات 

آمریکا‌‌ ‌‌بود.)صحیفه امام، ج۱۲، ص۳۷۰(
امروز هم داســتان همان عزت و استقلال 
ایرانی اســت. جرم ملت ایــران و جمهوری 
اسلامی این اســت که نمی‌خواهند مقدرات 

ایران بزرگ توسط دست اجنبی رقم بخورد.

   تبیین    

سیاست‌نامه

بارزتریــن ویژگی‌های پیشــرفت و هویت 
 مشخصه مکتب 

ً
نزد شهید صدر که عملا

فکری ایشــان هم بــوده، در هفت ویژگی 
فکری این شهید عزیز و نابغه نهفته است. 
شش تا از این ویژگی‌ها، یعنی روش‌شناسی 
تفکر، کل‌نگری و بالندگی نظری، حرکت 
از فرضیه به عمل‌گرایی، سفر از واقعیت به 
متن، احیا‌گری و بازگرداندن دوباره غایب و 
دفاع فعالانه یا پدافند تمدنی بررسی شد. 
در ادامه به تبیین هفتمین ویژگی که ما را در 
دادن پاسخ مسئله پیشرفت و هویت توانمند 

می‌کند، می‌پردازیم. 
۷ـ نگــرش انتقادی و دغدغه خردشــدن 
رده‌بنــدی داخلی؛ علمایی هســتند که به 
منتقــد معروفنــد. مثلا می‌گویند: شــیخ 
محمد جواد مغنیه اهل نقد اســت. چون 
اولین کتابی که نوشته بود، نقدی بر واقعیت 
اجتماعی در جبل عامل بود. این یعنی که 
حس انتقادی او در مراحل اولیه متبلور شد.
اما شــهید صدر در همان لحظه که در 
پیشــانی خط دفاعی بود، از واقعیت ما هم 
انتقاد می‌کرد؛ تجربه ایشان در نقد واقعیت 
حوزوی مــا، در نقد روش‌های آموزشــی 
و تجربــه او در نقد برخــی از پدیده‌های 
اجتماعی موجود در زندگی ما. این ذهنیت 
انتقادی که او نســبت به برخــی پدیده‌ها 
داشت، در بسیاری از کتاب‌ها و تلاش‌های 
ایشان منعکس شده است. اما تمایز ایشان 
از بســیاری دیگر این است که نقدش را با 
آرامش انجام می‌داد و نیاز به تنفس عمیق 
داشــت؛ زیــرا روش نقدی که شــاخصه 
ایشان بود، به‌روشنی به ما الهام می‌کند که 
وی آمــاده یک نفس‌گیــری طولانی بود تا 
نقد را به ثمر برســاند. برخلاف برخی از 
علما که شدیدتر و صریح‌تر نقد می‌کنند و 
معتقدند که ما نیاز به پرش داریم تا به نتیجه 
نقد برسیم. اما شرایط تاریخی شهید صدر 
در رابطــه با رژیم حاکم عراق در آن دوره و 
بحرانی که ملت مؤمن در آن به سر می‌برد 
و اوضاع اســامی به‌طور کلــی در برابر 
پیشروی انقلاب شــوروی و... شاید همه 
اینها ایشــان را بر آن داشت تا مرحله‌بندی 
درازمدتــی را در برخــورد با نقــد درونی 
مســائل ما، چه درون‌حوزوی و چه خاص 

اجتماعی انتخاب کند.
حال این ســؤال مهم مطرح اســت که 
ما کجای پروژه شــهید صدر هستیم؟ آیا 
عقلانیت دینی جدید متوقف شده است؟ 
به نظر می‌رسد این هفت ویژگی در اندیشه 
شهید ســیدمحمدباقر صدر)روشمندی، 
واقع‌گرایــی،  عمل‌گرایــی،  کل‌نگــری، 
تدافعی‌گرایی، احیاگری و نگرش انتقادی( 
اگر بادقت مطالعه شــوند، حتما می‌توان 
بــه این موضوع پاســخ داد که: آیا شــهید 
 در ارائه پاســخ تفکر دینی به 

ً
صــدر واقعا

سؤال کلیدی درباره »جمع بین پیشرفت و 
هویت« نقش داشته است یا نه؟

بررســی زمانه و زمینه‌های عصر شهید 
صدر و اقتضائات مکانــی و عوامل دیگر 
نشان می‌دهد که شهید صدر به‌قدر توانش، 
نیاز امت را تأمین کرده اســت. اما ســوال 
بعــدی این اســت که آیا نســل‌های آینده 
می‌خواهند بایستند و فقط به شرح کردن و 
حاشیه زدن مشغول باشند؟ یا می‌خواهند 
حرکــت او را ادامه دهند؟! وفــق آنچه از 
ویژگی‌ها و خصوصیــات فکری و روحی 
شهید صدر در میان این سطور یاد گرفتیم، 
ایستادن و ایســتا عمل کردن، برعکس آن 
چیزی که شهید صدر می‌خواست؛ زیرا اگر 
او به ایستادن فکر می‌کرد، از پیشینیان خود 

جلو نمی‌زد.

نگرش انتقادی
سیدمحمدباقر صدر‌ـ ۷۲

جنگ روایت‌ها و جهاد تبیین -۱۶۳

 راز دشمنی با ایران
امیر قلی‌زاده

محمدرضا ملاییکارشناس سیاسی
پژوهشگر اندیشه 

سیاسی

ضوابط تفکر انقلابی-۲۸

ابزار معامله یا معیار هدایت؟

خرد

مسعود پورفرد
کارشناس اندیشه سیاسی

در شــعارهای برخــی چهره‌هــای حاضر در 
اغتشاشات اخیر مسئله »نه غزه نه لبنان؛ جانم 
فدای ایران« مطرح می‌شد که نشان می‌داد اراده 
و تلاشی هست که موضوع رژیم صهیونیستی 
و فلســطین را یک موضوع عربی تعریف کند. 
برای این که نســل جوان علت حساســیت ما 
در مواجهــه با رژیم صهیونی را متوجه شــود 
نیاز داریم بر موضوع اســرائیل بزرگ و نقشــه 
صهیونیست‌ها برای منطقه غرب آسیا مروری 

کنیم.
این موضوع از آن جهــت اهمیت ویژه‌ای 
می یابد که صهیونیست‌ها از جمله نتانیاهو در 
اظهارات اخیرش بر تحقق پروژه اسرائیل بزرگ 
به عنوان یک امر مقدس در میان صهیونیست‌ها 
تأکید کــرد. تبیین این موضوع می‌تواند کمک 
شــایانی به تحلیل جنگ ‌تحمیلــی 12 روزه، 
اسلامی،  جمهوری  منطقه‌ای  سیاســت‌های 
شرایط فعلی و آینده مواجهه ما با صهیونیست‌ها 

در افکار نسل جوان و... داشته باشد.

 Bآنچه جوان‌ها باید بدانند
 »تئــودور هرتزل« پدر صهیونیســت‌ها گفت 
»محدوده دولــت یهــود، از رود نیل تا فرات 
خواهــد بــود«. همین عبــارت نیــز از زبان 
»خاخام فیشــرمن« نیز بدین شکل ابراز شده 
که »سرزمین موعود، از رود نیل مصر تا فرات 
عراق که بخش‌هایی از سوریه و لبنان هم جزو 
آن خواهد بود، مســاحت خواهد داشــت.« 
ایده اســرائیل بزرگ در استراتژی‌های کلان رژیم 
صهیونی جایگاهــی محــوری دارد و ترکیبی از 
باورهای ایدئولوژیک و محاسبات عمل‌گرایانه را 

در بر می‌گیرد:
‌1ـ۱ـ مشروعیت‌بخشــی دینی و سیاســی: استناد 
به متــون توراتی بــرای جلب حمایــت داخلی 
و بین‌المللــی نقــش کلیــدی دارد. اظهــارات 
شخصیت‌های تندرو که خواستار گسترش مرزهای 

رژیم تا دمشــق شــده و حتی از الحاق شهرهای 
مقدس اسلامی مانند مکه و مدینه سخن گفته اند، 

این گفتمان را تشدید کرده است .
1ـ۲ـ تضعیــف رقبای منطقه‌ای: رژیم صهیونی از 
طریق استراتژی »تفرقه بینداز و حکومت کن« به 

دنبال بی‌ثبات‌سازی کشورهای همسایه است. 
با نگاه به بافت کنونی حوادث، متوجه خواهید 
شد که حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، جنگ شش 
روزه لبنان در سال ۲۰۰۶، و حمله به لیبی در سال 
۲۰۱۱، و جریانات اخیر ســوریه، عراق و یمن، در 
مسیر همین طرح صهیونیست‌ها برای خاورمیانه 

صورت گرفت.
 طرح ســازمان جهانی صهیونیســم برای 
فلســطین بزرگ‌تر، اراضــی و مناطقی مانند 
فلســطین تاریخی، جنوب لبنان تا صیدا، رود 
لیتانی، بلندی‌های جــولان، فلات حوران، و 
درعا در سوریه،کنترل خط آهن حجاز از درعا 
تا عمان و تا خلیج عقبــه در اردن و... را در بر 

می‌گیرد. 
به اعتقاد کارشناســان برخی از صهیونیست‌ها 
حتی بیشــتر هم می‌خواهند؛ از نیــل تا فرات که 
شامل فلسطین، لبنان، غرب سوریه و جنوب ترکیه 
می‌شود.  صهیونیست‌ها تصمیم دارند تا آنقدر 
شهرک‌سازی کنند و آنقدر فشار بر فلسطینیان 
بیاورند تا از اراضی خود خارج شــده و کرانه 
باختری و نوار غزه هم به خاک اشــغال ‌شده و 
پیوست  اســرائیل«   همان »دولت 

ً
اصطلاحا

شود.ســپس، دولت‌های نیابتی را در بخش‌هایی 
از ســوریه، لبنان، اردن، صحرای سینا، عربستان، 
و عراق که در برنامه اشــغال‌گری‌اش است، ایجاد 

نماید.

 Bصهیونیست‌ها به دنبال طرح یینون
طــرح یینــون، طرحی اســت در تداوم اندیشــه 
مســتعمراتی بریتانیــا در خاورمیانــه و هدف آن 
اطمینان از برتری منطقه‌ای اســرائیل اســت. این 
طرح، به دنبال این اســت‌که‌ رژیم صهیونی محیط 
ژئوپلتیک‌اش را از خــال بالکانیزه‌ کردن منطقه 
در قالب کوچک و ضعیــف کردن حکومت‌های 
اطراف‌اش بازطراحی نماید. نشریه آتلانتیک در 
سال ۲۰۰۸ و مجله نیروی هوایی ارتش آمریکا 

در سال ۲۰۰۶، هر دو، نقشه طرح یینون را ارائه 
دادند و در آن به تقســیم خاک لبنان، سوریه، و 
مصر و جزءبندی خاک ایران و ترکیه پرداختند. 
طرح یینون پا را فراتر گذاشته و حتی خواستار 
تجزیه شمال آفریقا از مصر تا سودان و لیبی شده 

است.
طرح صهیونیست‌ها باید در دو مرحله به هدف 
برســد؛ اول تبدیل رژیم به یک قــدرت بلامنازع 
منطقــه‌ای در حد یــک امپراتــوری، دوم تجزیه 
کشــورهای منطقه و تبدیل آنهــا به حکومت‌های 
ضعیــف و فرمانبــر. بر ایــن اســاس جنگ 12 
روزه و تلاش‌هــای پس از آن و پیــش از آن را باید 
هدف‌گذاری صهیونیست‌ها برای تحقق اسرائیل 
بزرگ و از بین بردن تنها ساختار مخالف عملگرای 

تجزیه منطقه، یعنی ایران دانست.

 Bسه گام برای تحقق
آمریکایی‌ها و صهیونیســت‌ها )بــه عنوان نیروی 
نیابتی آمریکا( در شرایط حاضر به دنبال سه هدف 

در مواجهه با ایران هستند:
الف‌ـ فرسایش قدرت:  تاکتیک آمریکایی‌ها و 
صهیونیست‌ها، فرسایش قدرت با ضربات و 
بحران‌های متعدد در بازه های زمانی مختلف و 
لنگی 

ُ
با فاصله کوتاه است، من این تاکتیک را ک

کردن ســاختار می‌نامم. با هر محاسبه‌ای که به 
درخت بزرگ و پر برگ و ریشــه‌ای مانند ایران 
نگریسته شود به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان 

آن را با یک حرکت سریع و آنی فروپاشاند. 
نتیجــه اولی کــه از این نگاه می‌تــوان گرفت این 
اســت که یکی از علل اینکه فاصلــه بحران‌ها و 
چالش‌ها به هم نزدیک شده و هر چند مدت شاهد 
یک بحران هســتیم همین تاکتیــک آمریکایی‌ها 
و صهیونیست‌هاســت، نتیجه دوم این اســت که 
یادداشت‌های اجرایی سال گذشته ترامپ، جنگ 
۱۲ روزه، اسنپ بک، اغتشاشات اخیر، لفاظی‌های 
چند روز اخیر آمریکایی‌ها و... را باید در یک پازل و 
در ادامه همدیگر تعریف کرد، نتیجه سوم و اساسی 
آن اســت که رویکرد دشمن هیبریدی و چند لایه 
اســت، این موضوع را در خلال بحث بسیط‌تر و 

وثیق‌تر باز خواهیم گفت.
ب‌ـ رژیم چنج یا براندازی نظام: هدف دوم و هدف 

متوسط آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها، رژیم چنج یا 
براندازی جمهوری اسلامی است. اما معتقدیم که 
به اینجا قانع نخواهند شــد و حرکت دیگری روی 

میز است. 
ج‌ـ انهدام ســاختاری به نــام ایــران: اما  هدف 
آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها کلپس یا انهدام 
ســاختار )collapse( ایــران اســت. اگر 
رئالیســتی و از منظر هژمون بــه روابط بین‌الملل 
و ســاختار منطقه نــگاه کنیم صهیونیســت‌ها و 
آمریکایی‌ها، ساختاری که در تعارض با آنها باشد 
را برنمی‌تابند و انهدام آن ساختار برایشان یک آمال 

و آرزوست.
نتیجه اولی که از این مطلب گرفته می‌شود این 
است که همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند 
هدف دشمن ایران و ایران قوی است؛ »هر چیزی 
که ایران را قوی کند آنها را ناراحت می‌کند؛ چرا؟ 
چون می دانند که اگر ایران قوی شــد، توطئه علیه 
ایران ناکارآمد خواهد شد؛ لذا نمی‌خواهند ایران 
قوی بشــود. هر چیزی که ما را قــوی کند آنها را 
عصبی می‌کند،‌ ناراحت می‌کند«. و اما نتیجه دوم 
آن اســت که وقتی ایران نشانه اســت فرقی ندارد 
، اسلام‌گرا باشد یا 

ّ
لّا

َ
م بر ســر کار باشد یا مُک مُعَمَّ

سکولار و لاییک و... . تلاش آن است که ایران باید 
فرو بپاشد.

 Bتلاشی برای همگرایی منطقه‌ای
هر چند خط و خطوط صهیونیست‌ها حول ایران 
می‌چرخد ولی آنها صرفا به ایران نمی‌اندیشــند. 
هژمــون و تفــوق صهیونیســت‌ها در منطقه، به 
عنوان خط قرمز آمریکایی‌ها محســوب می‌شود. 
آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها آن قدر در این زمینه 
تلاش دارند که تا به امروز اجــازه نداده‌اند که هر 
آنچه امکان هژمون شــدن و تفوق صهیونیست‌ها 
را می‌گیــرد نیز ممنوع کنند. نمونــه‌اش را باید در 
ممنوعیت فروش f35 به کشورهای منطقه دانست؛ 
چراکه آمریکایی‌ها حتی از آینده امتحانشــان در 
مواجهه با صهیونیســت‌ها ترس دارند. این فصول 
مشترک خصوصا پس از عملیات طوفان الاقصی 
می‌تواند موجب همگرایی دولت‌های منطقه شود 
اگر آن چه صهیونیست‌ها در سر دارند به خوبی و به 

درستی روایت شود.

می‌اندیشند؟ چه  به  صهیونیست‌ها 
از طرح یینون تا اسرائیل بزرگ و ضرورت همگرایی منطقه‌ای در مقابل آن

یعقوب ربیعی
کارشناس سیاسی
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در تقویم علمی کشور، هر ســال روز ملی فناوری 
فضایی نقطه‌ای تأمل‌برانگیز برای مرور دستاوردهای 
برجسته ایران در عرصه فضایی است؛ دستاوردهایی 
که نه تنها توان علمی و مهندســی کشــور را نشان 
می‌دهــد، بلکه عزم ملــی و روح خوداتکایی را به 
تصویر می‌کشــد. این روز یادآور نخســتین پرتاب 
موفق ماهواره‌ ایرانی به مدار زمین است، رخدادی 
که مسیر علمی کشــور را متحول کرد و ایران را در 
جمع کشورهای صاحب فناوری فضایی قرار داد. 
در سال‌های اخیر، صنعت فضایی ایران با سرعتی 
چشــمگیر مســیر توســعه را طی کرده است. از 
طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی تا پیشرفت 
در حوزه تصویربرداری و مخابرات فضایی، تلاش 
متخصصان ایرانی توانسته گام‌های بزرگی در توسعه 
فناوری‌های نوین بردارد. روند توسعه این فناوری‌ها 
در سال‌های اخیر نشــان داده است که ایران نه تنها 
توان تولید ماهواره‌هــای کاربردی را دارد، بلکه در 

حال حرکت به سوی اهداف بلندتری مانند توسعه 
مدارهای بالاتــر و افزایــش ظرفیت‌های فضایی 

است. 
یکی از مهم‌ترین دستاوردها در این مسیر، پرتاب 
موفق ماهواره‌های متعدد ساخت ایران به مدار زمین 
اســت؛ ماهواره‌هایــی که برای اهــداف مختلف 
تحقیقاتی، ســنجش از دور، مخابرات و توســعه 
خدمات فضایی طراحی شــده‌اند. این دستاوردها 
نمایانگر توان بالای مهندســی و تخصصی کشور 
در طراحی، ســاخت و بهره‌برداری از فناوری‌های 
پیچیده فضایی اســت و جایگاه ایــران را در جمع 
بازیگــران مهم این عرصــه تثبیت کرده اســت. 
همزمان با بزرگداشــت روز ملی فناوری فضایی، 
پروژه‌های جدید و برنامه‌های آینده صنعت فضایی 
کشور نیز رونمایی شــده‌اند؛ از جمله تلاش برای 
رسیدن به مدار ژئو )GEO( که هدفی بلندپروازانه 
برای دســتیابی به مدارهای فضایی بالاتر و توسعه 
خدمات ارتباطی و سنجشی محسوب می‌شود. این 
برنامه‌ها نشان‌دهنده عزم جدی ایران برای پیشبرد 
فناوری‌های پیشرفته و افزایش سهم خود در صنعت 

فضایی جهان است. 
توســعه  ماهــواره‌ای،  برنامه‌هــای  کنــار  در 
ســامانه‌های پرتــاب ماهواره‌ها نیز به‌طــور قابل 
توجهی پیشرفت داشته اســت. ایران هم‌اکنون به 
توان طراحی و ساخت ماهواره‌برهایی مجهز است 
که قادر به قــرار دادن ماهواره‌ها در مدارهای پایین 
زمین هستند. این توانمندی، محصول سال‌ها کار 
علمی، مهندسی و بهره‌گیری از تخصص نخبگان 
کشور اســت که به‌صورت مستمر در حال بهبود و 
ارتقاء است. قدرت فضایی ایران همچنین در عرصه 
ارتباطات فضایی و سنجش از دور بروز یافته است؛ 
دستگاه‌هایی که نه فقط برای نیازهای داخلی، بلکه 
برای خدمــت به بخش‌های مختلــف اقتصادی، 
محیط‌زیستی و علمی قابل استفاده‌اند. ارتقاء وضوح 
تصویربرداری، افزایش عمر عملیاتی ماهواره‌ها و 
به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین در این حوزه‌ها، از 
مهم‌ترین محورهای توسعه صنعت فضایی کشور در 

سال‌های اخیر بوده است. 
آنچه این پیشرفت‌ها را برجسته می‌کند، ادغام 
فنــاوری، خودبــاوری ملی و مدیریــت راهبردی 

اســت؛ ترکیبی که نشان داده تحریم‌ها و فشارهای 
بین‌المللــی نمی‌تواند مانع حرکت پیوســته ایران 
در مســیر توســعه علم و فنــاوری شــود. بخش 
فضایی کشور با بهره‌گیری از نخبگان دانشگاهی، 
پژوهشــگاه‌ها، متخصصان صنعتــی و نیروهای 
جوان، توانســته اســت گام‌هایی بلند در عرصه‌ای 
بســیار رقابتی بردارد. این موفقیت‌ها همچنین به 
توســعه زیست‌بوم علمی و اقتصادی مرتبط با فضا 
کمک کرده است؛ جایی که شرکت‌های دانش‌بنیان، 
اســتارت‌آپ‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی با محوریت 
فناوری فضایی در حال شکل‌گیری و تقویت هستند 
و نقش مهمی در تثبیت جایگاه کشور در این عرصه 
ایفا می‌کنند. این تحولات، فرصت‌های جدیدی را 
برای همکاری‌های علمی و توسعه اقتصادی ایجاد 
کرده است و نشان می‌دهد که فناوری فضایی ایران 
در مســیر پویایی و تحرک است. روز ملی فناوری 
فضایی نه‌تنها یادآور یک موفقیت تاریخی اســت، 
بلکه نمادی از قدرت علمی، اراده ملی و چشم‌انداز 
بلند فناوری کشــور در مسیر پیشرفت‌های آینده به 

شمار می‌آید.

گروه مجازستان
صبح صادق

فتح مرزهای علم و فناوری

14 بهمن ماه به مناسبت سالروز 
فناوری فضایی، نخستین تصاویر 
دریافتی از ماهواره »پایا« رونمایی 
شد. این ماهواره که توانایی تهیه 
تصاویر با وضوح بالا از ســطح 
زمیــن را دارد، گامــی مؤثر در 
تقویــت ظرفیت‌های ســنجش 
از دور ایــران بــرای کاربردهای 
مدیریــت بحــران، نظــارت بر 
منابع طبیعــی و برنامه‌ریزی‌های 

عمرانی محسوب می‌شود. همچنین، دو پایگاه فضایی پیشرفته در 
شهرهای سلماس )آذربایجان غربی( و چناران )خراسان رضوی( 
به‌عنوان زیرســاخت‌های کلیدی دریافت و پــردازش داده‌های 

ماهواره‌ای کشور به بهره‌برداری رسیدند.

 ماهواره ایرانی
رونمایی از پایگاه فضایی سلماس و چناران

یک کارمند ســابق گــوگل در 
به‌عنوان  محرمانــه  شــکایتی 
»افشــاگر فــدرال« اعلام کرده 
است که این شــرکت در سال 
۲۰۲۴ با کمک به یک پیمانکار 
نظامی رژیم صهیونیستی برای 
تحلیــل ویدیوهــای پهپادی با 
سیاست‌های  مصنوعی،  هوش 
داخلی و اخلاقی خود را نقض 
کرده است. طبق اسناد داخلی، 

فناوری هوش مصنوعی »جمنای« گوگل در زمانی در اختیار 
پیمانکاری به نام »کلود‌ای‌ایکس« قرار گرفته که این شــرکت، 
پیمانکار ارتش رژیم صهیونیســتی معرفی شــده و با ساختار 

نظامی تل‌آویو همکاری داشته است.

گوگل رسوایی 
همکاری جمنای با پیمانکار رژیم صهیونی

اپلیکیشن ایرانی »ذکر« با هدف 
تقویت ارتباط روزانــه با قرآن و 
یاد خدا طراحی شده است. این 
برای  برنامه ســبک و کم‌حجم 
امکان  اندرویــد،  گوشــی‌های 
قرائت قرآن، دسترســی به اذکار 
روزانه و آموزش‌هــای قرآنی را 
فراهم می‌کند. »ذکــر« با رابط 
کاربری ســاده، تجربه‌ای آرام و 
کاربــردی برای کاربــران ایجاد 

می‌کند و در ماه‌های شــعبان و رمضان، فرصتی مناســب برای 
آمادگی معنوی و بهره‌منــدی از معارف قرآنی ارائه می‌دهد. این 
آپ ایرانی کم‌حجم و کاربردی، ابزار مناسبی برای ترویج انس با 

قرآن و محتواهای معنوی در فضای دیجیتال محسوب می‌شود.

ذکر
ارتباط روزانه با قرآن

   خبر خوب       پژواک       نرم‌افزار    

قالیبــاف، رئیس مجلــس: اعلام  محمدباقر 

می‌کنم کــه طبق بنــد هفت قانــون اقدام 
متقابل در برابر اعلام سپاه به‌عنوان سازمان 
تروریستی، ارتش کشورهای اروپایی گروه 
تروریستی محسوب می‌شوند و عواقب این 

اقدام به‌عهده‌ اتحادیه‌ اروپا خواهد بود.
 ســیدعباس عراقچــی، وزیر امــور خارجه: 

مذاکــرات مســقط شــروع خوبــی بود و 
می‌تواند ادامه خوبی هم داشــته باشد، ولی 
بســتگی به طرف‌ مقابل و البته بســتگی به 
تصمیم‌گیری‌هایــی دارد که در تهران اتخاذ 

خواهد شد.
 علی شمخانی، دبیر شورای دفاع: دکتر عباس 

عراقچی مذاکره‌کننده‌ای ماهر و راهبردی و 
مورد اعتماد ســطوح عالی تصمیم‌گیری و 
نهادهای نظامی و اطلاعاتی است. سربازان 
ملت ایران در نیروهای مســلح دوشادوش 
ســرداران عرصه دیپلماســی و تحت امر 
فرمانده معظم کل قوا برای صیانت از منافع 

ملت از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه: 

مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط با تفاهم 
طرفین برای ادامه ‌گفت‌وگوها خاتمه یافت. 
طرفین ضمن تبیین دیدگاه‌هــا و مطالبات 
خــود، تفاهم کردنــد که در مشــورت با 
پایتخت‌ها دربــاره دور بعدی گفت‌وگوها 
تصمیم‌گیری کنند. این تعامل دیپلماتیک، 
با اقتــدار و با هدف رســیدن به یک تفاهم 
عادلانــه، مرضی‌الطرفین و شــرافتمندانه 

درباره موضوع هسته‌ای صورت می‌گیرد.
ابراهیم رضایی، ســخنگوی کمیسیون امنیت 

ملی مجلس: دیپلمات‌های ما و دیپلمات‌های 

آنها می‌دانند که برد موشــک‌های ایرانی به 
نام آبراهام لینکلن می‌رسد. مذاکرات فردا 
در مســقط به نتیجه نمی‌رســد مگر اینکه 
آمریکایی‌هــا از زورگویــی و زیاده‌خواهی 
دســت بردارند. تمرکز ما بر میدان است. 
مقاومت همیشه جواب می‌دهد.اگر مذاکره 
در چارچــوب جمهــوری اســامی ایران 
را نپذیرنــد، مجبور خواهند شــد به جای 
دیپلمات‌ها بــا موشــک‌ها و پهپادهای ما 

مذاکره کنند.
مهــدی طباطبایــی، معــاون دفتر پزشــکیان: 

مأموریت وزیر خارجه به درستی انجام شد، 
زمینه‌سازی برای ‌مذاکره‌ عادلانه و منصفانه 

بر اساس عزت، حکمت و مصلحت.
حجت‌الاســام علیرضــا ســلیمی، عضــو 

هیئت‌رئیسه مجلس: آمریکایی‌ها تصور نکنند 

که می‌توانند خواســته‌های خود را تحمیل 
 در زمینه موضوعات 

ً
کنند. مذاکرات صرفا

هسته‌ای و طبق ساختار مشخص‌شده انجام 
 مذاکره‌ای 

ً
می‌شود و در حوزه موشکی اصلا

صورت نخواهد گرفت. 
ســرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روســیه: 

روســیه در ماهیت مذاکرات آمریکا و ایران 
دخالت نمی‌کند و امیدوار است کسی دیگر 

نیز در آن مداخله نکند. 
وب‌سایت عبری زبان ماکو: آخرین اظهارات 

رهبر ایران در مورد جنگ احتمالی منطقه‌ای 
در واقع نشــان می‌دهــد که او ســناریوی 
»درگیری محدود« بین رژیم ایران و نیروی 
هوایــی و دریایی ایالات متحــده را منتفی 
می‌داند و از دیدگاه او، هرگونه حمله‌ای علیه 
ایران، واکنشی را علیه اهدافی در منطقه، از 

جمله اسرائیل، به دنبال خواهد داشت.
جمهــوری  رهبــر  معاریــو:  وب‌ســایت 

اســامی ایران، علی خامنه‌ای، پیام قوی و 
تهدیدآمیــزی به ایالات متحده فرســتاده و 
اعلام کرده است که هرگونه درگیری نظامی 
در آینده فراتر از مرزهای ایران و در سراسر 

منطقه خواهد بود.
آفیوی، بنیان‌گذار و مدیــرکل جنبش الامنِیون 

رژیم صهیونی: اســرائیل باید خــود را برای 

مواجهه نظامی هم‌زمان با دو )مصر و ترکیه( 
کشــور در ســال‌های آینده آماده کند. توان 
ارتــش مصر در حال افزایش اســت و باید 
این موضوع را تحت نظر داشت. ما با مصر 
روابط داریم، اما باید مانع از افزایش بیش از 

حد قدرت شویم.

   نکته‌گرام    

مجازستانجهان

در یک اتفاق تاریخی و کم‌سابقه، دشمن شماره 
یک ایران یعنی ایالات متحده آمریکا ناچار شده 
اســت از طراحی و فناوری ســاخت پهپادهای 
ایرانی الگوبرداری کند و نسخه‌های مشابه آنها را 
در ارتش خود بــه کار گیرد؛ رخدادی که نه فقط 
نشانه تحول در الگوهای تسلیحاتی جهانی است، 
بلکه اعتراف آمریکا به برتری مهندسی و خلاقیت 
دفاعی ایــران را در برابر تکنولوژی‌های غربی به 
نمایش می‌گذارد. در چند ماه اخیر، رســانه‌های 
معتبر بین‌المللی از جمله رســانه‌های آمریکایی 
و همچنین منابع متعــدد داخلی گزارش داده‌اند 
که پنتاگون )وزارت دفــاع آمریکا( و فرماندهی 
مرکزی نیروهــای نظامی این کشــور در منطقه 
اولین اســکادران عملیاتــی پهپادهای تهاجمی 
خود را مجهز به پهپادهایی ساخته‌شده بر اساس 

نمونه‌های ایرانی کرده‌اند.
مرکــز این تحــول، پهپــاد انتحــاری ایرانی 
»شاهدـ۱۳۶« است؛ یک هواپیمای بدون‌سرنشین 
کم‌هزینه، هوشــمند و مؤثر که در چند سال اخیر 
توان عملیاتی خود را در میدان‌های نبرد مختلف 

نشــان داده و از آن به‌عنــوان یکــی از نمادهــای 
تکنولوژی دفاعی ایران یاد می‌شود. آنچه عجیب 
است این‌که کشــوری که برای دهه‌ها خود را برتر 
از همه در زمینه فناوری نظامی می‌دانست، امروز 
در طراحی و ساخت پهپادهای ارزان و کاربردی، 
ناچــار به الهام گرفتن از ایران شــده اســت. این 
پهپادها با نام‌های آمریکایی مانند LUCAS )سامانه 
تهاجمی بدون‌سرنشین کم‌هزینه( تولید و در مناطق 
عملیاتی غرب آسیا مستقر شده‌اند؛ اما در حقیقت، 
نسخه‌های مهندسی معکوس‌شده و الهام‌گرفته از 
طراحی ایرانی هســتند. آنچه از رسانه‌های غربی 
منتشر شده نشان می‌دهد که ایالات متحده، بعد 
از تجربه شکست‌های مکرر در مقابله با پهپادهای 
کم‌هزینه و پرشمار ایران و متحدانش، به این نتیجه 
رســیده است که باید از همان مدل‌ها استفاده کند 
که ایران موفق شده با هزینه بسیار اندک و طراحی 

کارآمد، آنها را توسعه دهد. 
در گزارش‌های منتشــر شــده آمده که ایجاد 
یگان‌هــای تخصصــی هدایــت و اســتفاده از 
پهپادهای کپی ‌شــده در ارتش آمریکا به صورت 
مســتقیم با نمونه‌های ایرانی ارتباط دارد و حتی 
برخــی شــرکت‌های آمریکایــی نمونه‌هایی را 
توســعه داده‌اند که به لحاظ شــکل، عملکرد و 
فنــاوری به نســخه‌های ایرانی شــباهت دارند. 
حتی روزنامه‌هــای بین‌المللی اذعان کرده‌اند که 

این اقــدام آمریکا یکــی از چرخش‌های بزرگ 
در تفکر نظامی جهان اســت: کشوری که پیشتر 
در تمام عرصه‌های فناوری نظامی پیشــتاز تلقی 
می‌شــد، اکنون در وضعیتی قرار گرفته که باید از 
فناوری‌های طراحی‌ شده توسط ایران بهره ببرد تا 

قابلیت‌های خود را تقویت کند. 
بخش مهمی از این تحول به فلســفه طراحی 
و به کارگیری ســاح‌های ایرانــی برمی‌گردد، 
ســاختار ســاده، هزینه کم، قابلیت تولید انبوه و 
اثربخشی بالا. پهپادهایی مثل ‌شاهد ۱۳۶ با تعبیه 
سیستم‌های هدایت ترکیبی و موتورهای ساده ولی 
قابل اعتماد، قادرند نه تنها برای عملیات شناسایی 
بلکه به عنوان‌ ســاح‌های انتحــاری دقیق عمل 
کنند. استراتژی دفاع نامتقارن ایران بر این اساس 
طراحی شــده که در عین حال کــه هزینه تولید 
سلاح‌ها پایین اســت، اثرگذاریشان در تضعیف 
دشمن بسیار بالا باشد؛ موضوعی که امروز حتی 

دشمنان ایران نیز ناچار به پذیرش آن شده‌اند. 
نکته جالب‌تر اینکه پهپادهای طراحی‌شــده 
در غرب یا تلاش‌های آمریکایی برای مهندســی 
معکوس، اغلب نه فقط کیفیت و کارآمدی نسخه 
اصلی را ندارند، بلکه حتــی در برخی مواقع با 
مشــکلات فنی و هزینه‌های تولید چندین برابر 
مواجه‌اند؛ موضوعــی که تحلیلگران نظامی نیز 
به آن اشــاره کرده‌اند، چون طراحی‌های غربی به 

جای تمرکز بر کارآیی و انبوه‌ســازی، به ســمت 
پیچیدگی و هزینه‌افزایی رفته‌اند. این رویداد بیش 

از هر چیز، یک پیام محکم به جهانیان دارد:
ایران نه فقط یک مصرف‌کننده سلاح نیست، 
بلکه امروز یکی از الهام‌بخش‌ترین تولیدکنندگان 
فناوری‌های دفاعی جهان به شمار می‌روداز زمانی 
که ایران با مهندســی معکوس پهپاد ساقط ‌شده 
آمریکایی »RQـ170« توانست مدل‌هایی از پهپاد 
داخلی را توسعه دهد، تا امروز که پهپادهای ایرانی 
الهام‌بخش طراحی‌های آمریکایی شده‌اند، مسیر 
پیشرفت دفاعی کشور یک مســیر »ایستادگی، 

خلاقیت و استقلال فناورانه« بوده است. 
این پیام به دشــمنان و دوســتان ایران واضح 
است: خلق ســاح‌های مؤثر و قابل تولید انبوه 
در شــرایط تحریم و فشار خارجی نه تنها ممکن 
است، بلکه عامل تعیین‌کننده در قدرت دفاعی و 
بازدارندگی ملی است.وقتی دشمنی که ده‌ها سال 
برتری نظامی را برای خود محفوظ می‌دانست، 
در نهایــت به تقلید از فناوری ایرانی تن می‌دهد، 
این نه فقط اعتراف به برتری دفاعی ایران است، 
بلکه گواهی روشن بر زمینی بودن الگوهای جدید 
قدرت در جهان اســت: قدرتی که از استقلال، 
ابتکار و کاربردی بودن نشأت می‌گیرد مفاهیمی 
که ایــران آنها را در عمل به جهانیان نشــان داده 

است.

مهدیه چوپانی
دبیر گروه مجازستان

یکا آمر  وقتی 
  از ایران
 الگو می‌گیرد
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آرش فهیم

دبیر گروه فرهنگ

ســالگرد تولد چهل و چهار ســالگی سینمای 
نوین ایران در غبار و سکوت اتفاق افتاد؛ چهل و 
چهارمین جشنواره فیلم فجر در حالی به ایستگاه 
44 رسید که فضایی متفاوت از ادوار گذشته بر 
آن حاکم بود. این رویداد که همواره بیش از متن، 
با حاشــیه‌های پررنگ و جنجال‌های رسانه‌ای 
گرم می‌شــد، این بار با نوعی ســکوت خبری 
سنگین و کاهش محسوس تراکنش اطلاعاتی به 
مرحله اجرا رسید. تا جایی که حتی در روزهای 
منتهی به آغاز جشــنواره، وضعیت جشنواره و 
برنامه‌های آن در ابهام قرار داشت. با این حال، 
جشنواره فجر نشان داد که حتی با مدیریت دبیر 
کهنسال و تیمی که در اطلاع‌رسانی تا دقیقه نود 
با کندی عمل می‌کرد، نمی‌تواند از لنز حوادث 
روز جامعه دور بماند. حوادث دی‌ماه و شرایط 
سیاسی کشور، بار دیگر تنور حواشی را داغ کرد 
و جشــنواره را به سیبل مهاجمان رسانه‌ای بدل 

ساخت.

 B شکست پروژه تحریم و دیکتاتوری
محفلی

از سال 1388 به این سو، کلیدواژه »تحریم« همواره 
در ایام فتنه و غبارهای سیاسی به حواشی جشنواره 
راه یافته است. امسال نیز طرح انصراف و تحریم از 
سوی رســانه‌های بیگانه و فضای مجازی به شدت 
پمپاژ شد. اما واقعیت صحنه در پردیس ملت )خانه 
جشــنواره( و ســینماهای مردمی، روایت دیگری 
 هیچ مورد جدی از انصراف با هدف 

ً
داشت. تقریبا

تحریم از سوی فیلمسازان رخ نداد. با وجود کاهش 
صدور کارت برای اهالی رسانه، سالن‌ها همچنان 
مملو از جمعیت است و بلیت‌های بخش مردمی به 

سرعت فروخته شد.

در این میان، نکته تأمل‌برانگیز، فشــار و ارعاب 
سازمان‌یافته‌ای بود که برخی علیه همکاران خود به 
راه انداختند؛ نوعی »دیکتاتوری گروهی« که حضور 
در مهم‌ترین رویداد سینمایی کشور را جرم‌انگاری 
می‌کرد. ایــن رفتارهــای واگرایانه کــه در برخی 
نشست‌های خبری نیز بازتاب داشت، مصداق بارز 
»بر سر شــاخ بودن و بن بریدن« است. سینماگران 
باید بدانند که اعتبار و حیات حرفه‌ای آنها در گروی 
زنده ماندن این صنعت و جشــنواره ملی است، نه 
تبعیت از موج‌های سیاســی که هدفشان خاموش 

کردن چراغ سینمای ایران است.

 Bسینما در خط مقدم نبرد ۱۲ روزه
یکی از شــاخص‌ترین ویژگی‌هــای دوره چهل و 
چهارم، پایان یافتن عادت دیرینه »تأخر زمانی« در 
سینمای اســتراتژیک ایران است. دوربین سینمای 
 ســال‌ها پس از وقوع حوادث ملی به 

ً
ما که معمولا

حرکت درمی‌آمد، این بار با یک چرخش تاریخی، 

تنها ۷ ماه پس از نبرد سرنوشت‌ســاز ایران با رژیم 
صهیونیستی و آمریکا )جنگ ۱۲ روزه(، به بازنمایی 

این حماسه پرداخته است.
اختصاص یک‌ششم از فیلم‌های بخش مسابقه 
به این موضوع، گامی نوین در به‌روزرسانی سینمای 
ملی است. آثاری همچون: »نیم‌شب«، »سقف«، 

»قمارباز«، »رقص باد« و »کافه سلطان«
همچنین باید به آثار استراتژیک و ضدصهیونیستی 
چون »غبار میمون« و »سرزمین فرشته‌ها« نیز اشاره 

کرد.
این فیلم‌ها نشان دادند که سینما دیگر نمی‌خواهد 
 روایتگر تاریخ بایگانی شــده باشــد، بلکه 

ً
صرفــا

می‌کوشد در برابر سانسور رسانه‌های غربی، روایتگر 
صادق حماســه‌های معاصری باشد که هنوز ابعاد 

امنیتی آنها برای عموم فاش نشده است.

 Bظهور قهرمانان ملی بر پرده نقره‌ای 
ســینمای ایــران در دهه‌هــای اخیر به شــدت از 

خــأ »قهرمان« رنج برده و به ســمت روایت‌های 
»آپارتمانــی« و ضدقهرمانانه گرایش یافته اســت. 
امسال اما، جشنواره شاهد بازگشت قهرمانان واقعی 
به سینما بود. فیلم »کوچ« به عنوان یکی از مهم‌ترین 
آثار این دوره، به ریشــه‌های شکل‌گیری شخصیت 
شــهید حاج قاسم سلیمانی از تولد تا زمان پیوستن 
به سپاه می‌پردازد. نمایش ابعاد انسانی و خانوادگی 
این اسطوره معاصر، پاســخی است به نیاز فطری 
جامعه برای داشــتن الگوهای بومی. علاوه بر این، 
فیلم‌های »جانشین« )درباره شهید حسین املاکی( 
و »مارون« )درباره شهید هدایت‌الله طیب( تلاش 
کردند تا ذائقه مخاطب را از ابرقهرمان‌های خیالی 
هالیوودی به ســمت واقعیت‌های درخشان تاریخ 

معاصر ایران سوق دهند.

 Bتغییرات ساختاری و چالش نظم
چهل و چهارمین دوره جشــنواره بــا تغییراتی در 
ساختار مدیریتی همراه بود. حذف »هیئت انتخاب« 
و واگذاری مسئولیت مستقیم آثار به دبیر جشنواره 
)منوچهر شاهســواری( یکی از این بدعت‌ها بود. 
اگرچه این اقدام در راســتای استانداردهای جهانی 
)مانند جشــنواره کن و برلین( ارزیابی می‌شود، اما 
انتقاداتی را نیــز برانگیخت. در بخش آمار و ارقام، 
ابتدا قرار بود ۲۲ فیلم در مسابقه حضور داشته باشند 
که با نظر دبیر بــه ۳۱ فیلم افزایش یافت. همچنین 
حضور ۱۳ فیلم‌اولی )۳۶ درصد آثار( نشان از تزریق 

خون تازه به رگ‌های سینما دارد.
حضور چهره‌هایی چون رســول صدرعاملی، 
ســروش صحت، احمد مرادپور و محمدحســین 
مهدویان در کنار نســل جدید، ترکیبی از تجربه و 

انگیزه را پدید آورده است.
با این حال، »بی‌نظمــی« بزرگترین نمره منفی 
در کارنامــه این دوره اســت. تغییــر ۶ باره جدول 
نمایــش در ۶ روز اول، لغــو اکران فیلم‌هایی مانند 
»قایق‌سواری در تهران« به بهانه اصلاحات فنی در 
دقایق آخر و جابه‌جایی‌های مکرر، نشان از ضعف 

جدی در انضباط تشکیلاتی دبیرخانه دارد. 

برای تبیین نسبت میان »انقلاب اسلامی« 
و »رمان«، پیش از هر چیز نیازمند صورتی 
روشن از تعریف این دو مفهوم و شناخت 
ســیر تطور آنها در بســتر اجتماع هستیم. 
ادبیات در معنای اصیل خود، چیزی فراتر 
از میراث مکتــوب یا اصطلاحات علمی 
است؛ ادبیات تجلی نظم و نثری است که 
زبان را به مثابه ماده‌ای اجتماعی به خدمت 
می‌گیرد تا میان انســان‌ها ارتبــاط برقرار 
کند. از همین منظــر، رمان به عنوان یکی 
از پرطرفدارتریــن قالب‌های ادبی، نه یک 
پدیده انتزاعی، که مولودی اجتماعی است.

تاریخ، تولد رمــان را در دل تحولات 
عصر رنسانس جست‌وجو می‌کند؛ جایی 
که شرایط خاص اجتماعی، این نوع ادبی 
 رمــان با آفرینش 

ً
را پدیــد آورد و متقابلا

اندیشه‌های نو، جامعه اروپایی را دگرگون 
ساخت که نمونه بارز آن را در »دن‌کیشوت« 
سروانتس می‌بینیم. در ایران اما، این پیوند 
با تأخیری چند ســده‌ای و در دوران قاجار 
شــکل گرفت. همزمــان بــا تاج‌گذاری 
آغامحمدخان و رشــد ســرمایه‌داری در 
غرب، نخبگان ایرانی نظیر عباس‌میرزا با 
اعزام محصلان به اروپا، دریچه آشنایی با 
علم و فرهنگ غربی را گشودند. ثمره این 
تعامل، ورود چاپخانه، مطبوعات و صنعت 
ترجمه بود که سنگ‌بنای رمان‌فارسی را بنا 

نهاد.
رمان در ایران نیز همچون غرب، از دل 
یک تحول اجتماعی‌ـ فرهنگی برخاست. 
با این حال، رمان‌نویســان پیش از انقلاب 
 در حصار رئالیســم و ناتورالیسم، به 

ً
غالبا

جای همراهی با باورهای اصیل مردم، به 
نقد توده‌ها و گاه تاختــن به فرهنگ دینی 
برخاستند که آثار صادق هدایت نمونه‌ای از 

این جریان است.
بــا وقوع انقلاب اســامی بــه عنوان 
و  دینــی  مبانــی  از  برآمــده  پدیــده‌ای 
مردم‌ســالاری، نســبتی نوین میان فرم و 
محتوا پدیدار شــد؛ انقلاب اســامی نه 
تنها هنــر را نفی نمی‌کند، بلکه آن را برای 
بیان آرمان‌های خــود و خلق تمدنی نوین 
به خدمت می‌گیرد. در عصر تکنولوژی و 
رسانه، انقلاب برای نیل به اهداف تمدنی 
خود چاره‌ای جز برقراری نسبت منطقی با 

رمان ندارد.
با این حال، پس از گذشت چهار دهه، 
همچنان در میانــه دو لبه قیچی گرفتاریم: 
گروهی که در »کلیشه‌های محتوایی« غرق 
شده‌اند و گروهی که دچار »توهمات هنر 
مدرن« هســتند. این چالش برخاســته از 
تعاریف نادرست از جایگاه نویسنده است. 
نویسنده در تراز انقلاب اسلامی، منتقد و 
اندیشمندی است که برای اصلاح جامعه 
قلم می‌زند و مخاطبی مطالبه‌گر می‌سازد. 
او باید بلندگوی طبقه مســتضعف باشد و 
اعتراض و مفاهیم متعالی خود را چنان در 
تن »فرم« بپوشاند که نه دچار شعارزدگی 

شود و نه مخاطب را دلزده کند.
بایــد واقع‌بیــن بــود؛ مــا در خلــق 
اســطوره‌های  و  دفاع‌مقدس  قهرمان‌های 
 با 

ً
ملی‌ـ مذهبی در ســاحت رمــان، غالبا

زبانی الکن مواجــه بوده‌ایم. به جز آثاری 
انگشت‌شمار، شــخصیت‌های سترگ ما 
یا در فانتزی‌های عاشــقانه ذبح شده‌اند یا 
در شــخصیت‌پردازی‌های تصنعی و فاقد 
عمق. ریشه این ناکامی، عدم آشنایی دقیق 

نویسندگان با »فرم هنری« است.
امروز رمان به اســلحه‌ای استراتژیک 
در جنگ نرم بدل شــده که حتی سینما نیز 
با اقتباس از آن حیات می‌گیرد. برای عبور 
از وضعیت فعلی، آشــتی دوباره با رمان و 
تزریق خیل عظیم مفاهیم دینی و تاریخی 

در این قالب، یک ضرورت تمدنی است.

اسلحه‌ای استراتژیک!
   یادداشت    

فرهنگجهان

مهدی امیدی
خبرنگار

ظهور قهرمانان ملی
نگاهی به جشنواره فیلم فجر در میانه راه

   برداشت    

چهل‌و‌چهارمین دوره جشــنواره بین‌المللی تئاتر 
فجر در حالی به پایان رســید که بار دیگر نشــان 
داد تئاتر ایران، با وجود همه دشــواری‌ها، هنوز 
ایســتاده و می‌تپد. روشــن ماندن چراغ سالن‌ها 
و حضور پرشــور هنرمندان جوان و شهرستانی، 
در فضای سرد اقتصادی و اجتماعی این روزها، 
خود نشــانه‌ای امیدبخش است. در واقع، »نفس 
برگزاری« جشــنواره در این شــرایط، بی‌تردید 
گامی رو به جلو برای حفظ پویایی صحنه به‌شمار 
می‌آید؛ زیرا تئاتر به‌عنوان زنده‌ترین هنر جمعی، 
تنها زمانی معنا می‌یابد که روی صحنه باشد، نه در 

قاب خبرها یا گزارش‌ها.
ایــن دوره از جشــنواره تئاتر فجر نشــان داد 
که پتانســیل نمایش ایرانی، به‌ویژه در استان‌ها، 
همچنــان زنــده و قابــل اتکاســت. گروه‌های 
شهرستانی با شور و انرژی، روایتگر فرهنگ‌های 
بومی خود شدند و هنرمندان جوان نیز توانستند 
روح تازه‌ای در کالبد آثار بدمد. تئاتر فجر همچنان 
مهم‌ترین ویترین هنر نمایش در کشــور اســت؛ 
جایی که تجربه و جسارت، در کنار هم به صحنه 
می‌آیند و امکان تبادل اندیشــه میــان هنرمندان 
از سراســر ایران فراهم می‌شــود. همین ویژگی 
است که ســبب شــده فجر، با همه ضعف‌ها و 
حاشیه‌هایش، همچنان جایگاهی یگانه در میان 

جشنواره‌های هنری کشور داشته باشد.
امــا وقتی از ســطح شــور و امیــد به عمق 
ساختارها می‌رسیم، چالش‌ها روشن‌تر می‌شوند. 
مشکلات اجرایی و مدیریتی همچنان پاشنه‌آشیل 
جشــنواره‌اند؛ ناهماهنگی‌های مکرر در جدول 

اقامتگاه‌های  اطلاع‌رســانی،  ضعــف  اجراها، 
بی‌کیفیت برای هنرمندان شهرستانی و آشفتگی 
در برنامه‌ریزی، مســائلی نیستند که پس از چهار 
دهه هنوز به قوت خود باقی بمانند. تئاتر، هنری 
دقیق و زمان‌مند است و جشنواره‌ای با این پیشینه، 
ســزاوار مدیریتی حرفه‌ای‌تر و بدنه‌ای منسجم‌تر 

است.
یکی از نقدهای اصلی، به تراکم غیرکارشناسی 
آثــار بازمی‌گــردد. گویی بــه جــای تمرکز بر 
کیفی‌سازی اجراها، افزایش تعداد نمایش‌ها در 
اولویت قرار گرفته اســت. نتیجه آنکه، کارهای 
ارزشــمند در میان انبوه آثار متوسط گم شده‌اند و 
تمرکز مخاطب و منتقد از آثار شاخص دور مانده 
است. جشــنواره‌ای که قرار است معیار سنجش 
تئاتر حرفه‌ای کشور باشد، نباید به صحنه‌ای شلوغ 

و بی‌نظم از اجراهای ناهماهنگ بدل شود.
در همین مســیر، بخش بین‌الملل نیز نیازمند 

بازبینی جدی اســت. درحالی‌که انتظار می‌رفت 
جشــنواره تئاتر فجر به میدان تعامل فرهنگی و 
هنری با دیگــر ملت‌ها تبدیل شــود، دعوت از 
گروه‌هایی با ســطح کیفی پایین‌تــر از گروه‌های 
شهرستانی، نه‌تنها اعتبار بین‌المللی جشنواره را 
افزایش نداد، بلکه موجب دلســردی بخشی از 
مخاطبان حرفه‌ای شد. دیپلماسی فرهنگی زمانی 
معنا دارد که بر تعامل سازنده، ارتقای سطح دانش 
 بر 

ً
و تبادل هنری واقعی اســتوار شــود، نه صرفا

تحقق آمار حضور خارجی‌ها.
در زیرساخت‌های فنی نیز مشکلات قدیمی 
هنوز پابرجاســت. فرســودگی تجهیزات نور و 
صدا در ســالن‌های اصلی شــهر تهران، گاه بر 
کیفیت آثار تأثیری مســتقیم گذاشت. در دورانی 
که فناوری‌های نمایشــی نقش مهمی در تجربه 
تماشاگر دارند، تئاتر فجر نمی‌تواند به امکاناتی 
دهه‌هفتادی تکیــه کند. از همین‌رو، نوســازی 

فنی ســالن‌ها باید در دستور کار سیاست‌گذاران 
فرهنگی قرار گیرد.

به موازات این کاستی‌ها، فقدان یک پیوست 
رســانه‌ای حرفه‌ای نیز احساس می‌شد. بسیاری 
از نمایش‌های متعهد و اندیشــمند این دوره، به 
دلیل ضعف در اطلاع‌رســانی و تولید محتوای 
رسانه‌ای، نتوانســتند اثر خود را به جامعه انتقال 
دهنــد. تئاتر فجر برای ماندن در حافظه فرهنگی 
جامعه، نیازمند رســانه‌ای پویا و شبکه ارتباطی 
کارآمد اســت؛ رسانه‌ای که نه‌فقط خبر برگزاری 
دهد، بلکه گفت‌وگویی دائمــی میان اثر و مردم 

ایجاد کند.
با همه اینها، تلاش برگزارکنندگان جشنواره 
برای حفظ حرمت صحنه و فراهم کردن بستری 
بــرای گفت‌وگــوی هنرمندان، شایســته تقدیر 
است. اما اگر قرار باشــد فجر تئاتر در دهه‌های 
پیش‌رو همچنان نقشــی الهام‌بخــش ایفا کند، 
بایــد از وضعیــت مدیریت موقت و ســتادی به 
سمت دبیرخانه دائمی و تخصصی حرکت کند. 
جشنواره‌ای از این ســطح، نیازمند برنامه‌ریزی 
میان‌مدت، تعامل با دانشگاه‌ها، و شورای هنری 

مستقل است تا از روزمرگی نجات یابد.
تئاتر فجر، بیش از هــر چیز، میراث انقلاب 
فرهنگی ایــران و نمــاد پایداری هنــر در برابر 
فراموشــی اســت. این میراث وقتــی ماندگار 
می‌شود که ســاختارهایش شــفاف، حرفه‌ای و 
پاســخ‌گو باشــند. در غیر این صورت، شور هر 
ساله برگزاری، به تکرار بی‌ثمر بدل خواهد شد. 
آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، بازاندیشی 
در کیفیت و معناست‌ـ بازگشت به خود تئاتر، به 
حقیقت زیستن روی صحنه، و به آن پیوند انسانی 

میان بازیگر و تماشاگر که تنها در تئاتر معنا دارد.

بارقه‌های امید در مسیر ناهموار اجرا
سعید رضایی

خبرنگار

نگاهی به چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر



شماره 1225 |  دوشنبه‌ 20 بهمن ۱۴۰۴

سیاست
14

سرلشکر موسوی رئیس ســتادکل نیروهای 
مسلح، به‌همراه ســردار سیدمجید موسوی 
فرمانده نیــروی هوافضای ســپاه، از یکی از 
شهرهای جدید موشــکی نیروی هوافضای 

سپاه رونمایی کردند. 

 Bارتقا همه‌جانبه
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در حاشیه 
رونمایی از شهر جدید موشکی سپاه خاطرنشان 
کرد: ایران با ارتقا موشک‌های بالستیک در همه 
ابعاد فنی قدرت بازدارندگی خود را تقویت کرده 

است. 
سرلشکر موسوی با تأکید بر اینکه برای مقابله 
با هر اقدامی از سوی دشمن آماده‌ایم گفت: پس 
از جنــگ ۱۲ روزه در دکترین دفاعی تجدید نظر 
کردیــم و آن را به دکترین آفندی مبتنی بر رویکرد 
عملیات برق‌آســا و دامنه‌دار با اتخاذ راهبردهای 

نظامی ناهمگرا و کوبنده تغییر دادیم.
همچنین در این بازدید، آخرین دســتاوردها، 
یگان‌های  آمادگــی عملیاتــی  و  توانمندی‌هــا 
موشــکی مورد ارزیابی قرار گرفت و فرماندهان 
ارشد نیروهای مســلح از نزدیک در جریان روند 
پیشــرفت‌ها و آمادگی‌هــای دفاعــی این یگان 

راهبردی قرار گرفتند. 

 B یک تیر و چند نشان ایران
در جریان رونمایی از شــهر جدید موشــکی 
نیروی هوافضای ســپاه، یکی از پیشــرفته‌ترین 
موشک‌های بالستیک ایران یعنی »خرمشهر ۴« 
در میان تجهیزات عملیاتی مستقر در این مجموعه 

مشاهده شد.
موشک بالســتیک خرمشهر ۴، به‌عنوان یکی 
از ستون‌های اصلی توان راهبردی ایران در حوزه 
موشــکی، اکنون وارد مرحله‌ای از بلوغ عملیاتی 
شده که حضور آن در شهرهای موشکی زیرزمینی، 
معنا و کارکردی فراتر از معرفی فنی دارد. رونمایی 
از این شــهر موشــکی، آن هم در شــرایطی که 
تهدیدات آشکار و پنهان علیه امنیت ملی ایران در 
حال افزایش است، نشان می‌دهد که خرمشهر ۴ 
بخشی فعال از آرایش دفاعی‌ـ تهاجمی جمهوری 
اسلامی ایران محســوب می‌شود؛ آرایشی که بر 
اصل »بازدارندگی فعال« و پاسخ قاطع به هرگونه 

تجاوز بنا شده است.

 B4 ویژگی خرمشهر
موشک »خرمشــهر‌ـ۴« که با نام »خیبر« نیز 
شناخته می‌شود، یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های 
برد بلند جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود 
که برد عملیاتــی آن حدود ۲ هزار کیلومتر اعلام 

شده است.
این موشک که ۴ خرداد ۱۴۰۲ رونمایی شد؛ 
با طول تقریبی ۱۳ متر، قطر 1/5 متر و وزن حدود 
۳۰ تن طراحی شــده و از سرجنگی سنگینی با 
وزن ۱۵۰۰ کیلوگرم بهره می‌برد؛ ســرجنگی‌ای 
که بــا طولی نزدیک به ۴ متــر، جزو بزرگ‌ترین 
سرجنگی‌های ساخته‌شــده در صنعت موشکی 

کشور محسوب می‌شود و توان حمل بیش از یک 
تن مواد منفجره را دارد. 

خرمشهرـ۴ از موتور پیشــرفته »اروند« بهره 
می‌برد که با استفاده از سوخت‌های هایپرگولیک 
)خودمشــتعل( کار می‌کند. اســتفاده از این نوع 
ســوخت موجب افزایش ســرعت آماده‌سازی 
عملیاتی موشک و کاهش وابستگی به فرآیندهای 

پیچیده اشتعال می‌شود. 
یکــی از نوآوری‌هــای مهــم در طراحی این 
موشــک، قرار گرفتــن موتــور در داخل مخزن 
ســوخت اســت که علاوه بر افزایــش پایداری 
ســازه‌ای، موجب کاهش طول موشــک و بهبود 
نسبت قطر به طول شده؛ موضوعی که نقش مهمی 
در افزایش پایداری بالستیکی و دقت اصابت دارد.

سرعت این موشک در خارج از جو به ۱۶ ماخ 
و در داخل جو به حدود ۸ ماخ می‌رســد. چنین 
سرعتی موجب می‌شــود زمان پرواز موشک از 
لحظه شلیک تا اصابت به هدف، حدود ۱۰ تا ۱۲ 
 فرصت 

ً
دقیقه باشد؛ بازه زمانی کوتاهی که عملا

واکنش مؤثر را از بســیاری از ســامانه‌های دفاع 
موشکی سلب می‌کند.

 Bکابوس سه مرحله‌ای
موشک خرمشــهرـ۴ دارای ســه فاز اصلی 
پروازی اســت. در فاز نخســت، موشک پس از 
پرتاب از سکوی متحرک، ارتفاع، سرعت اولیه و 

مسیر کلی پرواز را تنظیم می‌کند.
در مرحله بعد که فاز میانی محسوب می‌شود، 
ســرجنگی پس از جدایش از بدنه وارد مســیر 
بالستیک شده و موتورهای تعبیه‌شده در آن، وظیفه 
رفع اغتشاشات ناشی از جدایش و اصلاح مسیر 

پروازی را برعهده دارند. 
این مرحله مهم‌ترین بخش هدایت موشــک 
محسوب می‌شود و خطاهای احتمالی در مسیر 
طولانی پرواز را به حداقل می‌رساند. در فاز سوم، 
سرجنگی آماده ورود به جو غلیظ زمین می‌شود. 
در این مرحله، ســرعت موشــک از ۱۶ ماخ به 
حدود ۸ ماخ کاهش می‌یابــد، اما همچنان این 
سرعت برای رهگیری توسط سامانه‌های پدافندی 

بسیار بالا ارزیابی می‌شود. 
برای حفــظ پایداری مســیر در این مرحله، 
موتورهای کمکی فعال شده و سرجنگی با ایجاد 
حرکت چرخشی مشابه حرکت یک مته، مسیر 
خود را تثبیت می‌کند تا انحرافی در مسیر اصابت 

ایجاد نشود.

 B موتورهای تاکتیکی
ســرجنگی موشــک خرمشــهر‌ـ۴ که با نام 
عملیاتــی »خیبــر« نیز شــناخته می‌شــود، از 
پیشرفته‌ترین سرجنگی‌های مانورپذیر در زرادخانه 

موشکی ایران به شمار می‌رود. 
بر اســاس اطلاعات فنی منتشر شــده، این 
ســرجنگی از مجموعه‌ای شــامل هشت موتور 
کمکی بهره می‌برد که چهار موتور وظیفه تنظیم 
نگرش، تثبیت پایداری و ایجــاد چرخش اولیه 
ســرجنگی را برعهده دارند و چهار موتور دیگر 
برای اصلاح مسیر جانبی و افزایش دقت اصابت 

به کار گرفته می‌شوند. 
این ســاختار کنترلی پیشــرفته موجب شده 
سرجنگی خرمشهرـ۴ از مانورپذیری بالا و دقت 
قابل توجهی در مرحله پایانی پــرواز برخوردار 

باشد.
کارشناسان نظامی معتقد هستند استفاده از این 
ســامانه کنترلی، علاوه بر افزایش دقت اصابت، 
احتمال عبور ســرجنگی از سامانه‌های پدافندی 
دشمن را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد 
و نقش مهمی در ارتقای توان عملیاتی این موشک 

ایفا می‌کند.

 Bعبور از جنگ الکترونیک
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های خرمشــهرـ۴، 
انجام هدایت اصلی در فاز میانی پرواز اســت؛ 
موضوعی کــه موجب می‌شــود پــس از ورود 
سرجنگی به جو، سامانه‌های هدایت الکترونیکی 
 
ً
خاموش شــده و موشک به یک ســامانه کاملا

مکانیکی تبدیل شود.
ایــن ویژگــی، احتمــال اثرگــذاری جنگ 
الکترونیک دشمن را به حداقل رسانده و قابلیت 
بقا و نفوذپذیری موشــک را به‌طور قابل توجهی 

افزایش می‌دهد.

 Bمانورپذیری
در طراحی این موشک تلاش شده سطح مقطع 
راداری آن به حداقل برســد. حــذف بالک‌های 
متداول و جایگزینی آن‌ها با ســامانه کنترل بردار 
رانش )تراست وکتور( از جمله اقدامات مهم در 
این حوزه است که علاوه بر کاهش اصطکاک هوا 
و اعوجاج پروازی، موجب افزایش مانورپذیری 

موشک شده است.

 Bقدرت تخریب سنگین
بر اساس اعلام مسئولان صنایع دفاعی، دقت 
اصابت خرمشــهرـ۴ در برد ۲ هــزار کیلومتری 
حدود ۳۰ متر برآورد می‌شود که این میزان دقت 
در کنار وزن بالای سرجنگی، قدرت تخریب قابل 

توجهی برای این موشک ایجاد کرده است.

 Bآمادگی عملیاتی بالا
از دیگر پیشــرفت‌های اعمال‌شــده در نسل 
چهارم موشــک خرمشــهر، افزایش ماندگاری 

سوخت مایع است. 
به گفته سردار سیدمهدی فرحی رئیس اسبق 
سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع، با تغییر در 
آلیاژ مخازن و ترکیب سوخت، امکان نگهداری 
سوخت در این موشک تا چندین سال فراهم شده 
و به‌صورت عملیاتی ماندگاری ۳ ســاله برای آن 

اعلام می‌شود.
خرمشــهرـ۴ همچنیــن از قابلیــت پرتاب 
از ســکوی متحرک برخــوردار اســت و زمان 
آماده‌سازی عملیاتی آن به کمتر از ۱۵ دقیقه کاهش 
یافته اســت؛ موضوعی که انعطاف عملیاتی این 

موشک را در شرایط رزمی افزایش می‌دهد.

 Bیک موشک، ۸۰ هدف
در این موشــک علاوه بر ارتقای ویژگی‌های 
ســخت‌افزاری، از فناوری‌های نوین نیز استفاده 

شده است. 
بهره‌گیری از ســامانه‌های دفاع سایبری برای 
مقابله با نفوذ و حملات ســایبری و اســتفاده از 
هوش مصنوعی برای بهینه‌ســازی مسیر پرواز و 
افزایش قدرت مانور، از جمله قابلیت‌هایی است 
که سطح بقا و اثربخشی عملیاتی این موشک را 

ارتقاء داده است.
شــهید ســردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده 
فقید نیروی هوافضای سپاه درباره توان عملیاتی 
این موشــک اعلام کرده بود: »پس از شلیک یک 
موشــک خرمشــهر، در منطقه هدف ۸۰ نقطه 
مورد اصابت قرار می‌گیرد و در صورت شــلیک 
۱۰۰ فروند از این موشــک، حدود ۸ هزار هدف 
در ســرزمین دشــمن مورد اصابت قرار خواهد 

گرفت.«

 Bپیام روشن
نمایش این موشک در شــهر موشکی سپاه، 
حامل پیامی روشــن بــه بازیگــران منطقه‌ای و 
فرامنطقه‌ای اســت؛ پیامی مبنی بــر اینکه توان 
موشکی ایران نه‌تنها حفظ شده، بلکه با بهره‌گیری 
از فناوری‌های نوین، دقت، سرعت و قدرت نفوذ 

آن به‌طور مستمر ارتقاء یافته است.
همچنین، تغییر دکترین نیروهای مســلح به 
آفندی نشــان می‌دهد که خرمشــهر‌ـ۴ و ســایر 
موشک‌های بالستیک کشــور، نقش کلیدی در 
راهبردهای بازدارندگی فعال و پاســخ به هرگونه 
تهدید احتمالی ایفا می‌کنند و هرگونه محاســبه 
نادرســت درباره تــوان دفاعی ایــران می‌تواند 
پیامدهای پرهزینه و غیرقابل جبران به دنبال داشته 

باشد.

 پاسخ ایران به تهدیدات
کوبنده دقیق،  سریع، 

   قبیله عشق    

اولین درس زندگی!

آقازاده‌ها را بایــد در دل میدان جهاد 
تبییــن و در خط مبارزه با دشــمنان 
داخلی و خارجی شناخت. یکی از این آقازاده‌ها 
که در مســیر پدرش قدم برداشت و تا آخرین 
لحظه برای تبیین و برای اسلام و وطن از جان 
مایه گذاشت شــهید فرج‌الله شوشتری فرزند 
شهید نورعلی شوشتری است. صادق قدمیاری 
فرزند شــهید محمدعلی قدمیاری درباه شهید 
فرج‌الله می‌گوید: »فرج‌الله بســیار ساده رفتار 
می‌کرد، بسیار ســاده صحبت می‌کرد و ساده 
زندگــی می‌کرد؛ به یاد دارم چنــد روز پس از 
شهادت سردار نور علی شوشتری، با فرج‌الله 
برای مراسمی راهی تهران شدیم، فرج‌الله یک 
پراید مدل پایین داشــت در مسیر که می‌رفتیم 
مســافری کنار جاده ایســتاده بــود و فرج‌الله 
ســوارش کرد در مســیر که می‌رفتیم به مسافر 
گفتم این آقا را می‌شناسی؟ گفت نه! گفتم ایشان 
پسر ارشد سردار شهید شوشتری هستند. حرفم 
را باور نکرد چرا که سادگی فرج‌الله برایش غیر 
قابل باور بود، لمس کردن سادگی رفتار و منش 
و حتی لباس پوشیدن فرج‌الله برای بسیاری از 
مردم که تصور دیگری از آقازاده دارند برایشان 

غیر قابل باور بود.
فرج‌الله در زمان زلزله کرمانشــاه مدتی در 
غرب مستقر شــد و یا به واسطه پدر شهیدش 
تعصب عجیب و غریبی به سیستان و بلوچستان 
داشت. گاهی پیش می‌آمد که فرج‌الله را مدتی 
 متوجه می‌شدیم سیستان 

ً
پیدا نمی‌کردیم، بعدا

رفته است. همیشــه در موقعیت‌ها و حوادث 
اولین نفری بود که بسیج می‌شد. همیشه دوست 
داشت به مردم سیستان و بلوچستان خدمت کند 
و ادامه‌دهنده راه شهدای وحدت بویژه پدرش 
سردار شهید نورعلی شوشتری باشد؛ می‌گفت 
مــن باید ادامه‌دهنــده راه پدرم باشــم و عمل 
وحدت را اجرا کنم، البته تلاش‌های زیادی در 

این حوزه انجام داد.
هر وقت فرزندان شــهدا و یا خانواده شهدا 
مشکلی داشتند و فرج‌الله متوجه می‌شد تا رفع 
مشکلات آنها پیش می‌رفت و پیگیر بود به نوعی 
فرج‌الله بزرگتر فرزندان شهدا بود، همیشه خود 
را جــای پدرش می‌گذاشــت و می‌گفت: اگر 
شهید بود همین کار را می‌کرد؛ فرزندان شهدا و 
مشکلات مردم همیشه در اولویت حرف‌هایش 
بود و واقعا دغدغه داشــت؛ هیــچ وقت دنبال 
کارهای شخصی خود نبود. صلابتی که برای 
کمک کردن به مردم و فرزندان و خانواده شهدا 

داشت را در وجود هیچکس تا به امروز ندیدم.
فرج‌اللــه ســه دختــر داشــت و وقتی با 
دخترهایــش صحبت می‌کرد حس قشــنگی 
داشت. خیلی سخت اســت در مسیری قرار 
بگیری که بدانی دســت خالی هستی و ممکن 
است برنگردی، فرج‌الله دست خالی در میدان 
با اغتشاشگران مقابله کرد آن هم نه برای خود 
بلکه به خاطر مردم اقدام به بازگشایی معبر کرد؛ 
فرج‌الله شب حادثه از بچه‌ها و خانواده‌اش عبور 
کرد تنها برای حفظ کشــورش تنها برای اینکه 
جان مردم به خطر نیفتد؛ فرج‌الله اهل ســاح 
دســت گرفتن نبود، ســاح او حرف زدنش با 

جوانان و نوجوانان و مردم بود.«

پاسدار

در ایام دهه مبارک فجر، بسیج عشــایری سپاه قدس گیلان 
با اجرای طرح‌های حمایتی، بــار دیگر نقش اجتماعی خود را 
پررنگ کرد. به گفته سرهنگ پاسدار روح‌الله اسماعیل‌زاده، در 
قالب این برنامه‌ها چهار هزار رأس دام عشایری به‌صورت رایگان 
ویزیت و دارو دریافت کردند؛ اقدامی که با همکاری بسیج جامعه 
پزشکی، کشاورزی، بنیاد برکت و حوزه‌های بسیج انجام شد. وی 
تأکید کرد خدمت‌رسانی به عشایر محدود به دهه فجر نیست و 
در طول سال، متناسب با نیازهای فصلی ادامه دارد. این رویکرد 
حمایتی، سلامت دام، پایداری معیشت و نقش تاریخی عشایر در 

امنیت و توسعه کشور را هدف گرفته است.

داروی رایگان 
قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه از کشف 
و ضبط ۳۰ قبضه سلاح کلت کمری از یک باند سازمان یافته 
قاچاق ســاح و مهمات خبر داد. طــی اقدامات اطلاعاتی و 
عملیاتی توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( قرارگاه منطقه‌ای 
نجف اشرف نیروی زمینی ســپاه با همکاری رزمندگان تیپ 
تکاور انصار الرسول)ص( یک باند سازمان یافته قاچاق سلاح 
و مهمات، تعداد ۳۰ قبضه ســاح کلت کمری که از مرزهای 
غربی کشــور قصد ورود به داخل کشور را داشته اند کشف و 
ضبط شــد. در این رابطه تعداد ۶ نفر از باند مذکور دستگیر و 

تحویل مراجع قضایی استان شدند.

مبارزه با قاچاق
خبر

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاســداران )ندسا( اعلام 
کرد: منطقه دوم امام حســن مجتبی)ع( نیروی دریایی ســپاه در 
عملیاتی هدفمند، دو شناور حامل سوخت قاچاق را در آب‌های 
حوالی جزیره فارســی توقیف کرد. بر اساس این گزارش از این 
شناورها بیش از یک میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد. ۱۵ 
خدمه خارجی این شناورها دستگیر و برای رسیدگی قضایی به 
مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند. مقامات ندسا اعلام کردند این 
دو شناور بخشی از یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت بودند 
که طی ماه‌های گذشته فعال بودند و با رصد مستمر اطلاعاتی و 
رهگیری دقیق رزمندگان نیروی دریایی شناسایی و متوقف شدند.

گازوئیل لیتر  میلیون  یک 

حسن نوروزی
دبیر گروه سپاه

گزارش صبح صادق از نمایش قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران
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   روی خط    

09360007841/ رشــد شــرکت‌های 

 جای امیدواری دارد. اشتغال 
ً
دانش‌بنیان واقعا

صدها هزار نفر و رسیدن تعداد شرکت‌ها به 
بالای ده هزار، اتفاق کمی نیست. این مسیر 
اگر درست حمایت شود، می‌تواند هم اقتصاد 
را مقاوم کند و هم جلوی فرار مغزها را بگیرد. 

حیف است این ظرفیت نادیده گرفته شود.

09170001294/ تهدیدهای ترامپ قبل 

از ســالگرد انقلاب، همان حرف‌های کهنه 
استعمار است. مردم ایران یک بار در ۵۷ برای 
استقلال و آزادی هزینه دادند و هنوز هم پای 
همان شعار ایســتاده‌اند. این ملت نشان داده 
با فشار و تهدید، مسیرش عوض نمی‌شود و 

تجربه تاریخ هم همین را می‌گوید.

 
ً
دقیقا امروز  ترامــپ   /09160006718

همان چیــزی را می‌خواهد کــه ملت ایران 
علیه‌اش انقلاب کرد. حرف از مذاکره می‌زند 
اما هدفش تسلیم اســت. تسلیمی که یعنی 
تضعیف دفاع، بی‌اراده شدن کشور و برگشت 
 
ً
به وابســتگی. مردم ایران این مســیر را قبلا

رفته‌اند و بهایش را خوب می‌شناسند.

توان  کــه  کشــوری   /09380005476

دفاعی‌اش را بدهد، نه امنیت دارد نه وحدت. 
پروژه‌هایی که بعضی سیاستمداران آمریکایی 
در ســر دارند، بیشتر شــبیه تضعیف و فشار 
داخلی است. اگر هوشیار نباشیم، هزینه‌اش 

می‌تواند تمامیت ارضی کشور باشد.

بدانند  ایران  دشمنان   /09210008935

تاریخ این ســرزمین پر از غیرت و ایستادگی 
است. این ملت هیچ‌وقت باج دادن به بیگانه 
را افتخار ندانسته. عزت، خاک و اراده مردم 

ایران همیشه خط قرمز بوده و هست.

حضور رهبر انقلاب   /09130002164

در حرم امــام خمینی در این شــرایط، پیام 
ثبات و آرامش دارد. جامعه‌ای که زیر فشــار 
و تهدید اســت، بیشــتر از هر چیز به ثبات 
فکری نیــاز دارد. این رفتارها برای مردم پیام 
اطمینان می‌فرستد و جلوی التهاب و شایعه 

را می‌گیرد.

همــه  اگــر  حتــی   /09120009012

مشــکلات اقتصادی هم حل شود، تا وقتی 
تکلیف حکمرانی در فضای مجازی و حوزه 
آگاهی روشن نشود، نارضایتی باقی می‌ماند. 
بخش مهمی از ناامیدی‌ها ریشــه در همین 
فضا دارد. این موضوع فقط فرهنگی نیست، 
مســتقیم روی سیاســت و اقتصــاد هم اثر 

می‌گذارد.

09190003387/ ترامــپ با یک بازی 

روانی دنبال شکستن اراده ملت ایران است. 
نمایش نــاو و هواپیما چیز تازه‌ای نیســت. 
سال‌هاست می‌گویند همه گزینه‌ها روی میز 
است. اما واقعیت این است که مردم ایران از 
این تهدیدها عبور کرده‌اند و تجربه نشان داده 

ترسی در کار نیست.

و  آمریــکا   /09160008826

صهیونیســت‌ها بدشــان نمی‌آیــد درگیری 
پرشدت راه بیندازند، اما حساب هزینه‌فایده را 
 عقب بکشند، اما از 

ً
می‌کنند. اینها شاید فعلا

مسیرهای دیگر برمی‌گردند. نباید خیال کرد 
 رفع شده است.

ً
خطر کاملا

09380001473/ هــدف اصلی آمریکا 

از این نمایش‌ها، فرســودن ذهن مردم است. 
می‌خواهند ایرانی خسته، نگران و ناامید شود؛ 
هم از امنیت بترسد هم از آینده اقتصادی. این 
جنگ روانی گاهی از خود جنگ خطرناک‌تر 

است و باید جدی گرفته شود.

پاسدار
ســردار احمد وحیــدی، روزه عنوان کرد: 
»آمادگی نیروهای مســلح در وضعیتی عالی و 
به مراتب بیشتر از دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه 
است؛ همچنین همه تحرکات دشمنان به‌طور 

کامل تحت کنترل و نظارت ما قرار دارد.«
جانشین فرمانده کل سپاه در گفت‌وگویی، 
درباره تهدیدات دشــمنان علیــه نظام مقدس 
فضاســازی‌های  و  اســامی  جمهــوری 
صورت‌گرفته در شــبکه‌های مجــازی در این 
زمینه، اظهار کرد: »دشمنان به دنبال حاکم‌کردن 
فضای جنگ هستند و اینها بخشی از عملیات 
روانی آنهاست؛ لذا ما نباید در این تله بیفتیم و 
فعالیت‌های کشور به هیچ وجه نباید تحت تأثیر 

این عملیات قرار بگیرد.«
ســردار وحیــدی همچنیــن در خصوص 
حضور ناوگروه آمریکا در منطقه گفت: »حضور 
این ناوگروه‌ها در منطقه موضوع جدیدی نیست 

و ما آن را بخشــی از عملیات روانی دشــمن 
ارزیابی می‌کنیم که نباید به آن توجه کرد.«

وی ســپس درباره میزان آمادگی نیروهای 
مســلح پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عنوان 
کــرد: »آمادگی نیروهای مســلح در وضعیتی 
عالی و به مراتب بیشــتر از دوران دفاع مقدس 
۱۲ روزه است؛ همچنین همه تحرکات دشمنان 
به‌طور کامــل تحت کنترل و نظــارت ما قرار 

دارد.«

دشمن تحت کنترل و نظارت ما قرار دارد
جانشین فرمانده کل سپاه

ســردار یدالله جوانی، گفــت:‌ »رونمایی از 
موشک خرمشــهر 4 که قدرت تخریبی بالایی 
دارد، یعنی اینکه هر چند پای میز مذاکره حاضر 
شــده‌ایم اما از قدرت نظامی خــود صرف‌نظر 

نخواهیم کرد.«
معاون سیاســی ســپاه با حضور در استودیو 
تهران شــبکه المیادین، اعلام کرد که موشــک 
رونمایی شده »خرمشــهر‌ـ4«، ‌قدرت تخریب 
فوق‌العاده‌ای دارد و دشــمنان باید این را بدانند. 
رونمایی از موشــک خرمشــهر‌ـ4 حاوی پیام 
خاص خود است و پیامش این است که هر چند 
ایــران پای میز مذاکره حاضر شــده، اما حاضر 

نیست از قدرت نظامی خود چشم‌پوشی کند.
در خصوص وضعیت ســپاه و قرار گرفتن آن 
در لیست تروریســم اروپا گفت: »کاری که آنها 
کردند، رسوایی خودشــان بود. سپاه به رهبری 
سردار سلیمانی توانســت حکومت داعش در 

عراق و سوریه را نابود کند و این خطر را از ملت‌ها 
دور کند. این خیلی مضحک است که اروپایی‌ها 
آن را در لیست تروریسم قرار دادند. آنها به دنبال 
راه انداختن جنگ روانی و تحت فشار گذاشتن 
جمهوری اســامی ایران تحت بهانه‌هایی مثل 
دفاع از حقوق بشر هستند. من فکر می‌کنم آنها 
اشتباه کردند و از مسئولیت خود فرار می‌کنند و 
هر روز در دنیا از طریق این اقدامات آبروی خود 

را می‌برند و منزوی‌تر خواهند شد.«

قدرت نظامی ایران قابل معامله نیست
معاون سیاسی سپاه

جنگ روانی از جنگ نظامی 
خطرناک‌تر است

در آســتانه نیمه شــعبان و همزمان با دهــه مبارکه فجر و 
چهل‌وهفتمین ســالگرد پیروزی انقلاب، سرلشــکر محمد 
پاکپور، فرمانده کل ســپاه، به همراه جمعی از فرماندهان سپاه 
با حضور در منزل سپهبد شهید حسین سلامی، با خانواده این 
فرمانده شــهید دیدار کردند. در این دیدار، پاکپور با تجلیل از 
مجاهدت‌های خالصانه و شــبانه‌روزی شــهید سلامی، او را 
الگویی برجسته از ایمان، اخلاص و مسئولیت‌پذیری دانست 
که همه توان خود را وقف اســام و امنیت ایران کرد. در پایان، 
حکم اعطای درجه ســپهبدی شهید ســامی که به تصویب 
فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، به خانواده وی اهدا شد.

درجه  اعطای 
در پــی اقــدام دولت‌های اروپایــی برای قرار دادن ســپاه 
پاسداران انقلاب اســامی در فهرست گروه‌های تروریستی، 
۱۴۲۳۷ نفر از استادان دانشــگاه‌های سراسر کشور با صدور 
بیانیه‌ای این تصمیم را غیرحقوقی، مداخله‌جویانه و مغایر اصول 
بین‌الملل دانستند. امضاءکنندگان بیانیه با تأکید بر جایگاه قانونی 
سپاه به‌عنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی ایران، این اقدام 
را بی‌اثر و موجب تقویت انسجام ملی ارزیابی کردند. آنان نقش 
سپاه در مقابله با تروریسم، حفظ امنیت کشور و حمایت مردمی 
از این نهاد را برجسته دانسته و از دولت‌های اروپایی خواستند 
رویکردی عقلانی‌تر و مسئولانه‌تر در قبال ایران در پیش گیرند.

14237نفره قدردانی 
خبر

در ایام‌الله دهه مبارک فجر، ۲۲۵ ســری جهیزیه به ارزش ۶۷ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با مشارکت مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی 
قرارگاه منطقه‌ای کربلا و حمایت نیروی زمینی سپاه و قرارگاه مرکزی 
جهاد سازندگی، میان نوعروســان پنج شهرستان خوزستان توزیع 
شــد. این اقدام با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آســان در شهرهای 
شــادگان، آبادان، اروندکنار، اهواز و خرمشهر انجام گرفت. برای 
هر مجموعه جهیزیه ۳۰۰ میلیون ریال هزینه شده است. مسئولان 
این طرح را نمادی از مردم‌مداری و تداوم خدمات محرومیت‌زدایی 
در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانستند و بر استمرار 

خدمت‌رسانی به مناطق محروم استان خوزستان تأکید کردند.

۲۲۵ سری جهیزیه

برنامه راهبری فضای مجازی معاونت سیاسی 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه با هدف رصد و تقویت 
فضای مجازی به میزبانی معاونت سیاســی سپاه 

سلمان استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. 
بــه گزارش صبح صــادق؛ این برنامــه به همراه 
نشســت‌های تبیینی و کارگاه توانمندســازی فعالان 
این حوزه با حضور »علی حیدری«، مســئول مرکز 
اطلاع‌رسانی و مطالعات سیاسی معاونت سیاسی و 
»رامین نصیری« دبیر شــبکه هادیان جهادگر فضای 

مجازی، به صورت میدانی و عملیاتی اجرا شد. 
ایــن برنامــه دو روزه که هر ســال در تعدادی از 
رده های اجرا می شــود، مجموعه‌ای از جلســات 
ظرفیت‌سنجی و آسیب‌شناسی و ارزیابی فعالیت‌ها، 
نشســت‌های تحلیلی و کارگاه‌هــای مهارتی را در 
برمی‌گیرد که مخاطبان متنوعی از جمله پاســداران، 
بسیجیان، فعالان رســانه‌ای و شبکه هادیان جهادگر 
فضای مجازی و... را شامل می‌شود که از سوی مرکز 
اطلاع‌رســانی و مطالعات سیاسی معاونت سیاسی 

سپاه برنامه‌ریزی  و اجرا شده است.

 Bروز نخست؛ راهبری، تبیین و تحلیل
روز نخســت این سفر به جلسات راهبری فضای 
مجازی و نشســت‌های تبیینی اختصاص داشــت. 
ابتدا در نشســتی با حضور حجت الاسلام اکبرپور 
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ســپاه ســلمان 
استان سیستان بلوچســتان، معاون هماهنگ کننده و 
معاون سیاســی نمایندگی، فراینــد راهبری، تبیین و 
کارگاه توانمندسازی هادیان جهادگر فضای مجازی 
تشــریح شــد.  در ادامه مجموعه‌ای از نشست‌ها در 
سطوح مختلف برگزار شد؛ از نشست شورای تحلیل 
نیروهای مسلح استان تا جلســات هدایت سیاسی 

ویژه فرماندهان و کارکنان ســپاه ســلمان و رده‌های 
دیگر ســپاه، نشســت‌های بصیرتی برای بسیجیان 
ادارات، جلسات وبیناری برای آحاد بسیجیان در بستر 
شبکه‌های فضای مجازی و شبکه ثامن، تا نشست‌های 
تحلیلی ویژه مسئولان و فعالان حوزه رسانه و فضای 
مجازی. در این نشست‌ها، مسئول مرکز اطلاع‌رسانی 
و مطالعات سیاســی معاونت سیاسی تمرکز اصلی 
خود را بر تحلیل وضعیت جاری کشور، بررسی روند 
اغتشاشات، ســازوکارهای عملیات روانی دشمن و 
اصول مواجهه رسانه‌ای با بحران‌ها قرار داد و با تشریح 
مؤلفه‌های جنگ شناختی و رســانه‌ای، بر ضرورت 
شناخت دقیق صحنه، پرهیز از واکنش‌های احساسی 
و حرکت بر مدار تحلیل مبتنی بر واقعیت تأکید کرد. 
گفتنی است در این چارچوب، اصول حرفه‌ای فعالیت 
رسانه‌ای، الزامات اخلاقی و امنیتی حضور در فضای 
مجازی و شیوه‌های اثرگذاری بر افکار عمومی توسط 

علی حیدری مورد بحث قرار گرفت.
در بخــش دیگــری از این نشســت‌ها، موضوع 
اغتشاشات و نحوه مواجهه رســانه‌ای با آنها بررسی 
شد. تحلیل‌ها و بحث‌های صورت گرفته نشان می‌داد 
کــه بخش مهمــی از این رخدادها در بســتر جنگ 
روایت‌ها شــکل می‌گیرد و مدیریت افکار عمومی، 
نیازمند حضور فعال، هوشمند و سازمان‌یافته نیروهای 
توانمند و با مهارت در فضای مجازی است. در همین 
راستا، نقش شبکه‌های مردمی فضای مجازی، فعالان 
رســانه‌ای و هادیان جهادگر فضای مجازی در تبیین 
واقعیت‌ها برای اقشار مختلف جامعه و ضرورت این 

مهم بیش از پیش مورد یادآوری و تأکید قرار گرفت.
گفتنی اســت که نشســت‌های روز نخســت در 
مکان‌های مختلفی برگزار شد و مخاطبان گوناگونی 

را دربر گرفت و با استقبال خوبی مواجه شد؛ کارکنان 
ستادی و صفی سپاه حضرت سلمان، آحاد بسیجیان 
محلات و ادارات ســطح اســتان، فعالان رسانه‌ای، 
هادیــان جهادگــر فضای مجازی و اعضای شــبکه 
ثامن همگی در سلسله نشست‌ها و جلسات راهبری 
فضای مجازی حضور داشتند. همچنین بخشی از این 
جلسات به‌صورت حضوری و بخشی دیگر به‌صورت 
وبیناری برگزار شــد تا امکان مشــارکت حداکثری 

مخاطبان از نقاط مختلف استان فراهم شود.

 Bروز دوم؛ کارگاه توانمندسازی
روز دوم برنامه به برگزاری کارگاه توانمندســازی 
هادیــان جهادگر فضــای مجازی و فعــالان فضای 
مجازی اختصاص داشــت. ایــن کارگاه به‌صورت 
ترکیبی حضــوری و ارتباط تصویری برگزار شــد و 
ارتباط هم‌زمان با نواحی مختلف استان برقرار بود. در 
این بخش، مباحث متنوعی پیرامون فعالیت حرفه‌ای 

در فضای مجازی مطرح شد.
مسئول مرکز اطلاع‌رســانی و مطالعات سیاسی 
معاونت سیاســی در ایــن کارگاه بر ارتقای ســواد 
رســانه‌ای، افزایش توان تحلیلی فعــالان و حرکت 
به‌ســمت تولید محتوای دقیق، مســئولانه و اثرگذار 
تاکید کــرد؛ محتوایی که بتواند در شــرایط پیچیده 
رســانه‌ای، نقش تبیینی خود را ایفا کنــد و در برابر 
موج‌های تحریف، سانسور، وارونه‌نمایی و عملیات 

روانی دشمن، کارآمد و اثربخش باشد.
دبیر شبکه هادیان جهادگر فضای مجازی نیز در 
این کارگاه، اصول انتشار محتوا، ملاحظات امنیتی، 
شــیوه‌های تولید محتوای مؤثر، شناخت مخاطب، 
انتخاب بستر مناسب انتشار و مدیریت پیام در شرایط 

عادی و بحرانی مورد بررسی قرار داد. 

رامیــن نصیری تفــاوت قالب‌هــای محتوایی، 
ضــرورت توجه به اقتضائات هر پلتفــرم و پرهیز از 
کلیشه‌ســازی در تولید محتوا به نکاتــی را ارائه داد. 
بخشی از جلســات نیز به پاسخ‌گویی به پرسش‌های 

فعالان و انتقال تجربیات میدانی اختصاص یافت.
موضوع رصد و بررســی فعالیــت های معاونت 
سیاسی ســپاه سلمان، در دو جلسه در روزهای اول و 
دوم با حضور مسئول مرکز اطلاع رسانی و مطالعات 
سیاسی، دبیر شــبکه هادیان جهادگر فضای مجازی 
برگزار شــد. در این نشســت ها، ســجاد ملکوتی 
معاون سیاسی سپاه سلمان و مدیران این معاونت در 
خصوص فعالیت های فضای مجازی گزارش کاملی 
را ارائه کردند و راهکارهای ارتقای فعالیت ها بررسی 
شد. مزیت نسبی فعالیت های فضای مجازی معاونت 
تعامل قوی با مرکز راهبری فضای مجازی نمایندگی و 

سازمان فضای مجازی بسیج و... بود.
شایان ذکر است که مجموعه برنامه‌های دو روزه 
راهبری فضای مجازی، نشست‌های تبیینی و کارگاه 
توانمندسازی، بستری برای هم‌افزایی فکری، انتقال 
تجربه و تقویت توانمندی‌های فعالان این حوزه فراهم 
کرد. طــرح مباحث تحلیلی درباره شــرایط داخلی 
و منطقــه‌ای، در کنار آموزش‌هــای کاربردی فضای 
مجازی، نشــان داد که تبیین مؤثر در عصر رســانه، 
نیازمند پیونــد تحلیل عمیق مســائل و موضوعات 
سیاسی با مهارت‌های عملی تولید محتوای تبیینی و 
فعالیت در فضای مجازی اســت؛ مسیری که در این 
برنامه به‌صورت هم‌زمان دنبال شد و برنامه‌ای که در 
افق چشــم‌انداز آینده هادیان جهادگر فضای مجازی 
برنامه ریزی شده و قرار است تا به صورت مطلوب و 

حداکثری اجرا شود.

 تبیین مؤثر در عصر رسانه
نیازمند پیوند تحلیل با تولید محتوا اســت

گزارش صبح صادق از راهبری فضای مجازی، نشست‌های تبینی و کارگاه رسانه در سپاه سلمان استان سیستان‌وبلوچستان
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هفته‌نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

امید به آینده

ســام بر مهدی و بر دل مهربان او که یاد 
فرزندانــش لحظه‌ای از قلــب نگرانش، 
جدا نمی‌شود. او که عزیز است و نازنین، 
برای‌مــان زیاد دعا می‌کنــد؛ هر چند که 
غفلت ما که ادعا می‌کنیم دوستش داریم، 

دلش را بدرد آورده.
دیروز از مســجد که بیرون می‌آمدم، 
پیرزنانی را می‌دیدم کنار صلوات شماری 
که نزدیک در جای گذاری شده بود، چند 
لحظه‌ای مکث می‌کنند، دستان چروکیده 
لرزان مشتاقی را دیدم که چند لحظه روی 
دکمه‌ای می‌ماند و با صلواتی دهان‌شان را 
معطر می‌کردند، ذکر صلواتی که آخرش 

به عجل فرجهم ختم می‌شد.
من حتی خیسی چشمان‌شان را هنگام 
یادِ عزیزتان که از قلب‌شان گذشت، دیدم.
می‌دانید آقا! ما همان پیرزن بی‌رمق و 
کم‌جانیم که این دوری و فراق از عمرمان 
کاســته، همانیم که اشــک دوری، نور و 
سوی چشمان‌مان را کم کرده، همان‌ها که 
تنها آرزوی‌شان قبل از تمام شدن زندگی، 

دیدار روی محبوب است.
شــما که مهربــان عالمی! بیــا و این 
آرزوی دور و دراز را تحقق ببخش! ما در 
تاریک‌ترین شــب دنیا دنبــال نوریم و در 

کویرترین جای دنیا تشنه قطره‌ای آب.
همان آب زلال که از دستان‌تان بچکد 

و زندگی بخشد.
یا اباصالح! شما که در آسمان‌ها بیش 
از زمین شناخته شده‌اید، از خدا ظهورتان 

را بخواهید.

حسن ختام

   روایت    
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حضرت عیسی مسیح)ع(: اى بندگان دنيا! مثل شما چون چراغ باشد كه به مردم روشناىي دهد، اما خود 
را بسوزاند. 

تحف العقول، ص 501

چراغ همچون 
   صادقانه    

خوب است که آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند و رفتنش چیزی از آن کم! 
حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد، باید که جای پایش در این دنیا بماند. آدم خوب است که 
آدم بماند و آدم‌تر از دنیا برود. نیامده‌ایم تا جمع کنیم، آمده‌ایم تا عشق را، ایمان را، دوستی را، با دیگران 

تقسیم کنیم و غنی برویم.

 وزن داشته باش!
   صبحانه    

من در مدرسه رفاه بودم که مرکز عملیات 
مربوط به اســتقبال از امام بود... در همان 
روزهای انتظار امام، ســه، چهار شماره 
روزنامه منتشــر کردیم. آخر شب ناگهان 
دیــدم از حیــاط، صــدای گفت‌وگویی 
می‌آید. یک وقت دیدم امام از کوچه، تک 
و تنها به طرف ساختمان می‌آیند! برای من 
خیلی جالب و هیجان‌انگیز بود که بعد از 
سال‌ها ایشان را اینطور آرام می‌بینم، شاید 
حدود بیست، ســی نفر آدم، آنجا بودند، 
همه جمع شدند. ایشــان وارد ساختمان 

شدند.
برای ایشــان در طبقه بالا اتاقی معین 
شــده بود، طرف پله‌ها رفتند تــا به اتاق 
بالا بروند. نزدیک پاگرد پله که رسیدند، 
برگشــتند طرف ما روی پله‌ها نشستند... 
به قدر شــاید پنج دقیقه صحبت کردند. 
»خســته نباشــید« گفتند و امید به آینده 
دادند؛ بعد هم به اتاق خودشــان رفتند و 

استراحت کردند.
 خاطره رهبر معظم انقلاب 
 از ورود امام خمینی)ره( به ایران‌
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این دوری تلخ!

 داستان  

شور یتون  ز

فروشــنده خم شــد روی دبه‌های خیارشور 
و همانطور که خیارشــور را توی پلاســتیک 

می‌ریخت، پرسید: »دیگه چی‌چی؟«
پیرمــرد نگاهی به قفســه‌های فروشــگاه 
انداخت و گفت: »روغن ســرخ کردنی‌ام بم 

بده!«
فروشنده پلاستیک خیارشــور را گره زد و 
خندید و گفت: »دیگه روغن و تخم‌مرغ و اینا 
را باید تو کتاب قصه دنبالش بگردیم حجی...«

زنی کــه کنارم ایســتاده بود یــک قدم به 
پیشخوان مغازه نزدیک‌تر شد و گفت: »دیگه 
باید هوا بخوریم، د خب هوامونم آلوده کردن!«

مغــازه‌دار دوباره بلند و بی‌پــروا خندید و 
خیارشور را گذاشت روی ترازو.

پیرمرد گفت: »باید کوجا برم روغن اومده 
باشه؟« فروشنده آدرس داد. خیارشور و مابقی 
خریدهای پیرمرد را داخل کیســه گذاشت و 

حساب کرد.
پیرمرد به رسید دستگاه کارتخوان نگاه کرد 
و گفت: »وَعّه! چندی گرون... چه خبردونه؟« 
زن گفت: »حج آقا چیزی که تو این مملکت 

الان ارزونه فقط جونی آدمیزاده...« بعد نگاهی 
به فروشنده کرد و ادامه داد: »چند ورق مارتادلا 

برام بذار با یه بسته پنیر پیتزا.«
نگاهــی بــه فروشــنده انداختــم، هنوز 
ســفارش‌هایم را آماده نکرده بود، اما ایســتاد 
پشت دستگاه کالباس‌بُر و دست به کار سفارش 

زن شد.
پیرمــرد راهش را از میان زن و پیشــخوان 
باز کرد و همانطور که داشــت از مغازه بیرون 
می‌رفــت گفت: »مــا این مملکتــا با خونی 
بچامون نیگر داشتیم. جونی بِچا ما ارزون نبود. 
ما زحمتشونا کشیده بودیم، حسرتشونا داشتیم. 
حالاوَم طوری نی، الای سلامتی باشه، الای 

دسمون جلو نامرد دراز نباشه ...«
فروشنده ورقه‌های کالباس را توی پلاستیک 
گذاشت. بوی ســیر مغازه را پر کرد. زن رو به 
پیرمرد گفت: »چیزی عوض نشــده حج‌آقا، 
حالام دارن جوونا رو می‌کشن مگه نمی‌بینید؟« 
بعد با دست به جایی بیرون از مغازه اشاره کرد 
و گفت: »همینجا تو همین کوچه دوتا پسری 

جوونا کشتن! ندیدین؟«
پیرمرد سرش را برگرداند. آه بلندی کشید و 

از مغازه بیرون رفت.
فروشــنده ســفارش‌های زن را توی کیسه 

گذاشــت. با نگاهش پیرمــرد را بدرقه کرد و 
گفت: »خانوم ما دلمون پر هست، اما حسابی 
شــهید با اینا که خودشون خودشونا به کشتن 

میدن جداست. خونی شهید حرمت داره.
زن کارتش را پرت کرد روی ترازو و گفت: 

»پنجاه چهل...«
یک قدم به پیشخوان نزدیک شدم و گفتم: 

»سفارشای منو هنوز آماده نکردین...«
فروشــنده کارت و رسید را روی پیشخوان 
گذاشت. زن کارت را برداشت تنه‌ای به من زد 
و از فروشگاه بیرون رفت. فروشنده همانطور که 
زیتون‌ها را توی کیسه می‌ریخت، گفت: »من 
خودم یه داداشیام شهید شده. مادرم هنوز پی 
جنازه‌ش می‌گرده، یه وقتا با اتوبوس که می‌ریم 
کربلا تو بیابونا نگاه می‌کونه، اشــک می‌ریزه 
میگه یهو بچه‌ من اینجاست. این کشته شدن 
چه دخلی داره به یه مشت بچه نادون که بیریزن 
و همه جا را آتیش بزنن و بعدشم معلوم نی چی 

جوری کشته بشن؟«
نمی‌دانــم باید جوابــش را بدهــم یا نه، 
نمی‌فهمم مخاطب حرف‌هایش من هستم یا 

زن؟ سکوت می‌کنم.
فروشنده پلاســتیک زیتون را گره می‌زند و 

تند و پشت سر هم آه می‌کشد.

بخند این اشک‌ها از چشمه تسنیم می‌آید

بهاری دارد از آینده تقویم می‌آید

درون دشت‌هایت گل به گل امّید روییده

صدای سوره اسراست از بی‌سیم می‌آید؟

جهان در انتظار جلوه آن خاتم سرخ است

سلیمانی به قصد محو این دژخیم می‌آید

نترس از قدرت فرعون او را آب خواهد برد

به استقبال موسی نیل با تعظیم می‌آید

صدای رعشه را بر قامت بت‌ها نمی‌بینی؟

صدا آری صدای پای ابراهیم می‌آید

به پا خیزید ای آیینه‌ها آیینه‌تر باشید

همان ماهی که از زیبایی‌اش گفتیم می‌آید

کبوترهای صحن قدس را از دور می‌بینم

چقدر آواز آزادی به این اقلیم می‌آید

ماهرخ درستی

دُمی تکان بده و واق واق کن سگ‌زرد!

تنور حادثه را باز داغ کن سگ زرد!

به نام صلح و حقوق بشر، جهانی را

بیا حواله به چوب و چماق کن سگ زرد!

بمک به شادی، خون تمام عالم را

حساب جیبت را چاق چاق کن سگ زرد

رفیق قافله‌ای یا حریف دزد؟ بگو

لباس میش بپوش و نفاق کن سگ زرد!

برای کشتن زن‌ها و کودکان جهان

دوباره با خوکان اتفاق کن سگ زرد

زمان، زمان سخنرانی است...، کنج سنا

برای کفتاران واق‌واق کن سگ زرد

محمد مرادی

   کتیبه    

آواز آزادی

 به نام صلح

راضیه طاهری
نویسنده


